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نگاهی اجمالی به مهم‌ترین مقررات افتراقي »زمان جنگ«؛ 
از منظر حقوق کیفری نظامی ایران

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور بر عهده نیروهای مسلح است. در اصول متعدد 
قانون اساسي همچون اصلکی صد و چهل و سوم،کی صد و چهل و چهارم وکی صد و پنجاهم قانون اساسی به این موضوع مهم تأکید شده است. در 

قوانین عادی استخدامي نيروهاي مسلح نيز این امر به صراحت بیان شده است.
به لحاظ اهمیت این وظیفه خطیر و بی‌بدیل، به مثابه تمام کشورها، در ايران نيز سیاست جنایی افتراقی در خصوص جرایم مرتبط با زمان جنگ 
نظامیان وجود دارد. در همين راستا مقنن در»قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح« جرایم نظامیان را احصاء نموده است و در قانون آیین دادرسی 

کیفری نیز مقررات اختصاصی در این خصوص پیش‌بینی شده است.
در این بین، مؤلفه »زمان« به عنوانکی ی از شرایط، اوضاع‌واحوال در عنصر مادی جرم گاهی موجب تشدید مجازات می‌شود و گاهی نيز از ارکان 
تحقق جرم است. زمان جنگ در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح همین وصف را دارد. به لحاظ حساسیت »زمان جنگ« مقررات سخت‌گیرانه 
و مجازات‌های شدیدی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقررات شکلی اختصاصی 

وجود دارد.
در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات خاصی به زمان جنگ اختصاص دارد؛ به عنوان مثال، ماده 582 و مواد 590 تا 596 و ماده 600 به دادگاه‌های 
زمان جنگ )دادگاه نظامی دو زمان جنگ، دادگاه نظامیی ک زمان جنگ و دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ( اختصاص دارد و صلاحیت جدیدی 
را با شرایط متفاوت پیش‌بینی نموده است. همچنین در ماده 618 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بسیاری از جرایم که در زمان جنگ واقع 
می‌شود، صدور قرار بازداشت موقت الزامی پیش‌بینی شده است. بدین ترتیب مقنن نسبت به زمان جنگ آیین دادرسی افتراقی را در نظر گرفته است.
در خصوص جرایم ارتکابی زمان جنگ، بزه »فرار از خدمت« از اهميت خاصي برخوردار است. از این رو مهم‌ترین مواد قانونی در خصوص جرم فرار 

از خدمت در زمان جنگ مورد اشاره قرار می‌گیرد.
بخش اول: چنانچه متهم فراری از پرسنل کادر باشد:
الف- چنانچه تاریخ شروع فرار، قبل از جنگ باشد.

1- به استناد ذیل ماده‌ 58 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانچه ظرف مدّتی ک ماه از تاریخ شروع جنگ خود را معرفی نماید، از تعقیب 
و کیفر معاف خواهد بود.

2- به موجب ذیل ماده‌ 58 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 62 همان قانون، چنانچه بعد ازی ک ماه از تاریخ شروع جنگ خود را معرفی 
نماید، مجازات جرم ارتکابی، درجه 5 خواهد بود.

3- به موجب ذیل ماده‌ 58 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 62 همان قانون، چنانچه متهم فراری دستگیر شود )قبلی ا بعد ازی ک ماه  
در ماده‌ 58 قانون مذکور( اگر فرار صرفاً فرار در زمان جنگ باشد، مجازات درجه 5 و اگر فرار از جبهه باشد، مجازات آن درجه 3 خواهد بود.

ب- چنانچه تاریخ شروع فرار، بعد از جنگ باشد.
مستند به مواد 61 و 62 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانچه متهم فراری مراجعت نماید، مجازات وي درجه 5 و چنانچه دستگیر شود، 

مجازات در خصوص فراریان زمان جنگ درجه 5 و اگر فرار از جبهه باشد مجازات از درجه 3 خواهد بود.
بخش دوم: چنانچه متهم فراری از پرسنل وظیفه باشد:

الف- چنانچه تاریخ شروع فرار، قبل از جنگ باشد.
1- به استناد بند »ج« ماده‌ 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانچه ظرف مدّت دو ماه از تاریخ شروع جنگ خود را معرفی نماید، از تعقیب 

و کیفر معاف خواهد بود.
2- مستند به بند »ج« ماده‌ 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 64 همان قانون، چنانچه بعد از دو ماه از تاریخ شروع جنگ خود را معرفی 

نماید، مجازات جرم ارتکابی از درجه 6 خواهد بود.
3- به استناد بند »ج« ماده‌ 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده‌ 63 همان قانون، چنانچه متهم فراری دستگیر شود )قبلی ا بعد از دو ماه 

مذکور در بند »ج« ماده‌ 60( در هر صورت )اگر فرار صرفاً فرار در زمان جنگ باشدی ا فرار از جبهه(، مجازات مرتكب درجه 5 خواهد بود.
ب- چنانچه تاریخ شروع فرار، بعد از جنگ باشد.

برابر مواد 63 و 64 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانچه متهم فراری مراجعت نماید، مجازات درجه 6 و چنانچه دستگیر شود، در هر صورت 
مجازات در خصوص فراریان زمان جنگ و فراریان از جبهه، مجازات درجه 5 خواهد بود.

بدین ترتیب باید گفت مجازات اتهام فرار از خدمت در زمان جنگ برای پرسنل کادر و وظیفه، از درجه‌ 6 به بالا بوده و در نتیجه بایستی در دادسرا 
رسیدگی شود و ارسال مستقیم پرونده به دادگاه ممکن نیست.

علاوه بر بزه فرار از خدمت در زمان جنگ، در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در خصوص جرايمي از قبيل؛ »جرايم عليه امنيت، لغو دستور، 
خودداري از اعزام به محل مأموريت، ترك پست، گزارش خلاف واقع، سرقت، آتش زدن، تخريب و جرايم برخلاف تكاليف نظامي« مقررات خاص 

افتراقي سخت‌گيرانه نسبت به جرايم مشابه در زمان صلح مقرر نموده است.
بنا به آنچه بیان شد »زمان جنگ« در نحوه رسیدگی به جرم و در نوع جرم و میزان مجازات مؤثر بوده و قانون‌گذار در قوانین ماهوی و شکلی به 

این موضوع پرداخته است.
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ماهنامه دادرسی شماره 168، سال بی



تحليل و بررسي علمي، كاربردي ديه مقدر اعضاء از منظر فقه و قانون
بخش سوم: ديه زبان و دندان

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و قاضي ديوان‌عالي كشور
چکیده

از موضوعات مهم و پيچيده در نظام قضايي، تعيين صحيح ميزان ديه است. در اين بين محاسبه ديه دندان كه احكام 
متعددي دارد امري مهم و قابل توجه است. قانون‌گذار نيز مواد قانوني متعددي را به اين موضوع اختصاص داده است. در 
اين مقاله علاوه بر ديه زبان به ديه دندان نيز پرداخته خواهد شد. در اين نوشتار مواد 611 تا 625 قانون مجازات اسلامي 
مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است و مسائل مختلف فقهي، حقوقي و قضايي هر كي از مواد مربوط بيان شده است. 
اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و توجه به رويه قضايي به شرح و تحليل مواد قانوني 

3مي‌پردازد و احكام و مسائل قضايي هر كي از مواد قانوني را بيان ميك‌ند.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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گفتار اول: ديه زبان
نخستين گفـتار اين نوشـتار به ديه زبان 
اختصـاص داردك ـه هر ي كاز مواد مـورد 

بررسي قرار مي‌گيرد. 
1- ماده 611 قانون مجازات اسلامي بيان 
مي‌دارد: »قطع و يا از بين بردن تمام زبان 
گويا موجب ديهك امل است و ديه از بين 
بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين 
رفته استك ه با تقسيم تمام ديه به حروف 

محاسبه مي‌شود. 
تبصره 1- ديه از بين بردن اداي هر حرف 
با توجه به حـروف زبان تكلم مجنيٌ‌عليه 
بردن  بين  از  اینکه  مانند  تعيين مي‌شود 
قدرت اداي ي كحرف شخص فارسي‌زبان، 

يك‌سي‌ودوم ديهك امل است.
تبصـره 2- شخصيك ـه داراي لكنت زبان 
است و يا بهك ندي يا تندي سخن مي‌گويد 
يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظك ند، 

گويا محسوب مي‌شود«. 
حکم مشابه ماده فوق در مواد 396 و 399 
قانون مجازات اسلامی )1370( بیان شده 

بود که مقرر می‌‌داشت: 
ماده 396: »از بین بردن تمام زبان سالم 
یا لال کردن انسان سالمی ا ضربه مغزی و 
مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان 

لال ثلث دیه‌ کامل خواهد بود«.
ماده 399: »هرگاه مقداری از زبان را کسی 
قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای 
مقداری از حروف باشـد و دیگری مقـدار 
دیگر را که‌ باعث از بین رفتن مقـداری از 
باقی حـروف گردد دیه به نسبت از بیـن 

رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد«.
اما ماده جـديد در مقـام بیان چـند حکم 

است: 
نخست آنكه، قطـع و يا از بين بردن تمام 

زبان گويا موجب ديهك امل است؛
دوم اينكـه، ديه از بيـن بردن قسمتي از 
آن به نسبـت گويايي از بيـن رفته اسـت 

كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه 
مي‌شود؛

سـوم، ديه از بيـن بردن اداي هـر حـرف 
با توجه به حروف زبان تكلم مجنيٌ‌عليه 
تعيين مي‌شود؛ مانند اینکه از بين بردن 
قدرت اداي ي كحرف شخـص فارسي‌زبان، 

يك‌سي‌ودوم ديهك امل است؛
چهارم، شخصيك ه داراي لكنت زبان است 
و يا بهك نـدي يا تندي سخـن مي‌گويد يا 
برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظك ند، گويا 

محسوب مي‌شود. 
بر اساس این ماده، تعیین دیه برای بریدن 
زبان به اعتبار از بیـن رفتن حروف صورت 
می‌گـیرد نه به اعتبار مسـاحت زبان؛ مثلًا 
اگری ک‌‌چهارم زبان قطع شود و مجنی‌علیه 
نصف حروف را نتواند ادا کند دیه آن نصف 
دیه کامل خواهد بود و زمانی که بین جانی 
و مجنی‌‌علیه در اینکه پیش از جنایت زبان 
سالم بودهی ا معیوب اختلاف ایجاد شود، دو 

احتمال است: 
نخـست، اصل برائت اسـت و حرف جانی 

مقدم است؛
دوم، اصـل سـلامت زبـان اسـت و حـرف 
مجنی‌‌علیه مقدم اسـت. از طرفی سلامت 
زبـان از اموری اسـت که می‌‌تـوان اثبـات 
کرد. همچنین اگر جانی ادعا کند که زبان 
مجـنی‌‌علیه پس از آنکه سـالم بوده دچار 
عیب شـده است و اختلاف به وجود آید، 
احتمال برگزیدن سخن مجنی‌‌علیه بیشتر 

است. 
بايد توجه داشت اگر مجنی‌‌علیه ادعا کند 
که قدرت ادای تمامی ا مقداری از حروف را 
از دست داده است و جانی منکر آن باشد، 

دو نظر قابل ارائه است: 
نخست، مجنی‌علیه باید قسامه جاری کند؛
دوم، به زبان مجنی‌‌علیه سوزن زده می‌‌شود 
و اگر خـون سیاه بیاید سخـن مجنی‌‌علیه 
پذیرفـته می‌‌شـود و اگر خون سرخ بیـاید 
سخن جانی مقدم اسـت. هر دو احـتمال 

پیش گفـته در صـورتی است کـه از راه 
پزشکی قانونی نتوان واقـعیت را احراز کرد 
و هر زمان کذب مجنی‌‌علیه ثابت شد دیه 

مسترد می‌‌شود. 
2- ماده 612 بيان مي‌دارد:  »قطع و از بين 
بردن تمام زبان لال موجب يك‌سوم ديه 
كامل اسـت و از بين بردن مقـداري از آن، 
موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت 

تمام زبان است.
تبصره- لال اعـم از مادرزادي و عارضـي 
است لكنك سـيك ه به واسـطه عارضـه‌اي 
به‌طور موقت قـادر به سخن گفـتن نيست، 

گويا محسوب مي‌شود«.
سابقه تقنینی این ماده عبارت است از: 

بخشی از ماده 396 قانون مجازات اسلامی 
)1370( که مقرر می‌‌داشت: »بریدن تمـام 

زبان لال، ثلث دیه کامل خواهد بود«.
و ماده 397 قانون مجازات اسلامی )1370( 
که آورده بود: »از بین بردن مقداری از زبان 
لال موجـب دیه همـان مقـدار با رعـایت 

نسبت به تمام زبان خواهد بود«.
در حال حاضـر این ماده در مقام بیان چند 

حکم است: 
نخست، قطـع و از بين بردن تمام زبان لال 

موجب يك‌سوم ديهك امل است؛
دوم، از بين بردن مقداري از زبان، موجب 
همـان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام 

زبان است؛
سوم، لال اعم از مادرزادي و عارضي است؛
چهـارم،ك سيك ـه بـه واسـطه عارضـه‌اي 
به‌طور موقـت قادر به سخن گفتن نيست، 

گويا محسوب مي‌شود.
نكته مهـم اينكه مشابه حکـم مندرج در 
تبصـره ماده 612 قانون مجـازات اسلامی 
)1392( در قـانون سـابق وجـود نداشـت 
و قانون‌گـذار با وضـع این تبصـره منظور 
خود را از شخص لال تبیین کرده است تا 
از بروز اخـتلاف احتمالی جلوگیری شود.
3- قانون‌گذار در مـاده بعـدي )ماده 613( 
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بيان مي‌دارد: »هرگاه شخصي مقداري از 
زبانك سي را قطعك ـند و موجب از بين 
رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد 
و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را 
قطعك ند و موجب از بين رفتن قدرت اداي 
تعداد ديگري از حروف شود هر شخص به 
نسبت تعداد حروفيك ه قدرت اداي آنها را 

از بين برده است ضامن مي‌باشد«.
حکم این ماده تکرار حکم مذکور در ماده 
399 قانون مجازات اسلامی )1370( است 
کـه مـقرر می‌‌داشـت: »هرگاه مقـداری از 
زبان را کسی قطع کنـد که باعـث از بین 
رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و 
دیگری مقدار دیگر را که ‌باعث از بین رفتن 
مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت 
از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد«.
پيرامون اين ماده بايد گفت: به موجب این 
ماده اگر کسی مقداری از زبان دیگری را 
قطع کند؛ به گونه‌‌ای که مجنی‌‌علیه نتواند 
یک‌‌سوم از حروف را تلفظ کند و شخص 
دیگری هم مقداری از زبان را قطع کند؛ به 
نحوی که قدرت بر تلفظ حروف باقی‌‌مانده 
نیز از بین برود، هر شخص به نسبت تعداد 
حروفيك ه قدرت اداي آنها را از بين برده 

ضامن است.
چنانچـه کسی به‌صـورت مادرزادی ا بر اثر 
بیماری قـدرت تکلم دوسوم از حروف را 
نداشته باشد و شخـص دیگری مقداری از 
زبان او را قطع کند؛ به نحوی که قدرت بر 
تلفظ حروف باقی‌‌مانده نیز از بین برود این 
شخص به نسبت تعـداد حروفيك ه قـدرت 

اداي آنها را از بين برده ضامن است.
4- مقـنن در مـاده 614 اشـعار مـي‌دارد: 
» قطع و از بين بردن تمام زبانك ودكيك ه 
زمان سخن گفتن او فرا نرسيده، موجب 
ديهك امل است لكن اگر بعداً معلوم شود 
كه لال بوده است، مازاد بر يك‌سوم ديه 

مسترد مي‌شود«.
ماده 400 قانون مجازات اسلامی )1370( 

در حکمی مشابه ماده 614 قانون مجازات 
اسـلامی جـدید چنین مقـرر کـرده بـود: 
»بریدن زبان کـود کقبـل از حـد سخـن 

گفتن موجب دیه کامل است«‌.
علـت اینکه قطـع زبـان کود کپـیش از 
رسیـدن به حد سخـن گفتن دیه کامـل 
دارد آن اسـت که اصل بر صحـیح و سالم 
بودن و استعداد و صلاحیت صحبت کردن 
در آینده کود کاست و نیازی به اماراتی 
همچون حرکت دادن زبانی ا گریه کردن 

نیست.
5- به موجـب مـاده 615 قانون مذكـور: 
»هـرگاه قسمتي از زبانك ودكيك ه زمان 
سخـن گفتن او فرا نرسيده اسـت قطـع 
شود به ‌ميزان نسبت مساحت قطع شده، 
ديه پرداخت مي‌شود لكن اگر بعداً معلوم 
شودك هك ودك لال بوده است دوسوم آن 
مسترد مي‌گردد و چنانچه معلوم شودك ه 
گويا بوده است، در صـورتيك ه ديه حروف 
از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بيـن 
رفـته بيشتر باشـد مابه‌التـفاوت آن بايد 

پرداخت شود«.
ماده 401 قانون مجازات اسلامی )1370( 
به‌عنـوان پیشینه قانونی ماده 615 قانون 
مجازات اسلامی جـدید چنین مقرر کرده 
بود: »بریدن زبان کودکی که به حد سخن 
گفتن رسیده ولی سخن نمی‌گوید ثلث دیه 
دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم 
و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و 

بقیه از جانی گرفته می‌شود«.
ایـن مـاده در مقـام بیان چند حکـم است: 
نخست، هرگاه قسمتي از زبانك ودكيك ه 
زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است قطع 
شود به ميزان نسبت مساحت قطع شده، 

ديه پرداخت مي‌شود؛
دوم، اگر بعداً معلوم شـودك هك ودك لال 
بـوده اسـت، دوسوم دیه پرداخـت شـده 

مسترد مي‌شود؛
سوم، چنانچه بعداً معلوم شودك ه کود ک

گويا بوده است، در صورتيك ه ديه حروفی 
که از بين رفته است از ديه نسبت گويايي 
زایل شده بيشتر باشد، مابه‌التفاوت آن بايد 

پرداخت شود.
بايد توجه داشت ملا کدر پرداخت میزان 
دیه، مساحت زبان نیست، بلکه میزان آن با 
تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌‌شود؛ 
در عین حـال قانون‌گذار در خصـوص قطع 
شدن زبانك ودكيك ه زمان سخن گفتن او 
فرا نرسيده است، مساحت را ملا کدانسته 
و مقرر داشته است: هرگاه قسمتي از زبان 
كودكيك ه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده 
است قطع شود به ميزان نسبت مساحت 

قطع شده، ديه پرداخت مي‌شود.
گفتار دوم- ديه دندان

در اين گفتار به ديه دندان و احكام مترتب 
بر آن پرداخته خواهد شد.

1- ماده 616 بيان مي‌دارد: »از بين بردن 
تمـام دندان‌هـاي دائم بيست ‌و هشـت‌گانه 
ديـهك امـل داردك ه به‌ترتـيب زير توزيـع 

مي‌شود: 
الف- دندان‌هاي جلوك ه عبارتند از: پيش، 
چـهارتايي و نيشك ه از هرك ـدام دو عدد 
در بالا و دو عدد در پايين مي‌رويد و جمعاً 
دوازده عدد است، هرك دام يك‌بيستم ديه 

كامل دارد.
ب- دندان‌هـاي عقبك ه در چهـار سمت 
پايانـي از بـالا و پاييـن در هـرك دام يـ ك
ضاحـ كو سه ضـرس قـرار دارد و جمـعاً 
شانزده عدد است، هرك دام يك‌چهلم ديه 

كامل دارد«.
حکم مشابه ماده فوق در ماده 403 قانون 
مجـازات اسـلامـی )1370( بدیـن نحـو 
پیش بیـنی شده بود: »از بـین بردن تمام 
دنـدان‌‌هـای بیست و هشتگانه دیه کامـل 

دارد و به ترتیب زیر توزیع می‌شود: 
1- هری ک از دندان‌‌هـای جلو که عبـارتند 
از پیش و چـهارتایی و نیـش که از هر کدام 
5دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌‌روید 
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و جمعاً دوازده تا خواهد بود پنجاه دینار 
و دیه مجموع آنها ششصد دینار می‌‌شود؛

2- هری ک از دندان‌‌های عقب که در چهار 
سـمت پایانی از بالا و پاییـن در هـر کدام 
ضاحک و سـه ضـرس قرار دارد و جـمعاً 
شانزده تا خواهد بود، بیست و پنج دینار و 
دیه مجموع آنها چهارصد دینار می‌‌شود«.

در این ماده حکم پرداخت دیه دندان‌‌ها را 
به این صورت مقرر می‌‌دارد: 

نخست، از بين بردن تمام دندان‌هاي دائم 
بيست و هشت‌گانه ديهك امل دارد؛

دوم، دندان‌هاي جلوك ه عبارتند از پيش، 
چـهارتايي و نيـشك ه از هرك دام دو عـدد 
در بالا و دو عدد در پايين مي‌رويد و جمعاً 
دوازده عدد است، هرك دام يك‌بيستم ديه 

كامل دارد؛
سوم، دندان‌هاي عقـبك ه در چهار سمت 
پايانـي از بالا و پاييـن در هـرك ـدام يـ ك
ضاحـ كو سه ضـرس قرار دارد و جـمعاً 
شانزده عدد است، هرك دام يك‌چهلم ديه 

كامل دارد.
سؤاليك ه در اين خصـوص مطرح مي‌شود 
اين استك ه آیا بزه ایراد ضـرب و جرح 
منتهی به شکستگی یا افتادن دندان واجد 
جنبه عمـومی اسـت و می‌توان مستند به 
ماده 614 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( 
مصوب 1375 مرتکب را به حبس محکوم 

کرد؟
به نظر مي‌رسد شکستنی ا از بین بردن 
دندان نقـص عضـو محسـوب می‌‌شود و 
می‌‌تواند با رعـایت سایر مقـررات مشمول 
حکـم ماده 614 قـانون مجـازات اسلامی 

)تعزیرات( مصوب 1375 شود.
2- ماده 617 بـيان مي‌دارد:  »دنـدان‌هاي 
اضافي به هـر نامك ه باشـد و به هر نحـو 
كه روييده باشد اگر درك ـندن آنها نقصي 
حاصل شـود، ارش ثابـت مي‌گردد و اگـر 
هيچ‌گونه نقصـي حاصـل نشـود ارش نيز 

ندارد.

تبصـره 1- هـرگاه درك ـندن دنـدان زائـد 
نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به‌وجود 
آيد، براي جراحت مزبور ارش ثابت است. 

تبصره 2- هرگاه در مـورد اینکه دنـدان 
كنده‌شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود 
داشته باشد و با رجوع بهك ارشناس، زائد يا 
اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل‌الامرين 
از ديـه دندان اصـلي و ارش دنـدان زائد 

پرداخت مي‌شود«. 

حکم مشـابه مـاده 617 قـانون مجـازات 
اسلامی جـدید در ماده 404 قانون مجازات 
اسلامی )1370( بدین نحو پیش‌‌بینی شده 
بود: »دندان‌‌های اضافی به هر نام که باشد 
و به هر طرز که روییده شود دیه‌ای ندارد 
و اگر در کـندن آنها نقـصی حاصل شـود 
تعـیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر 
هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد 
داشت ولی به‌نظر قاضی تا 74 ضربه شلاق 

محکوم می‌شود«.
با توجه به اين ماده اگر درك ندن دندان‌هاي 
اضافي نقصي حاصل شود، ارش ثابت است 
و اگر هيچ‌‌گونه نقصي حاصل نشود ارش 

نيز نـدارد؛‌‌ زیرا ارش و جـریمه در مقـابل 
نقص است‌‌؛

دوم، هـرگاه درك نـدن دندان زائد نقـصي 
حاصل نشود، لكن جراحـتي به وجود آيد، 

براي جراحت مزبور ارش ثابت است؛
سوم، هرگاه در مورد اینکه دندانك نده‌شده 
اصلي است يا زائد ترديد وجود داشته باشد 
و با رجوع بهك ارشناس زائد يا اصلي بودن 
آن مشخص نشود، اقل‌الامرين از ديه دندان 
اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي‌شود. 
منـظور از »اقل‌الامرين« آن اسـت که ابـتدا 
با فرض اينکه دندانِ کنده‌‌شده اصلي بوده 
ديه آن تعيين می‌‌شـود و سپـس با فرض 
دنـدان اضـافي بودن آن، ارش مشخـص 
مي‌شود و در مقايسه اين دو، هر يک کمتر 

باشد مورد حکم قرار مي‌گيرد.
بايد توجه داشت دندان عقل نیز از جمله 

دندان‌‌های زائد است.
3- مـاده 618 اشـعار مـي‌دارد: »هـرگاه 
دندان‌هاي اصـلي دائمي از بيست ‌و هشت 
عددك متر باشـد به همان نسبت از ديه 
كامـلك اهـش مي‌يابد خـواه خلـقتاك متر 

باشد يا در اثر عارضه‌ايك م شده باشد«.
این ماده تکرار مـاده 405 قانون مجازات 
اسلامی )1370( است که مقـرر می‌‌داشت: 
»هرگاه دندان‌‌ها از بیست و هشت تا کمتر 
باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش 
می‌یابد خـواه خـلقتاً کمتر باشـدی ا در اثر 

عارضه‌ای کم شده باشد«.
پيرامـون اين مـاده بايد گفـت: چنانچـه 
دندانی به‌صورت شکستهی ا معیوب وجود 
داشته باشد مشمول حکم این ماده نیست. 
4- مـاده 619 بيـان مي‌دارد: »در ميـزان 
ديه تفاوتي ميان دندان‌هاييك ه رنگ‌هاي 
گوناگـون دارند وجـود ندارد و اگر دنداني 
در اثر جـنايت سياه شـود و نيـفتد، ديه 
آن دوسـوم ديه همان دنـدان است و ديه 
دندانيك ه قبلًا سياه شـده است، يك‌سوم 

ديه همان دندان است.

»هـرگاه شخصي مقـداري از 
زبـان كـسي را قـطع كـند و 
موجـب از بيـن رفتـن قدرت 
اداي تعدادي از حروف گردد و 
ديگر  مقداري  ديگري  شخص 
از زبان او را قطع كند و موجب 
از بين رفتن قدرت اداي تعداد 
ديگـري از حـروف شـود هـر 
شخص به نسبت تعداد حروفي 
كه قـدرت اداي آنهـا را از بين 

برده است ضامن مي‌باشد«.
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تبصره- در تغـيير رنگ دندان بـدون آنكه 
سياه شود يا منفعت آن از بـين برود، ارش 
ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان 
مزبور را بكند، بايد ديهك امل همان دندان 

را بدهد«.
ماده 406 قانون مجازات اسلامی )1370( 
در حکمی مشابه ماده 619 قانون مجازات 
اسلامی جدید مقرر کرده بود: »فرقی میان 
دندان‌‌هـایی کـه دارای رنگ‌‌هـای گوناگون 
می‌باشد نیست و اگر دندانی در اثر جنـایت 
سیاه شود و نیفتد دیه آن دو ثلث‌دیه همان 
دندان اسـت که سالم باشـد و دیه دندانی 
که قبلًا سیاه شده ثلث همان دندان سالم 

است«‌.
با توجه به اين ماده در ميزان ديه تفاوتي 
مـيان دندان‌هـاييك ه رنگ‌‌هـاي گوناگـون 
دارند وجود ندارد و چنانچه دنداني در اثر 
جنايت سياه شود و نيفتد ديه آن دوسوم 
ديه هـمان دنـدان اسـت؛ همچنين ديه 
دندانيك ه قبلًا سياه شـده است يك‌سوم 
ديه همـان دنـدان اسـت. در تغـيير رنگ 
دندان بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن 
از بين برود، ارش ثابت است و در نهايت اگر 
پس از تغییر رنگ، شخصي دندان را بكند، 

بايد ديهك امل همان دندان را بدهد.
در شمول حکم این ماده میان دندان‌‌های 
کوچک و بزرگ، لق و محکم وی ا دندان‌‌های 
کامل و ناقص تفاوتی وجود ندارد و البته 
منظور از سیاهی دندان، فساد دندان است 

و سیاهی موضوعیت ندارد.)1(
پرسـش قابل طـرح اينكـه در پرونـده‌ای 
قسـمتـی از تـاج دنـدان فـردی در اثـر 
تصادف رانندگی شکسته و مابقـی دندان 
در اثر شکستن سیاه شـده است. پزشکی 
قانونی با ذکر موضـوع اعلام داشته طبق 
دستورالعمل‌های پزشکی قانونی، موضوع 
مشمول ماده 619 قانون مجازات اسلامی 
است و شکستن قسـمتی از دندان دیه‌ای 
ندارد. حال پرسش‌های زیر مطرح است: 

نخـست، آن قسـمت از مـاده 619 قانـون 
مجـازات اسلامی که بـیان می‌دارد: »اگـر 
دندانی در اثر جـنایت سیاه شـود و نیفتد 
دیه آن دوسـوم دیه هـمان دندان اسـت« 
در صدد تعیین دیه سیاه شدن دندان است 
یا مربوط به تعیین دیه برای دندان سیاه 
شده در اثر جنـایت است؟ توضیح اینکـه 
احتمالاً به قرینه قسمت اخیر ماده فوق، 
دوسوم دیه دندان در واقع دیه دندان سیاه 
‌‌شده است تا اگر بعداً قسمتی از این دندان 
شکست، دیه آن به نسـبت از دوسوم دیه 
دندان اصلی تعیین شود و چنانچه دندان 
به علـتی غیر از جـنایت سیاه شـده باشد 
و قسمتی از آن بشـکند، دیه آن از مأخذ 
یک‌‌سوم محاسبه می‌‌شـود و اگر به کلی از 
بین برود، به‌طور کلیی ک‌‌سوم دیه دندان 

سالم به آن تعلق می‌‌گیرد.
دوم، در فـرض سـؤال دیه چـگونه تعیین 
می‌‌شـود؟ آیا صـرفاً دو سـوم دیه دنـدان 
به علت سیاه‌‌شدن تعیین می‌شود و دیه 
شکستن آن در سـیاه ‌‌شدن تداخل می‌کند 
یا اینکه با محـاسبه قسمتی که شکـسته 
اسـت از کل مساحـت دندان مـثلًا چـهار 
درصد از دوسوم دیه دندان اصلی با رعایت 
مـواد 619 و 622 قانون مجـازات اسلامی 
مورد حـکم قرار خـواهد گرفـت وی ا اینکه 
علاوه بر تعیین دیه قسمت شکسته، دیه 

سیاه‌‌ شدن هم تعیین خواهد شد؟
در پاسخ بايد گفت: مستفاد از مواد 541 و 
543 قانون مجازات اسلامی، دیه شکستن 
دندان با سیاه‌‌ شـدن همان دندان تداخل 
نمی‌کنـد؛ زیرا شکستگی دنـدان و سـیاه 
‌‌شـدن آن عـرفاً دو نـوع آسیـب متفـاوت 
محـسوب مـی‌شـود؛ بنابـراین در صـورتی 
کـه تـاج دنـدان‌‌هـای اول بالای ا پـایـین 
بر اثر جنـایتی شکسته باشـد و مثلًا طـبق 
نظـریه پزشکی قانـونی مقـدار شکستگی 
هفـتاد درصـد دندان جـلو باشـد و بر اثـر 

آن سی درصـد مابقـی دنـدان نیز سیـاه 
شـده باشـد؛ طبـق بنـد »الف« ماده 616 
قانون مجازات اسلامی به ضمیمه تبصره 1
مـاده 622 همـین قـانون بـرای شکـسته 
شدن هفتاد درصد دندان جلو، باید هفتاد 
درصدی ک‌‌بیستم دیه کامل محـاسبه شود 
و برای سیاه‌‌ شدن سی درصد بقیه دندان، 
بر اساس ماده 619 قانون مجازات اسلامی 
سـی درصـد از دوسوم دیه هـمان دنـدان 
)یک‌‌بیستم( محاسبه شود؛ اما در فرضی 
که دنـدان مجنی‌علـیه ابتدا بر اثر جنایتی 
سیاه شـود و نیفـتد و سپس بر اثر جـنایت 
دیگـر همـان دندان بشکند؛ به غـیر از دیه 
سـیاه‌‌شـدگی دنـدان کـه طبق مـاده 619 
قانون مجازات اسلامی مجنی‌علیه مستحق 
آن است، برای شکستگی نیز جداگانه ارش 

تعیین می‌گردد.
5- مـاده 620 بيان مي‌دارد: »ايجـاد ترك 
يا لقك ردن دندان هرگاه در حـكم از بين 
بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و 

در غير اين صورت موجب ارش است«.
مشـابه حکـم مـاده 620 قـانـون مجـازات 
اسلامی )1392( در قـانون سـابق وجـود 

نداشت.
به موجب اين ماده هر چند که در فقه برای 
ایجـاد درد در دندان، دوسـوم دیهی ا ارش 
تعیین شده است، اما اطلاق این ماده اعم 
از آن است که ایراد صدمه به دندان موجب 
ایجاد درد نیز بشودی ا آنکه چنین اثری را 

در پی نداشته باشد.
پیش از تصـویب قانـون مجـازات جـدید 
نیز رویه قضـایی بر همـین حکـم اسـتوار 
بود. اداره حقـوقی قوه قضاییه به موجب 
نظـریه مشـورتی شـماره 7/1158 مـورخ 
1371/4/23 در خصـوص دیهی ا ارش لق 
شـدن دندان اعلام داشـته بود: »دیه لق 
شدن دندانی که منجر به کشیدن آن شود، 
دیه از بین رفتـن است و اگر قابل مـعالجه 

7باشد ارش باید تعیین گردد«.
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6- ماده 621 اشعار مي‌دارد: »كندن دندان 
لـق يا ترك‌خـوردهك ه منفعـت آن باقـي 
است، موجـب ديه همان دندان و در غير 

اين صورت موجب ارش است«.
متناظر ماده 621 قانون مجازات اسلامی 
جدید در قانون سابق وجود نداشت و برابر 
اين ماده،ك ـندن دندان لق يا ترك‌خـورده 
كه منفـعت آن باقي اسـت، موجـب ديه 
همان دندان اسـت وكندن دنـدان لق يا 
ترك‌خـوردهك ه منفـعت آن باقي نباشد، 

موجب ارش است.
اطلاق این مـاده اعم از آن اسـت که لـق 
شدنی ا ترک‌‌خوردگی دندان بر اثر جنایت 
قبلی بوده و مجنی‌‌علیه دیه جنایت قبلی 
را اخذ کرده باشدی ا اینکه شخصی دندان 
مجنی‌‌علیه را لق کند و دیگری آن را بکند.
اين سؤال نيز به ذهن مي‌رسدك ه چنانچه 
مقداری از منفعت دندانِ لق باقی باشـد و 

بخشی از بین برود، تکلیف چیست؟ 
در پاسـخ بايد گـفت فرض پرسـش نیـز 
مشمول این ماده خواهد بود؛ البته برداشت 

مخالفی هم می‌‌توان داشت.
7- مـاده 622 اشـعار مي‌دارد: »شکستن 
آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاي 
ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگرك سي 
بعد از شکستن مقدار مزبور ريشه را بکند 
خواه مرتكب کسي باشـد که مقدار نمايان 
دنـدان را شکسته اسـت يا ديگـري، ارش 

تعيين مي‌شود.
تبصره 1- شکستن مقـداري از قسمـت 

نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد. 
تبصره 2- هرگاه قسمتي از دندان کـنده 
شده در اثر جنايت يا عارضه‌اي قبلًا از بين 
رفته باشد به همـان نسبت از ديه دندان 

كاهش مي‌يابد«.
حکم این ماده برگرفـته از مفاد ماده 408 
)1370( می‌باشد  اسلامی  مجازات  قانون 
که بیان می‌‌داشـت: »شکستن آن مقـدار 
از دندان کـه نمایان اسـت با بقـای ریشـه 

دیه کامل آن دنـدان را دارد و اگر بعد از 
شـکستن مقـدار مزبـور کسی بقیـه ‌را از 
ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین 
می‌شود خـواه کسی که بقیـه را از ریشه 
کنده هـمان کسی باشـد که مقدار نمایان 

دندان را شکستهی ا دیگری«.
پيرامون اين ماده بايد گفت:

شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است 
با بقاي ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر 
كسي بعد از شکستن مقدار مزبور ريشه را 
بکند؛ خواه مرتكـب کسي باشـد که مقدار 
نمايان دندان را شکسته اسـت يا ديگري، 

ارش تعيين مي‌شود؛
همچـنين، شکستن مقـداري از قسـمت 
نمايان دندان، به همان نسبت ديه دارد و 
ديگر آنكه، هرگاه قسمتي از دندان کـنده 
شده در اثر جنايت يا عارضه‌اي قبلًا از بين 
رفته باشد، به همان نسبت از ديه دندان 

كاهش مي‌يابد.
دندانی که عصب‌‌کشی شـده و عصـب آن 
از بین رفته باشدی ا قسمت نمایان دندان 
خالی و با مواد دیگـری پر شده باشد نیز 

مشمول این ماده است.)2( 
برای آن مقـدار از قسمت نمـایان دندان 
که شکسته شده است به نسبت مساحت 

قسمت شکسته ‌‌شده محاسبه می‌شود.
پرسش قـابل طرح اينكـه فـردی با ایـراد 
ضربه مشت به دهان شخصی دیگر، موجب 
شده اسـتی ک‌‌سـومی ک دنـدان ایشـان 
بشکند. پزشکی قانـونی اعلام کـرده است 
کـه شکستگی دندان مصـدوم در زمیـنه 
پوسیدگی شدید قبـلی بوده و این ضربه 
جانی در شکستن آن مؤثر بوده اسـت. آیا 
جانی باید دیهی ک‌‌سوم دندان مصدوم را 
به‌صورت کامل پرداخـت کند وی ا بایستی 
پوسیدگی قبلی دندان مصدوم نیز لحاظ 
شود و به همین نسبت از دیه کسر شود و 
با توجه به اینکه ماده 619 قانون مجازات 
اسلامیی ک فرض شامل سیاه شدگی دندان 

را مـورد نظـر قرار داده و قانون‌گـذار بیان 
داشته که اگر دندانی قبلًا سیاه شده باشد 
دیه آنی ک‌‌سـوم دیهی ک دندان معـمولی 
است، ولی فرض پوسیدگی را بیان نکرده و 
مشخص نیست که آیا دیه دندان پوسیده 
با دیه دنـدان سالمکی ی اسـت؟ آیا مشابه 
همین فرض در استخوان‌های دیگر اعضای 
بدن قابل تصور است. به‌عنوان مثال، کسی 
به بیماری پوکی استخوان مبتلا است و اگر 
یک ضـربه کوچـک به او وارد شود ممکن 
است استخوان وی بشکند، اگر دارای پوکی 
با این ضـربه استخـوانش  استخوان نبود 
نمی‌شکست. حال اگر کسی استخـوان فرد 
دارای پوکی استخوان را بشـکند، آیا باید 
دیه کامل بدهدی ا به همان نسبت از دیه 

استخوان کسر می‌شود؟
به نظـر مي‌رسد در اين خصـوص نخست، 
مبتنی بر اطلاق عبارات فقـیهان، اطلاق 
ماده 622 و ملا کمواد 619 و 621 قانون 
مجازات اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که 
دیه شکستگی دندان پوسـیده همان دیه 
شکستگی دندان سالم است؛ به شرطی که 
پوسیدگی دندان به حدی نباشد که سیاه 
شده باشـد؛ هرچـند رنگ آن تغـییر نموده 
باشد وی ا دندان بر اثر پوسیدگی در حکم 
از بین رفتن نباشد وی ا با وجود پوسیدگی، 
منفـعت آن از بین نرفتـه باشـد؛ هرچند 
لق‌‌شـدهی ـا ترک‌‌خـورده باشـد؛ بنابرایـن 
بر اساس تبصره 1 ماده 622 قانون مجازات 
اسلامی اگر بر اثر جنایتیی ک‌‌سوم قسمت 
نمـایان دندان پوسیده شخـصی با بقـای 
ریشه بشکند، دیه آنی ک‌‌سوم دیه همان 

دندان خواهد بود. 
دوم، مبـتنی بر اطلاق عـبارات فقیـهان 
و 656  مـواد 569، 647، 653  اطلاق  و 
قـانون مجـازات اسلامی که در خصـوص 
دیه شکستگی استخـوان مقرر شـده است 
از جهت دیه تفاوتی بین استخوان سالمی ا 
استخوانی که دچـار درصدی پوکی باشد 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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نیست و در چنین مواردی ملا کآن است 
که استخوان منفعـت و کارایی خـود را از 
دست نداده باشد و در دید عرف، ظاهری 
سالم داشته باشد و بتواند فـعالیتی را که 
به‌طور معـمول با توجـه به سن و سـال و 
وضعیت بیمار مورد توقع است انجام دهد.

سؤال ديگـريك ه قـابل طرح اسـت اينكه 
چنانچه در حـادثه رانندگی بای ک ضربه 
دندان فردی در قسمت نمایان آن بشکند 
و ریشه آن دچار لـقی شـود، آیا باید دیه 
یک دندان به جهت شکستن و همچنین 
دیه لق شـدن ریشـه نیز پرداخت شودی ا 
اینکه تنها دیهی ک دندان باید مورد حکم 

قرار گیرد؟
در ايـن خـصوص مـي‌تـوان گفـت صـدر 
بیان  قانون مجـازات اسلامی  مـاده 622 
می‌دارد: »شکستن آن مقدار از دندان کـه 
نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان 
را دارد« و در فرض سؤال، مقدار نمایان از 
دیه شکسته اسـت و ریشه نیز باقی است؛ 
هر چند لق شده باشد؛ بنابراین همین که 
بقای ریشه صدق کند، حکم نیـز که صرفاً 
پرداخت دیهی ک دندان است، می‌‌آید. مفاد 
ماده قانونی پیش‌‌گفته مبین آن اسـت که 
اگر بای ک ضربه هم قسمت نمایان دنـدان 
شکسته شـود و هـم ریشـه دنـدان لـق 
یا حتی کنـده شود، تنـها دیهی ک دندان 
بایـد پرداخـت شـود. همچـنین بر اساس 
مـاده 543 قـانون مجـازات اسـلامی در 
صورت وجود چهار شرط به‌صورت مجموع، 
باکی دیگر تداخل  دیه آسیب‌‌های متعدد 
می‌‌کند. در فرض سؤال شرایط ذکـر شده 
در ماده 543 قانون مجازات اسلامی وجود 
دارد؛ی عـنی آسیب‌هـا که ازی ک نوع و در 
یک عضو هستند متصل بوده و ازی ک رفتار 
مرتکب به وجود آمده است؛ بنابراین دیه 

یک دندان باید پرداخت شود.
8- مـاده 623 اشـعار مي‌دارد: »در کندن 
دندان شـيري يك‌صدم ديهك امـل ثابت 

اسـت مگر اینـکه کندن آن موجـب گردد 
دندان دائمي نرويدك ـه در اين صورت بايد 

ديه کامل دندان دائمي پرداخت شود. 
تبصره- شكستن، معيوبك ردن و شكافتن 

دندان شيري موجب ارش است«.

ماده 409 قانون مجازات اسلامی )1370( 
در حکمی مشابه ماده 623 قانون مجازات 
اسلامی جـدید مقـرر می‌‌داشـت: »کنـدن 
دندان شیری کود ککه دیگر به جای آن 
دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به 
جای آن دندان بروید دیه هر دندان ‌شیری 

که کنده شدی ک شتر می‌باشد«.
این ماده در مقام بیان چند حکم به شرح 

زیر است: 
نخست، در کـندن دندان شيري، يك‌صدم 

ديهك امل ثابت است؛
دوم، چنانچه کندن دنـدان موجب شود 
دندان دائمي نرويد، ديه کامل دندان دائمي 

پرداخت می‌‌شود؛
سوم، شكستن، معيـوبك ردن و شـكافتن 

دندان شيري موجب ارش است.
منـظور از دندان شـیری دندانی اسـت که 
برای نخـستین بـار در دهـان می‌رویـد و 
معمولاً در سن شش ماهگی تا سه سالگی 
اسـت و تعـداد آنها سی عـدد اسـت. این 
دندان‌‌ها از سن شـش سالگی شروع به لق 

شدن و افتادن می‌‌کند.

پيرامون ماده مذكور اين سؤال قابل طرح 
استك ه آیا منظور ازی ک‌‌صدم دیه کامل 
در این ماده،ی ک‌‌صـدم از دیه کامل انسان 
)دیه نفس( استی ای ک‌‌صدم از دیه کامل 

یک دندان؟
در اينجا به نظر مي‌‌رسد در قانون مجازات 
اسـلامی هرجـا عبـارت »دیه کامل« آمده 
است، منظور همان دیه نفس است و در 
مواردی که منظور دیه همان عضوی ا منفعت 
باشد، تصریح شده است که دیه همان عضو 
مراد است؛ بنـابراین منظور ازی ک‌‌صدم دیه 
کامل در این ماده،ی ک‌‌صـدم از دیه نفس 
است. برخی فقها)3( نیز به صراحت بر این 
موضوع تأکید کرده و معتقد به لزومی ک 
شتر به‌عنوان دیه هسـتند. البته برخی از 
فقـیهان نظر مخـالف دارند و در این فرض 
قائل به ارش هستند.)4( قانون‌گذار این ماده 
را بر اساس دیدگاه اول تنظیم کرده است؛ 
بنابراین احتـمال »یک‌‌صـدم ازی ک‌‌بیستم« 

با هیچ‌یک از اقوال مطابقت ندارد.
همچـنين با توجـه به اینکه قانون‌گـذاردر 
تبصره ماده 623 دیه سیاه ‌‌شـدن دنـدان 
شیری را ذکر نکرده است، آیا سیاه شدن 
دنـدان شـیری مشـمول ماده 619 قانون 
مجازات اسلامی و محاسبه آن با بندهای 
»الف« و »ب« مـاده 616 همـین قانون به 

عمل می‌آید؟
در پاسخ بايد گفت نخست، قانون‌گذار در 
مـاده 623 قانون مجـازات اسلامی تمـام 
احکام مربوط به دندان شیری را بیان کرده 
است. متن مـاده در مـورد کنـدن دندان 
شـیری است و تبصـره موارد دیگر حکم 
را مشـخص کـرده اسـت. عنـوان معـیوب 
کردن در تبصـره این مـاده، عنوانی کلـی 
است که شـامل هر نوع معیوب کردن از 
جمله سیاه کردن دندان شیری می‌شود؛ 
در نتیجه طبق تبـصره ماده 623 در سیاه 
کـردن دنـدان شیـری ارش لازم اسـت.
دوم، سیاه شـدن دندان بر اثر جنایت، گاه 

»با كـنده شـدن دندان دائمي 
ديه همان دندان ثابت مي‌شود 
اگـر چـه دوبـاره در محـل آن 
دنـدان ديگري برويد و ماننـد 
سابق شود و چنانچـه شخصي 
دندان روييـده شـده را دوباره 
بکـند، بايد ديـه کامل هـمان 

دندان را بپردازد«.
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به منزله مردن اعصاب است و گاه به منزله 
خون‌مردگی داخل مینای دندان، که شامل 
معیـوب کـردن دنـدان می‌شـود و موجـب 
ارش است و گاه به خاطر پوسیدگی شدید 
دندان و فاسد شدن آن اسـت. هرگاه دندان 
بر اثر ضربه سیاه شود به گونه‌ای که مطابق 
نظر کارشناس وجود آن در دهـان کالـعدم 
باشـد، دیه کامل دندان شیری لازم است. 
بدیهی است در صـورتی که آسیب به دندان 
شیری باعث عدم رویش دندان دائمی شود، 
افزون بر ارشی که به واسطه صدمه بر دندان 
شیری ثابت است، دیه فلجی دندان دائمی 
نیز محاسبه می‌‌شـود و نـیز اگر آسـیب به 
دندان شیری باعث شود دندان دائم ناقص 
بروید، افزون بر ارشی که به واسطه صدمه بر 
دندان شیری ثابت است، به نسبت کمبود 
دندان ناقص نسبت به دندان کامل، از دیه 

دندان کامل نیز ثابت می‌شود.
9- مـاده 624 اشـعار مي‌دارد: »بـاك نـده 
شدن دندان دائمي ديه همان دندان ثابت 
مي‌شود اگر چه دوباره در محل آن دندان 
ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه 
شخصي دندان روييده شده را دوباره بکند، 

بايد ديه کامل همان دندان را بپردازد«.
ماده 410 قانون مجـازات اسلامی )1370( 
در حکمی مشابه مقرر کرده است: »دندانی 
که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان 
را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق 

شود«.
این ماده در مقام بیان دو حکم به این شرح 

است: 
نخست، باك ـنده شدن دندان دائمـي ديه 
همان دندان ثابت مي‌شود؛ اگرچه دوباره در 

محل آن دندان ديگري برويد و مانند سابق 
شود. در توجـیه این حـکم می‌‌توان گفـت 
با کندن دندان مقتضی ضمان، دیه ثابت 
می‌‌شـود و مجنی‌‌علـیه استحقاق مطالبه 
دیه را دارد و رویش دندان جـدید مانع از 
آن نخـواهد بود که استحـقاق مجنی‌‌علیه 

استصحاب شود. 
دوم، چنانچه شخصي دندان روييده‌‌شده را 
دوباره بکند، بايد ديه کامل همان دندان را 

بپردازد.
سؤال قـابل طـرح اينـكه دندان‌‌پزشـکی 
حدود ده سـال پیـش به اشتـباه مبادرت 
به کشیدن دندان بیمار کـرده و بلافاصله 
متوجه اشتباه خـود شـده و دندان را سر 
دندان  و ظاهـراً  اسـت  داده  قرار  جایش 
مذکور فعلًا مـشکل خـاصی ندارد، لیکن 
بیمار پس از گذشت ده سال اعلام شکایت 
کرده و خواهـان اخـذ دیه اسـت. پزشکی 
قانونی اعلام داشته است دندان ساقط‌‌شده 
محسوب و دارای دیه مقـدر اسـت. اکنون 
با در نظر گرفتن فروض مختلف )به فرض 
سالـم بودن و دارای حـیات بودن دندان 
مذکـور وی ا عـدم حـیات دندان مذکور و 
یا هـر فرض دیگر( با توجـه به مـواد 410 
و 411 قانون مجـازات اسـلامی سـابـق و 
مواد 624 و 625 قانون مجـازات اسلامی 

فعلی تکلیف چیست؟
به نظر مي‌رسد چنانچه دندانی کنده شود؛ 
هرچند همان دندان را در جای اول بگذارند، 
مطابق آنچه گذشت دیه همان دندان کنده 
‌‌شده ثابت است، اعـم از اینکه به حـال اول 
برگردد یا خـیر و آنچه پزشکی قانونی اعلام 
داشته است که دندان ساقط‌‌شده محسوب 

می‌شود و دارای دیه مقدر می‌باشد صحیح 
اسـت و با در نظـر گـرفتن فروض مخـتلف 
)به فرض سالم بودن و دارای حیات بودن 
دندان مذکور وی ا عدم حیات دندان مذکور 
وی ا هر فرض دیگری( حکم مسئله فرقی 

نمی‌کند.
10- ماده 625 بيـان مي‌دارد: »هرگاه به 
جاي دنـدانك نده شـده دندان ديگـري يا 
همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي 
داراي حـس و حيات شـود، کندن آن ديه 
همان دندان را دارد لکن اگر داراي حس 
و حيات نباشـد، کنـدن آن موجب ضمان 

مالي است«.
ماده 411 قانون مجازات اسلامی )1370( 
در حکمی مشابه ماده 625 قانون مجازات 
اسلامی جـدید چنـین مقـرر کـرده بود: 
»هرگاه دندان دیگری به جای دندان اصلی 
اصلی  دندان  مانند  و  قرارگیرد  کنده‌‌شده 

شود کندن آن دیه کامل دارد«.
این ماده در مقام بیان چند حکم است: 

نخست، هرگاه به جاي دندانك نده‌‌ شده 
دندان ديگري يا هـمان دندان قرار گـيرد 
و مانند دندان اصلي داراي حـس و حيات 

شود، کندن آن ديه همان دندان را دارد؛
دوم، اگر دندان جـدید داراي حس و حيات 
نباشد، کندن آن موجب ضمان مالي است.
دندان مصنوعی عضو بدن نیست حتی اگر 
در لثه کاشته شده باشد؛ و دیه ندارد بلکه 

تخریب آن مستوجب خسارت است. 
بايد توجه داشت شکستن دندان مصنوعی 
یا ایمپلنت‌‌ شده، دیه دندان طبیعی را ندارد 
و شکننده باید خسارات وارده بر صاحب 

دندان را جبران کند. 

پي‌نوشت‌ها
1- نـظریــه مشـورتــی شـماره 7/4489 مـورخ 1364/7/23 اداره حـقوقــی 

قوه قضـاییه
2- نظریه مشورتی شماره 7/9097 مورخ 77/12/27 اداره حقوقی قوه قضــاییه
3- حلبـی، ابوالصالح، الکافی، اصفهـان: مکتبه الامـام امیرالمؤمنین )ع(، صفحه 
398؛ حلبـی، ابـن زهـره، غنیـه النزوع، قم: مؤسسـه الامام الصادق علیه السالم، 

1417ه جـری قمـری، چاپ نخسـت، صفحه 418؛ ابـن حمزه، الوسـیله، مکتبه 
آیـت الله مرعشـی نجفـی، چـاپ نخسـت، 1408هجـری قمـری، صفحـه 448؛ 
حلـی، حسـن بـن،ی وسـف بـن مطهـر، مختلـف الشـیعه، جلد نهـم، قـم: مکتب 

الاعالم اسالمی، چـاپ نخسـت، 1416 هجری قمـری، صفحه 379 
4- محمدحسـن نجفـی، جواهرالـکلام، جلـد چهـل و دوم، تهـران: دارالکتـب 

الاسالمیه، چـاپ چهـارم، 1374، صفحـه 289

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 168، سال بیس
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چکیده
اگرچه هواپیماهای نظامی اغلب از شمول قوانین هواپیمایی کشوری خارج هستند، اما دولت‎ها در سطح ملی و داخلی برای 
ایمنی و عملیات این‌گونه هواپیماها نیز قوانین و مقررات ويژه‌اي تصويب و اجرا ميك‌نند. در ایران با اینکه هواپیماهای 
نظامی تحت حاکمیت قانون هواپیمایی کشوری نمی‎باشند، لیکن قواعد و ضوابط حقوقی مربوط به پرواز این هواپیماها تا 
حدی که در میان قوانین و مقررات عمومی کشور ملاحظه می‎شود، بسیار متفرق و پراکنده به نظر می‎رسد و جمع‎آوری و 
تبیین جریان و جهت عمومی حاکم بر آنها و پاسخ به انبوهی از پرسش‎های قابل توجه، دشوار و مشکل می‎‏نماید. در مقابل، 
با تأملی مختصر در حقوق خارجی، درخواهیم یافت که ایمنی و عملیات هواپیماهای نظامی و به‌طورکلی هوانوردی نظامی 
تحت نظر قوانین و مقرراتی نسبتاً جامع و مشخص بوده و اتفاقاً این رویکرد به شفافیت و استحکام بیشتر نظام حقوق 
هوایی یک دولت در کلیت و معنای عام خود )هوانوردی کشوری و هوانوردی نظامی به‌عنوان یکی از اقسام هوانوردی 

دولتی( می‎انجامد و شایسته است که در ایران نیز از همین رویکرد پیروی شود.
واژگان کلیدی: ایمنی، حقوق هوایی، هواپیمای کشوری، هواپیمای نظامی، هوانوردی نظامی

مطالعه تطبیقی حقوق حاکم بر ایمنی و فعالیت هواپیماهای نظامی

دكتر مجيد كرمي، مدير كل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضايي نيروهاي مسلح
دكتر میلاد صادقي،‌ دكتري حقوق تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي
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درآمد
تردیدی نیست که هواپیمـاهای نظامی 
در زمره پیشرفـته‎ترین و راهـبردی‎ترین 
تسلیـحات در جـنگ مـدرن بـه شـمار 
می‎رونـد؛ امـا فـعالیـت و عـملیـات ایـن 
هواپیماها تنها محـدود به زمان جـنگ و 
بروز منازعات و مخاصمات مسلحانه نیست
بلکه در زمان صلـح نیز مـبادرت به انجام 
مأموریت‎ها و وظایف محوله می‎نمایند. 
به همین دلـیل، مدخـلکی صد و هفتم 
از کـتاب ارزشـمند »دانشنـامه موجـز 
حقـوق هـواپیمایی الِگار«)1( متـذکر این 
نکته بـسیار مهم اسـت که نیروی نظامی 
باید به‌منظور تعـلیم و آموزشی ا تربیـت 
کافی از دسترسی دائمـی، بدون تبعـیض 
و بسنده به فضای هـوایی بهره‎مند باشـد 
)Fartek, 2023:376(. به گزارش این 
مدخل، »هوانوردی نظامی«)2( در بسیاری 
از کـشورها در طـی قرن بیستـم به‌عنوان 
شعبـه‎ای جـداگانه از نیروهـای مسلح، 
استقراریافـته و سامـاندهی شـده اسـت؛ 
در این شـعبه، هواپیماهای نظامی عموماً 
به‌وسیله نیروهای هوایی مورد بهره‎برداری 
قرار می‎گیرند، هرچـند که ممکن است 
این‌گـونه هواپیمـاها به دیگر قسـمت‎ها 
یا اجـزای نیروی نظامی، همچون نیروی 
دریایـیی ا نیروهـای خـاص ملحق شوند 
)Fartek, 2023: 376(؛ امـا حـقـوق 
هـوایی غالباً به علـت خروج هواپیـماهای 
نظامی از قلمرو قوانین و مقررات مربوط 
به هواپیمـایی کشوری، خـود را به زمیـنه 
و حـوزه هـواپیمایی کشـوری منحـصر و 
محـدود کرده و کمـتر از حقوق حاکم بر 
»هوانـوردی نظامی« و ارکانی ا عناصـر و 
اجـزای وابسته به آن همچـون هواپیماها 
و فرودگاه‎هـای نظامـی گفـتگو می‎کـند 
)اشراقی آرانی و صـادقی، 1397: 351(.

آنچه موضـوع این نوشـتار است، کوشش 
در راستای شناسایی قوانیـن و مـقررات 

حاکم بر جنـبه‎هایی از ایمـنی و فعالیت 
هواپیماهـای نظامی در ایران و پاره‎ای از 

ممالک خارجی است.
در ایران، قـوانین و مقـررات مزبور، در 
بادی امر و تا آنجاك ه ملاحظه می‎شوند، 
بسیار پراکنده و متفرق بوده و جمع‎آوری 
و تبیین جریان و جهت عمومی حاکم بر 
آنها مشکل و دشوار می‎نماید. به‌عکس، 
در حـقـوق خـارجـی تـا حـدودی ایـن 
وضعیت متفاوت است؛ زیرا کمابیش در 
شـماری از کشـورهای ا دولـت‎ها، شاهد 
قوانین و مقررات نسبتاً جامع و مشخص 
در باب فعالـیت هواپیمـاهـای نظامـی 
و ایمنـی و بـی‎خطـری این هواپیـماهـا 
هستیمی ا آنکه گاهی ملاحظه می‎نماییم 
که حقوق مربوط به هواپیماهای نظامی، 
از منظر برخی جوانب، موردتوجه قوانین 

هواپیمایی کشوری قرار گرفته است.
بنابراین، به‌منظور اثبات این مدعا،ی عنی 
هـمان متفـرق و پراکنـده بودن قـوانین 
و مقررات و ضـرورت تجمـیع و منسجم 
ساختـن آنها طیی ک مجـموعه قانـونی 
واحد که درنهایت خود به توسعه صنعت 
هـوانوردی و حقـوق هـوایی در معـنای 
عـام می‎انجـامد، ناچـار از طرح و بررسی 
جنبه‎های مختلف موضوع خواهیم بود. 
بدین منظور، هشت مسئله به شرح ذیل 
مورد طرح و بررسی خواهند بود، هرچند 
که بی‎گمان این مسائل تنها بخش بسیار 
کوچکی از جنبـه‎های موضـوع موردنظر 

به شمار می‎روند:
1- مفهوم و تعریف هواپیمای نظامی؛

2- مرجعی ا مراجع صلاحیت‎دار در تهیه 
و تصویب مقررات هواپیماهای نظامی؛

3- مرجـعی ا مراجـع اعمال حاکمیت بر 
فضای هوایی کشور؛

4- هماهنـگی و تعـامل میـان مـقررات 
هواپیمـاهـای نظامـی و ایمـنی نـاوبری 

هواپیماهای کشوری؛

5- هواپیماهای نظامی خارجی و شمول 
مقـررات هواپیمـایی کشـوری و توسـعه 

قلمرو آن؛
6- امکان مبـادرت به حمل‎ونقل تجـاری 
هـوایی مـسافر، بـار و محـمولات پـستی

توسط هواپیماهای نظامی؛
7- بـررسـی ایمـنی سـوانـح و حـوادث 

هواپیماهای نظامی؛
8- منطقه شناسایی دفاع هوایی.

1- مفهوم و تعریف هواپیمای نظامی
به دلالت قسمت دوم ماده 3 »کنوانسیون 
هـواپـیمـایـی کـشـوری بیـن‎الـمللـی« 
)کنوانسیون 1944 شیکاگو(، »هواپیمای 
نظامی«)3(از اقسام »هواپیمای دولتی«)4( 
محسوب می‎شود. در کشور ما، »آیین‎نامه 
پرواز هواپیماهـای کشـوری خـارجی در 
ایـران«، مصـوب 1341/10/12 هیـئت 
وزیران، هواپیـمای دولتـی را هواپیمایی 
می‎داند کـه به مؤسسات دولتی متـعلق 
اسـت )بنـد د مـاده 1 آیین‎نامهی ادشده(. 
این تعریف اما واجد این ایراد است که 
اگری ک مؤسسه دولتی، هواپیمای متعلق 
به خود را مطابق با مقـررات مربـوط به 
ثبت کشـوری برساند و آن را برای امور 
غیرنظامی تخصیص دهد، در این صورت 
هواپیمـای مزبـور از منـظر آییـن‎نامه در 
آن واحـد باید هـم هواپیـمای کـشوری 
تلقی شـود )بند الـف ماده 1 آیین‎نامه( و 
هـم هواپیـمای دولتی؛ درحالی‌که چنین 
تعبـیری نادرست بوده و ممتنع به نظر 
می‎رسد. به هـمین دلیل، در کشـورهای 
خارجی، تعاریف مناسب‎تر و دقیق‎تری از 
هواپیماهای دولتي و اقسام آن، همچون 
»هواپیـمای نظامـی« ارائه شـده اسـت. 
در حقوق برخی از کشـورها، »هـواپیمای 
نظامی« هواپیمـایی اسـت که به ثـبت 
دفتـر )ثبت( هواپیمـای نظامی رسیدهی ا 
وارد ثبـت هواپیمـای نظامی شده باشد 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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)مـاده 2 قـانـون هواپـیمایی جمـهوری 
لیتـوانـی و فنـلانـد(. در کـره جـنوبـی، 
بر بنـیاد »قـانـون مربـوط بـه عمـلیات 
هواپیـمای نظامی«، مقصـود از هواپیمای 
نـظامی، هـر »ائِرپلـین«،)5(بالگـرد، کشتی 
هـوایی، گلایدری ا دیـگر وسـایل هـوایی 
)وسـایل انجـام عملـیات هـوابرد( اسـت 
که توسط نیـروی نظامی مـورد اسـتفاده 
قرار می‎گـیرد؛ بنابراین چـنین ملاحظه 
می‎نماییم کـه در این تعـریف، به جـای 
استفـاده از عنـصـر »ثبـت هـواپیـمای 
نـظامـی« بـه ضـابطه »استفـاده توسـط 
نیـروی نظامی« توجـه شـده اسـت؛ اما 
تعریف مذکور نیـز دارای این ایـراد است 
که اگر هواپیمـایی توسـط نیروی نظامی 
مورد استفاده قرار گیـرد، لیکن استفـاده 
مزبور در امور غیرنظامی بودهی ا حتی به 
این امـور تخـصیصی افـته باشد، در این 
صورت هواپیمای مورد نظـر در عمل و به 
دلیل استفاده و کاربرد غیرنظامی خود، 
به نوعی هواپیمای کشوری شباهت پیدا 
کرده است، هرچـند دارای ثبـت نظامی 
نمی‎باشد. به نظر می‎رسد که تعریف بهتر 
را باید در قسمت دوم ماده 3 کنوانسیون 
هواپیمایی کشوری بین‎المللیی افت که 

مقرر می‎دارد:
»هواپیماهایی کـه در خـدمات نظامـی 
به‌کاربرده می‎شـوند، هواپیماهای دولتی 
مـحسوب خواهـند شد«. با این تعـبیر، 
هواپیمای نظامی، قسمی از هواپیماهای 
دولتـی اسـت کـه در خدمـات نظامـی 

به‌کاربرده می‎شوند.
هواپیما  ثبت  که  همان‌طور  افزود،  باید 
به‌صورت کشوری تنهای ک مـعیار شکلی 
در زمینه کـشوری تلقی شـدن هواپیما 
به شـمار می‎رود )اشراقی آرانی، 1394: 
15(، ثبت هواپیما به صورت نظامی نیز 
اماره در زمیـنه نظامی بودن  تنهای ک 

هواپیما تلقی می‎گردد.

2- مراجـع صلاحیت‌دار در تهیه و 
تصویب مقررات هواپیماهای نظامی
قـانـون هـواپـیمـایی کشـوری ایـران در 
ماده 2، هواپیماهای نظامی را تحت شمول 
این قانون قـرار نداده و از حکومت قـانون 
مزبور نسبت به هواپیماهای کشوریی اد 
کرده اسـت. آیین‎نامـه‎های اجـرایی این 
قانون نیز شامل مقرراتی ازجمله قابلیت 
پـرواز هـواپیماهـا و سوانـح هواپیمـایی 
بر طبـق دستور مقـرر در ماده 22 قانون 
یـادشـده، توسط »سازمـان هواپیمـایی 
کشوری« تهـیه و پس از تصـویب هیئت 
وزیران به‌موقـع اجرا گذاشتـه می‎شوند. 
همچـنین این سازمان بر اسـاس احکام 
مندرج در آیین‎نامه‎های موضوع ماده 22 
قانون هواپیمایی کشوری، در مقام مرجع 
تهیه، تصویب وی ا ابلاغ دستورالعمل‎های ا 
شیوه‎نامه‎های مربوطـهی ا مورد نیاز برای 

اجرای آیین‎نامه‎ها عمل می‎نماید.
اکنون ممـکن است این پرسش مطـرح 
شـود کـه در خصـوص هـواپیـمـاهـای 
نظامی و هـوانوردی نظامی، چه مـرجعی 
صلاحـیت تهیه، تنظـیم، تصویب و ابلاغ 
مقرراتی ا دستورالعـمل‎های مربوطه را 

خواهد داشت؟
در این خصوص حکم مشخص و کلی در 
میان قوانین و مقـررات کشور ملاحظه 
نمی‎شود. برای نمونه، در ارتبـاط با امور 
مربـوط به پهـپادهـای مـورد استفـاده 
تـوسـط برخـی از نهـادهـای نـظامـی، 
مقـنن در »قـانون ساماندهی پرنده‎هـای 
هدایت‎پذیر از دور )پهـپاد( غیرنظامی«، 
مصـوب 1404/7/6، صلاحیت تصویب 
دستورالعمل مربوطه را به شورای عالـی 
امنیت ملی اعطا کرده اسـت. به موجـب 
مـاده 2 قـانـون مـزبور، نحـوه تأمـین، 
نظارت، بهـره‎برداری، کاربـری، عملیات، 
هدایت و سایر امور مربوط به پهپادهای 
مورد استفاده وزارت اطلاعات، سازمان 

اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
و فرماندهی انتظامی جـمهوری اسلامی 
ایران، به موجـب دستورالعملی خواهد 
بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح 
با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت دفـاع 
و پشتیبانی نیروهـای مسلـح، سـازمان 
اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران، تهیه می‏شود و به تصویب شورای 

عالی امنیت ملی می‎رسد.
البته روکیرد قـانون مزبور از این حیث 
محل ایراد است که برخلاف عنوان خود 
)قانون پهپاد غیـرنظامی( در مقـام بیان 
حـکم برای پهـپادهـای نظامی برآمـده 

است.
صرف نظر از این موضوع، اینک در برخی 
آلمان  همچون  خارجی،  کشورهای  از 
شاهد تأسیس و فعالیت نهادی ا مرجعی 
متـناظر سازمان‎های هواپیمایی کشوری 
در بخـش هواپیـمایی نظامی هـستیم. 
در آلـمـان از سـال )2015( »مـرجـع 
هواپیـمایی نظامی آلمان«)6(بنیانی افته 
اسـت کـه امـوری چـون توسعـه بیشتر 
مقـررات هـوانوردی نظامی، مقـررات و 
استانداردسازی عملیات پرواز نظامی در 
آلمان، اعطای مجـوز به پرسنل پـروازی 
و فنی و پیشگیـری از سوانح و حـوادث 
هواپیمای نظامی از جمله صلاحیت‎های 

آن می‎باشد.)7(
3- مرجع اعمال حاکمیت بر فضای 

هوایی کشور
بر پایه ماده 3 قانون هواپیمایی کشوری، 
دولت حق حاکمیـت مطلق و انحـصاری 
در فضـای بـالای خـا ککشـور و بـالای 
آب‎هـای ساحـلی آن را دارا مـی‎بـاشـد. 
هیئت‌وزیـران نیـز به مـوجـب مصـوبه 
مـورخ 1387/3/5، »سـازمان هواپیمایی 
کشـوری« را بـه‌منـظـور سـامانـدهـی، 
13هماهـنگی، نظارت، مدیریـتکی پارچـه 
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و اعـمال حـاکـمـیت در حـمـل‎ونقـل 
هـوایی، به‌عنوان نماینده دولت در امور 
حمل‎ونقل هـوایی و فرودگاه‎هـای کشور 
تعیین نموده است. لذا به نظر می‎رسد 
کـه اعـمال حـق حـاکمیـت مطلـق و 
انحصاری دولت بر فضای هوایی کشور با 
»سازمان هواپیمایی کشـوری« به‌عنوان 
نماینده دولت در امـور حمل‎ونقل هـوایی 
و فرودگاه‎های کـشور اسـت. بااین‌حـال 
به نظر می‎آید که اعمـال حق حاکـمیت 
مـطلـق و انحـصـاری دولـت از سـوی 
»سـازمان هواپیـمایی کشـوری« نسبت 
به فضـای هوایی کشور مربوط به زمـان 
صلح باشد و در زمان جنگی ا زمانی که 
علل دفاعیی ا نظامی ایجاب می‎نماید، 
باید قاعدهی ا حکم مناسب‎تری در میان 
باشـد. به همین دلیل بر طبق ماده 11 
»قانون مربـوط به عملیـات هواپیمـای 
نظامـی کـره جنـوبی« درصورتی‌کـه به 
هنگام جنگ و به جهت هدف نظامی، 
ضـرورت داشـته باشـد، رئیـس‌جـمهور 
می‎تواند به وزیر دفاع ملی مجوز دهد تا 
کنترل سراسری بر فضـای هـوایی را در 
اختیار بگیرد؛ اما در ایران از گذشته این 
حق برای »سازمان هواپیمایی کشوری« 
به رسمـیت شناخـته شـده بود تـا در 
مواردی که امنیت عمومیی ا علل نظامی 
ایجاب ‎نمـاید، با تصـویب هیئت‌وزیران 
پرواز هواپیـمای ایرانی و خـارجی را بر 
فـراز قسمتی از خا ککـشور ممنـوعی ا 
محدودی ا مقید به شرایط خاصی بنماید 
)مـاده 10 قانون هـواپیمایی کشـوری(. 
البته روشـن است کـه به دلالت ماده 2 
قانون هواپیمایی کـشوری، هواپیمـاهای 
موضـوع حکـم مـاده 10 آن قـانون نـیز 
هواپیماهای کشوری می‎باشند؛ بنابراین 
مقـصود آن اسـت کـه در زمان جـنگ 
که شرایط به خصـوصی بر فضای هوایی 
کشـور عارض می‎شـود، مرجـع اعـمال 

حاکمیت بر فضـای هوایی در ارتباط با 
هواپیماهای کشوری، همچنان »سازمان 
هواپیـمایی کشـوری ایران« است. حتی 
پس از چندین دهه، ماده 17 »آیین‎نامه 
نظارت بر ارائه خـدمات ناوبری هـوایی 
غیـرنـظامـی«، مصـوب 1401/6/16 بـا 
کنار نهادن شرط تصویب هیئت‌وزیران، 
سـازمـان مـزبور را مـکلف کـرده اسـت 
تا پـس از اعلام علل امنـیتی و دفاعـی 
از سـوی مقامـات ذی‌صلاح امنـیتی و 
نظامی، ارائه خدمات ناوبری هوایی را به 
وسایل پرنده غیـرنظامی بر فراز قسمتی 
یا کل منـطقه اطلاعات پـروازی کشـور 
محدودی ا مـمنوع نماید. البته بر طبق 
ماده مزبور، دستورالعـمل مربوط توسط 
سازمان با همـکاری ستاد کل نیروهای 

مسلح، تدوین و ابلاغ می‎گردد.

باید افزود که در حـقوق ایران، »سازمان 
هواپیمایی کشوری« به‌موجب اساسنامه 
خود، موظف و مجـاز اسـت تا با تأییـد 
نیروهـای مسلح در مسائل نظامی اقدام 
شـدآمد  مدیریت  تفاهـم‎نامه  انعقاد  به 
)ترافیـک( هـوایی با کشـورهـای عضـو 

سازمان بین‎المللی هواپیـمایی کشوری 
)اکیائو( نماید )بند 18 ماده 3 اساسنامه 
سازمان هواپیـمایی کشـوری، مـصوب 

.)1402/05/11
4- هماهنگي و تعامل میان مقررات 
هواپیماهای نظامی و ایمنی ناوبری 

هواپیماهای کشوری
بـه‌مـوجـب حکـم منـدرج در قـسمت 
چهـارم ماده 3 »کنوانسیون هواپیـمایی 
کشوری بین‎المللی«، دولت‎های متعاهد 
تعهد می‎کـنندك ه هـر موقـع مقرراتی 
را برای هواپیـماهای دولتـی خـود که 
مشتمل بر هواپیماهای نظامی می‎شود، 
مقـتضیی ـا  ملاحظـه  نماینـد،  وضـع 
توجـه مناسبی نسبت به ایمـنی ناوبری 

هواپیماهای کشوری معمول دارند.
در حـقوق هـوایی برخـی از کشـورها، 
تکلیـف بـه تعیـین الزامـات حاکـم بر 
پروازهای هـواپیماهای نظامی بـر عهـده 
فرمانـده نیروهـای مسلح اسـت، لیکـن 
الزامات مزبور باید چـنان باشـد کـه در 
اثـر آن ایمـنی هـواپیـمای کشـوری بـه 
مخـاطره نیفـتد و البته لازم اسـت که با 
اداره هواپیمایی کشوری هماهنگ گردد 
)مـاده 12 قانون هـواپیمایی جمـهوری 

لیتوانی(.
جالـب آنکـه در حقـوق ایـران، بـا نـگاه 
بـه پیـشینـه تـاریخـی »شـورای عـالـی 
هـواپیـمایـی کـشـوری« و هـمـچنـین 
فلسفه تشـکیل »شـورای عالی هـوایی« 
به‌عـنوان سلف شـورای کنونی )منظور، 
شورای عالی هواپیمایی کشوری است(، 
درخواهیمی افت که دولت از طریق ایجاد 
مجمعی با عنوان »شورای عالی هوایی«، 
در پـی اجـرای الزامـات »کنـوانسیـون 
هـواپیمـایی کشـوری بـین‎الـمللـی« و 
ایجـاد هماهنگی و همـکاری دائمی بین 
»سازمان هواپیمـایی کشوری« و نیروی 

هوایی نظامی بوده است.

هواپیمـاهای نظامـی در زمره 
پیشرفته‎ترین و راهبردی‎ترین 
تسلیحـات در جـنگ مـدرن 
به شـمار می‎روند؛ اما فعالیـت 
و عملیات این هواپیماها تنها 
محـدود به زمان جنگ و بروز 
منازعات و مخاصمات مسلحانه 
نیست بلکه در زمـان صلح نیز 
مبادرت به انجام مأموریت‎ها و 

وظایف محوله می‎نمایند. 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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بنـابراین در آن زمـان، اجـرای الزامات 
کـنوانسیـون مـذکـور، من‌جـمله مفـاد 
مـاده 3 آن و هـماهـنگی و تعامل مـیان 
مقررات هواپیماهای نظامی و ایمنی ناوبری 
هواپیماهـای کشوری به‌احـتمال بسیار 
زیاد،کی ی از نقش‎هـایی بود که »شورای 
عالـی هـوایی« می‎توانست ایفـا نمـاید.
5- هواپیماهای نظامی خـارجی و 
شمول مقررات هواپیمایی کشوری 

و توسعه قلمرو آن
در بحث از حقوق حاکم بر هواپیماهای 
نـظامـی، منطقاً با دودسته هواپیمـاهای 
نـظامـی روبـرو خـواهـیـم بـود.کی ـی، 
»هـواپیمای نظامـی مـلی«)8(و دیگـری 

»هواپیمای نظامی خارجی«.)9(
با دقـت در قوانـین هواپیمایی کشوری 
دولت‎های خارجی می‎توان دریافت که 
قسم دوم از هواپیماهای نظامی،ی عنی 
»هواپیمای نظامی خارجی« تا حدودی 
مشـمول مقـررات و نـظامات حـاکم بر 
هـواپیـمـایـی کشـوری بـوده و حـتی 
مرجـع هواپیـمایی کشـوری، از اخـتیار 
اعمال پاره‎ای از اقداماتی ا صلاحیت‎ها 
نسبت به چنین هواپیماهایی برخوردار 
است. برای نمونه، در قانون هواپیمایی 
کـشـوری شـماره 174 سـال )1974( 
عراق، باب شـانزدهـم به »هواپیـماهای 
نظامی« اختصاصی افته است. بر اساس 
قانون مزبور، احکام مواد 6، 7، 13، 14، 
20 و 174 و همـچنین باب چـهارم از 
این قانون، نسبت به هواپیماهای نظامی 
خارجی در هـنگام پرواز در مسیـرهای 
هوایی در قلـمرو دولت و فضای فوقانی 
آن، تسری پیدا می‎کند )قانون الطیران 
المدنی العراقی، رقم 148 لسنه 1974: 
ماده 206(. با ایـن ترتیـب، لازم اسـت 
که هواپیـماهای نظامی خـارجی، بـاب 
چهارم این قانون را که مربوط به »قواعد 
هـوایی«)10(است، رعـایت کننـد. افزون 

بر ایـن، بـر طبـق ماده 6 این قـانون و 
توجهاً به حکـم مقـرر در مـاده 206 آن، 
مرجع هواپیـمایی کشوری، حق تفتیش 
»هواپـیمای نظامی خـارجی« و ممـنوع 

کردن آن از پرواز را خواهد داشت.

6- امـکان اقـدام به حـمل‎ونقـل 
تـجاری مسـافر، بار و محـمولات 

پستی توسط هواپیماهای نظامی
اقـدام به حمـل‎ونـقل تجـاری مسـافر، 
بـار و محـمولات پستی تابـع ضـوابط و 
قواعد مخصـوص است. به نظر می‎رسد 
که اخـتیار و امکان مـبادرت به چـنین 
امری نه بهی کی ا چند هواپیما، بلکه به 
یک شخص )اغلـب شخص حقوقـی( که 
دارای شـرایط و امکانات ویژه‎ای باشـد، 
اعطا می‎شود. به همـین دلیل در حقـوق 
خارجی، انجام حمل‎ونقل هوایی تجاری 
می‎تواند از سـویی ک بنگاهی ا متـصدی 
حمل‎ونـقل هـوایـی کـه دارای »پـروانـه 
بهره‎برداری«)11(است، صورت گیرد و این 
پروانه نیز زمانی صادر می‎گردد که بنگاه 

مزبور از جمـله دارای »شهرت تجارتی 
مـناسـب«)12(باشـد )مـاده 77 قـانـون 
حـمل‎ونقل هوایی صـربستان(. در ایران 
نیز ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری از 
لزوم تحـصیل قبلی »پروانه بهره‎برداری 
هوایی« برای تصدی حمل‎ونقل بازرگانی 
هوایی اشخاصی ا اشیاءی اد کرده است. 
بااین‌همـه، تبصـره 2 مـاده 3 »آییـن‎نامه 
اجـرایی ماده 63 قـانون وصـول برخی 
از درآمدهـای دولـت و مصـرف آن در 
موارد معـین«، اگرچـه در مقـام تعیین 
بهای خدمات ناوبری و فرودگاهی برای 
هـواپیـماهای دولـتی اعـم از نظامی و 
غیرنظامی می‎باشد، اما متضمن عبارتی 
است که نشـان می‎دهد اختیاری ا امکان 
اقدام به حمل‎ونقل تجاری مسافر، بار و 
محمولات پستی ممكن است بهی کی ا 
چند »هواپیمای نظامی« و بهره‎برداران 
نظامـی این‌گـونه هواپیـماها )نه لـزوماً 
دارنـده پروانـه بهـره‎بـرداری هـوایـی( 
داده شـود؛ به تعبیری بهـتر، ضـرورتی 
نخواهد بود تا مـبادرت به چـنین امری 
از سویی ک دارنده »پروانـه بهره‎برداری 
هـوایی« صـورت گـیرد، بلکـه این‌گـونه 
هـواپیماهـا می‎تواننـد حسب مجوزهـای 
خـاص صـادر شـده از سـوی »سازمـان 
هواپـیمایی کشـوری«، به غیـر از انجـام 
وظایف اخـتصاصی خود، به حـمل‎ونقل 
مسافر، بار و محمـولات پستی به‌صـورت 
تجـاری مبـادرت ورزنـد. در این راسـتا 
از  اعم  می‎خوانیم: »هواپیماهای دولتی 
نظامی و غیرنظامی که حسب مجوزهای 
خـاص صـادر شـده از سـوی سـازمـان 
]هـواپیـمایـی کـشوری[، غـیر از انجـام 
وظایف اختصاصی خـود به حمـل‎ونقل 
مسافر، بار و محـمولات پستی به صورت 
تجاری مبادرت می‎ورزند، مشمول بهای 
خدمات مقرر در جداول شماره )2-1( و 

)2-2( پیوست می‎باشند«.

و  ایمـنی«سـوانح  »بـررسی 
حـوادث هوایی، خواه مـربوط 
به وقـایع نظامی باشـد، خواه 
وقایع غیـرنظامی، از مؤثـرین 
و  اسـاسی‎تریـن وسـایـل  و 
ابزارهـای ارتقا و بهبود ایمنی 
و بی‎خطـری در ناوبری هوایی 
و صـنعت هوانوردی به شـمار 
بررسـی  ایـران،  در  مـی‎رود. 
ایمنی سوانح و حوادث هوایی 
غیرنظامی، مشمول »آیین‎نامه 
بـررسـی سـوانـح و حـوادث 
هـوایی )غیرنظامی(«، مصـوب
1390/5/30 هیئت‌وزیران است.
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نکته دیگر آن اسـت که در ایران، انجام 
عملیات حمل‎ونقل تجاری هوایی توسط 
هواپیماهای نظامی و بهره‎برداران نظامی 
از شمول پاره‎ای از مقـررات دیگـر نیز 
خارج می‎باشـد. برای نمـونه به موجب 
مـاده 41 »قانون جـامع خـدمات‎رسانی 
بـه ایـثارگـران«، مـصـوب 1386/4/3، 
جانبـازان بیست و پنـج درصـد )%25( 
و بالاتر، آزادگان و خـانواده‎های شاهد و 
خانواده جـانبازان هفتاد درصد )%70( 
در صـورت مـسافرت داخـلی از طـریق 
هریک از شرکت‎های دولتی و خصوصی 
هواپیمایی، با ارائه کارت ایثارگری وی ا 
معرفی‎نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران 
از پرداخت پنجـاه درصد )50%( هزینه
بلیط مسافرت معاف می‎شوند. همان‌گونه
که ملاحظه می‎شـود، معافیت جزئیی ا 
تخفـیف در نظـر گرفـته شده این ماده 
مـربوط به مسـافرت از طـریق هـریـک 
از شرکت‎هـای هـواپیـمایی )دولـتیی ا 
خصـوصی( بوده و فرض انجام مسافرت 
هـوایـی از طـریـق نهادهـایـی غیـر از 
شرکت‎های هواپیمایی را دربر نمی‎گیرد.
7- بررسی ایمنی سوانح و حوادث 

هواپیماهای نظامی
بی‎شـک »بررسی ایمـنی«)13(سوانـح و 
حوادث هـوایی، خـواه مربوط به وقایع 
نظامی باشد، خواه وقایع غیرنظامی، از 
مؤثرین و اساسی‎ترین وسایل و ابزارهای 
ارتقـا و بهـبود ایمـنی و بی‎خطری در 
ناوبری هـوایی و صنـعت هوانوردی به 
شمـار می‎رود. در ایران، بررسی ایمـنی 
سـوانح و حـوادث هـوایی غیـرنظامـی، 
مشمول »آیـین‎نامـه بـررسی سوانـح و 
حـوادث هـوایی )غیـرنظامی(«، مصوب 
1390/5/30 هـیئت‌وزیـران اسـت. ایـن 
آیین‎نامه تاکنون دو مرتبـه در سال‎های 
)1396( و )1400( با اصلاح روبرو شده 
اسـت. هـمان‌طور که عـنوان آییـن‎نامه 

و دیگـر مقـررات آن، ازجـمله مـاده 3 
آیین‎نامه، نشان می‎دهند، بررسی ایمنی 
سوانح و حوادث هوایی نظامی از شمول 
آیین‎نامه خارج بوده و درنتیـجه نسبت 
به دسته اخـیر از وقایع هوایی مطابق با 
مقررات آیـین‎نامه مزبور عـمل نخواهد 
شد؛ بنابراین این پرسش به میان می‎آید 
ایمنی  ازنظر  نظامی  هوایی  وقایع  که 
مطابق با چه مقرراتی مورد بررسی قرار 
می‎گیرند؟ و در این خصوص آیا حقوق، 
اخـتیارات و تـکالیف مرتبـط با این امر 
به تنـاظری ا تـشابه »آییـن‎نامه بررسی 
سوانح و حـوادث هوایی )غـیرنظامی(« 
برای بررسی ایمنی وقایع هوایی نظامی 
نیز پیش‎بینی شده است؟ اگر آری، آیا 
مقررات موردنظر نیز از هـمان مشکلات 
و آسیب‎هـای »آیین‎نامه بررسـی سوانح 
و حـوادث هـوایی )غـیرنـظامی(« رنـج 
می‎برد و به نارسایی‎هـای آن دچار است 
یا آنکه در این حوزه، مقـررات از کیفیت 
و صـلابت بیشتری برخـوردارند؟ آیا از 
نظر مقـررات مـزبور )در صورت وجود(، 
گزارش‎هـای نـهایی بررسی ایمـنی در 
دادرسی‎های مدنیی ا کیفری و به‌منظور 
انتساب مسئولیـتی ا تقصـیر، قابلیـت 
در  آنکه  دارنـدی ا  اسـتفاده  استـنادی ا 
راستای »بیشینه‎سازی ایمنی هوانوردی 
نـظامـی«)14(و »افشـای کامل و راستین 
اطلاعـات«)15(و جـریـان آن، احـکام و 
مقـرراتی مناسب در نظـر گـرفته شـده 

است؟
البته تردیدی نیست که مقـررات مربوط 
نظامی  وقایع هـوایی  ایمنی  بررسی  به 
در مبـانی و اصـول خـود نمی‎تـواند از 
بررسی ایمنی وقایع هـوایی غیرنظامـی 
فاصله بگیرد، لیکـن در این امر نیز شکی 
نمـی‎تـوان داشـت کـه مـقررات بررسی 
ایمنی وقایـع هوایی نظامی باید با توجه 
به اصول و نیازمندی‎های حاکم بر بخش 

نظامی و دفاعـی و مختصـات ویـژه آن، 
همچـون اصـل محـرمانگی و طبـیعت 
به‌خصوص پروازهای نظامی نوشته شده 

و با آنها هماهنگ گردد.
این نکـته را باید افـزود کـه در سـال 
)1396( تبصره‎ای به ماده 3 »آیین‎نامه 
بـررسـی سـوانـح و حـوادث هـوایـی 
)غـیرنظامی(« افزوده شـده اسـت که 
بر اساس آن در سوانح و حـوادث هوایی 
غیرنظامی، چنانچـه برخـورد با اماکن، 
تجهـیزات، تأسیسات و ادوات نـظامـی 
)اعم از زمینی، دریایی و هوایی( صورت 
گیـرد، »سازمان هواپیـمایی کشـوری« 
موظـف به دعـوت از نمایندگان ستاد 
کل نیـروهـای مسلـح و وزارت دفـاع و 
پشتیبانی نیـروهای مسلح می‎باشد. بنا 
بر ظاهر این تبصره، چـنانچه میانی ک 
هواپیـمای کـشوری بای ک »هواپیـمای 
نظامی« )به‌عنوان ادوات نظامی هوایی( 
برخوردی صـورت گیرد وی ا هـواپیمای 
کشـوری بـای ک »هواپیـمای نظامـی« 
تصادم نماید، بررسی این واقعه همچنان 
تحت شمول مقررات آیین‎نامه بوده؛ اما 
نمایندگان ستـاد کل نیـروهای مسلـح 
نیروهـای  پشتیبانی  و  دفـاع  وزارت  و 
مسلـح از حـق و اخـتیار برخـورداری 
از نماینـدگان خـود در بررسی ایمـنی 
بهـره‎منـد خـواهند بـود. در خصـوص 
بررسی ایمنی این‌گونه وقایع، پرسشی 
انتشار  ضـرورت  می‎شـود،  مطـرح  که 
گزارش‎ نـهایی بررسی است. آیا گزارش 
نهایی بررسی این‌چـنین سوانحـی نیز 
باید همـانند دیـگر سوانـح و حـوادث 
هـوایی غـیرنظامی، منتـشر شـوند؟ در 
حقوق برخی از کشورها، انتشار گزارش 
مربوط به سانحه هواپیمایی که مشتمل 
بر هـواپیمای کشـوری و نظامی اسـت، 
منوط به تشخیص مقام ذی‌صلاح بوده 
و بـه نظر از عمـومـات حـقوق بررسـی 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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ایمنی سوانح و حوادث هوایی، به شرح 
مندرج در ضمیمه سیزدهم کنوانسیون 
هواپیمـایی کشوری بین‎المللی تبعیـت 

نمی‎کند.)16(
8- منطقه شناسایی دفاع هوایی

کیی دیگـر از تأسیسات مهـمی که در 
به عمـلیات  قـوانین و مقررات مربوط 
هواپیـماهـای نظامی مورد توجـه قرار 
می‎گیـرد، تـأسیس »مـنطقه/ منـاطق 
شناسایی دفاع هوایی«)17( اسـت. برای 
نمـونه، ملاحـظه مـی‎نمـاییـم کـه در 
کره جنوبی، »قانون مربوط به عملیات 
هواپیـمای نظامی کره جـنوبی« به این 
تأسیس توجه کرده است. ایالات متحده 
آمرکیا در سال )1950( نخستین دولتی 
در جهان بود که مناطق شناسایی دفاع 
هـوایی ساحـلی را با گسـترش آن بـه 

صـدها مایـل دریایـی بـر فـراز آب‎هـای 
آزاد ایجاد نمـود و پـس از آن کانـادا و 
کره جـنوبی در سال )1951( و فیلیپین 
در سال )1954( از همین اقدام پیروی
کـردند )Zheng, 2023: 20(. چنین
منـاطـقـی در حـقـیقـت مـی‎تـواننـد 
دربردارنده فعـالیت‎هـای هواپـیماهـای 
دولتـی، ازجـمله هواپیـماهای نـظامی 
باشند و حتی مـراد از ایجاد و برقـراری 
آنها، مقاصد امـنیت ملی بوده و قـواعد 
و ضـوابـط مربـوط بـه آن بـه موجـب 
مـقـررات داخـلـی تنظـیم می‎شـونـد 
)Zheng, 2023: 20(. به هر ترتیـب، 
این‌گونه مناطق، برای تأمین گشت‎های 
هـوایی نظامی به صورت منظم، دارای 
اهـمیت هـستند. در کـره جنـوبی، به 
موجـب قانونی ادشـده، ایجـاد و اداره 

»مناطق شناسایی دفاع هـوایی« اساساً 
به مثـابهی ک تکلیف تلقی شـده اسـت، 
به‌گونه‌ایك ه وزارت دفاع ملی عهده‎دار 
انجام این تکلیـف می‎باشـد. باایـن‌حال 
وزارت مـزبـور پیـش از ایـجـاد چنـین 
مناطقی موظـف به انـجام مـشاورهی ـا 
مشورت با رؤسای آژانس‎های ا نهادهای 

اداری مرتبط خواهد بود.
هـمچـنین بـر طبـق قـانـون مـزبـور، 
موضوعات ضروری در خـصوص ایجـاد و 
اداره این مناطق، مشتمل بر فرآیندهای 
ایجاد مناطقی ا تغـییری ا اصلاح آنـها و 
نیز فرآیندهای مربوط به شناسایی پرواز، 
به صـدور فرمان مخصوصی محول شده 
است که از سـوی رئیس‌جمهور مقرر و 
تعیین خواهـد شد )ماده 9 قانون مربوط 

به عملیات هواپیمای نظامی(.

برآمد
در این نوشـتار، با بررسی پاره‎ای از جنبه‎های مربوط به ایمنـی و فعالیت هواپیماهـای نظامی در حقـوق 
ایران و حقوق تطبیقی به نتایج و آموزه‎های گوناگونی دست یافته‎ایم که اهم آنها را بدین ترتیب می‎توان 

صورت‎بندی و گزارش کرد:
1- رویکرد علمی و صحیح در مطالعه حقوق هوایی هرگز نمی‎تواند به هواپیمایی کشوری، محدود و منحصر 
و  موضوعات  به  را  مداخل خود  از  برخی  الِگار«،  هواپیمایی  موجز حقوق  »دانشنامه  که  همان‌طور  بماند. 
تأسیسات مرتبط با »هواپیمای نظامی« و به طور کلی »هوانوردی نظامی« اختصاص داده است. در این رابطه 
به همین دلیل مراکز  یاد کرد.  یا »مناطق شناسایی دفاع هوایی«  نظامی«  از مدخل »هواپيمای  می‎توان 
علمی و آموزشی در کشور لازم است به این مسئله بسیار حائز اهمیت توجه شایسته نمایند و از انجام 

تحقیقات و مطالعات در بخش حقوق هوایی نظامی غافل نشوند.
2- قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و فعالیت هواپیماهای نظامی در حقوق ایران تا حدی که در میان 
قوانین و مقررات عمومی کشور ملاحظه می‎شوند، بسیار متفرق و پراکنده بوده و همین امر بررسی نظام 
حقوقی حاکم بر موضوع مورد نظر را دشوار و مشکل می‎نماید. در حقیقت اگر هوانوردی کشوری و ارکان 
و اجزای مرتبط با آن، مانند هواپیماهای کشوری، تحت حاکمیت قانون بنیادینی چون »قانون هواپیمایی 
کشوری« و نظارت و تنظیم‎گری نهادی با نام »سازمان هواپیمایی کشوری« است، چرا هواپیماهای نظامی 
و »هوانوردی نظامی« نباید از چنین رویکردی تبعیت کنند و امور مربوط به آن به نظم و انتظام قانونی 
جامع و منسجم درآیند و از سازمانی مخصوص برخوردار باشند؟ همان‌طور که آمد، در آلمان شاهد تأسیس 

17»مرجع هواپیمایی نظامی آلمان« )2015( با صلاحیت‎های مشخص برای این مرجع می‎باشیم.
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پي‌نوشت‌ها
1- Elgar Concise Encyclopedia of Aviation Law.
2- Military aviation.
3- Military aircraft.
4- State aircraft.
5- Airplane.
6- German Military Aviation Authority (GMAA).
7- برای دیدن صلاحیت‎های مزبور و سایر صلاحیت‎های »مرجع هواپیمایی نظامی 

آلمان« رجوع کنید به تارنمای متعلق به این مرجع به نشانی زیر:
https//:www.bundeswehr.de/en/organization/german-air-
force/organization/german-military-aviation-authority.
8- National military aircraft.
9- Foreign military aircraft.
10- Rules of Air.
11- Operating licence (license).
12- Good business repute.
13- Safety investigation.
14- Maximizing military aviation safety.
15- Full and Frank Disclosure of Information.
16- در تأیید این نظر بنگرید به ماده )119( قانون هواپیمایی کشوری عربستان 

سعودی.
17- Air Defense Identification Zone(s)/ ADIZs.

فهرست منابع
1- اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری، مصوب 1402/05/11

2- اشراقی آرانی، مجتبی، قانون هواپیمایی کشوری در نظم حقوقی کنونی، 
چاپ اول، تهران: نشر مخاطب، 1394

3- اشراقی آرانی، مجتبی و صادقی، میلاد، حقوق هوایی، تأملی در مفهوم و 
اوصاف، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 21، شماره 81، 1397

4- آیین‎نامه اجرایی ماده  63  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن 
در موارد معین، مصوب 1399/07/27 هیئت وزیران

5- آیین‎نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی )غیرنظامی(، مصوب 1390/05/30 
هیئت وزیران، با اصلاحات بعدی

6- آیین‎نامه پرواز هواپیماهای کشوری خارجی در ایران، مصوب 1341/10/12 

هیئت وزیران
7- آیین‎نامه نظارت بر ارائه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی، مصوب 1401/06/16 

هیئت وزیران
8- تصویب‎نامه هیئت وزیران راجع به شورای عالی هوایی، مصوب 1326/02/26

9- قانون الطیران المدنی، رقم )148( لسنه 1974
10- قانون جامع خدمات‎رسانی به ایثارگران، مصوب 1386/04/03

مصوب  غیرنظامی،  )پهپاد(  دور  از  هدایت‎پذیر  پرنده‎های  ساماندهی  قانون   -11
1404/07/06

12- قانون هواپیمایی کشوری، مصوب 1328/05/01، با اصلاحات و الحاقات بعدی
هواپیـمایی کشـوری  سـازمان  »تعـیین  عـنوان  با  وزیران  هیئت  مصـوبه   -13
به عنوان نماینده دولت در امور حمل‎ونقل هوایی و فرودگاه‎های کشور«، مورخ 

1387/03/05
14- Act on the Operation of Military Aircraft, Last updated: 
2017-01-17.
15- Air Transport Law of Republic of Serbia.
16- Aviation Act of Finland (864/2014; amendments up to 
320/2108 included).
17- Aviation Act of Republic of Lithuania, October 17, 2000. 
No VIII-2006 (as amended by 23 September 2003. No IX-
1744).
18- Civil Aviation Law of Kingdom of Saudi Arabia, Royal 
Decree No. M/44, 18 Rajab 1426H/ 23 August 2005, First 
Edition 2010.
19- Convention on International Civil Aviation, Done at Chi-
cago on the 7th Day of December 1944.
20- Fartek, Gilles, Military Aircraft, In Elgar Concise Ency-
clopedia Aviation Law, Edited by Anna Masutti & Pablo 
Mendes de Leon, Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA: 
Edward Elgar Publishing. 376-379. (2023).
21- Zheng, Pai Air Defense Identification Zones (ADIZs), 
In Elgar Concise Encyclopedia Aviation Law, Edited by 
Anna Masutti & Pablo Mendes de Leon, Cheltenham, UK. 
Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing. (2023).

»هوانوردی  و  نظامی  هواپیماهای  به  مربوط  حقوقی  جنبه‎های  از  برخی  اخیر،  موضوع  از  نظر  صرف   -3
نظامی« در ارتباطی نزدیک با هواپیماهای کشوری و هوانوردی کشوری و حقوق، مفاهیم و تأسیسات این 
هواپیماهای  مقررات  میان  تعامل  و  ایجاد هماهنگي  به ضرورت  موارد می‎توان  این  از جمله  است.  حوزه 
نظامی و ایمنی ناوبری هواپیماهای کشوری، مندرج در ماده 3 کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‎المللی 
اشاره کرد. همین امر حساسیت و اهمیت توجه به قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی و فعالیت هواپیماهای 

نظامی را دوچندان می‏نماید.
4- در حقوق برخی از کشورهای خارجی، قلمرو مقررات هواپیمایی کشوری کمابیش به هواپیماهای نظامی، 
به‌ویژه هواپیماهای نظامی خارجی نیز تسری و توسعه یافته است، لیکن در ایران چنین رویکردی را قانون 

هواپیمایی کشوری بازتاب نداده است.

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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چکیده
با گسترش روزافزون فناوری‌های نوین و تحول در نظام‌های مالی جهانی، فضای مجازی به بستری مهم برای فعالیت‌های 
اقتصادی و تراکنش‌های مالی تبدیل شده است. در این میان، پدیده پول‌شويي به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین 
جرایم مالی، با بهره‌گیری از امکانات فضای مجازی، وارد مرحله‌ای تازه و پنهان‌تر شده است. این مقاله با هدف بررسی 
چالش‌های نوظهور ناشی از پول‌شويي در بسترهای دیجیتال همچون رمزارزها، کیف‌پول‌های الکترونیکی و پلتفرم‌های 
آنلاین، به تحلیل ابعاد حقوقی، جرم‌شناختی و تکنولوژیکی این مسئله پرداخته است. از جمله مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان 
به خلأهای قانونی، ضعف در نظارت و احراز هویت دیجیتال و عدم هماهنگی بین‌المللی اشاره کرد. در این راستا، ضرورت 
اصلاح و به‌روزرسانی قوانین داخلی، تدوین مقررات خاص برای رمزارزها، بهره‌گیری از فناوری‌های نظارتی نوین و توسعه 
همکاری‌های فرامرزی به‌عنوان راهکارهای مؤثر پیشنهاد شده‌اند. علاوه بر تحلیل مبانی نظری و چهارچوب مفهومی 
پول‌شويي در بستر دیجیتال، نقش نهادهای نظارتی و قضایی در ردیابی تراکنش‌های مشکوک، اهمیت آموزش تخصصی 
به پلیس‌های سایبری و تأثیر آگاهی‌بخشی عمومی در پیشگیری از جرایم مالی دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است. 
مقاله حاضر با تلفیق رویکردهای حقوقی، فناوری‌محور و جرم‌شناختی، به ارائه تصویری جامع از وضعیت فعلی و آینده‌ 
مقابله با پول‌شويي در فضای مجازی می‌پردازد و بر ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی منسجم، فناورمحور و بین‌المللی در 

این زمینه تأکید می‌ورزد.
واژگان کلیدی: پول‌شويي، فضای مجازی، رمزارزها، چالش‌های قانونی، همکاری بین‌المللی، فناوری مالی

پول‌شويي در فضای مجازی؛ چالش‌ها و الزامات قانونی

دکتر مهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 لیلا کاکازاده، کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
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درآمد
در عصـر ارتباطات و فنـاوری اطلاعـات، 
فضـای مجـازی به بسـتری نویـن بـرای 
تعاملات اقتصادی، مالی و اجتماعی بدل 
شـده اسـت. با گـسترش تراکـنش‌هـای 
آنلاین، رمزارزها و پلتفرم‌های دیجیتال، 
فرصت‌های بی‌سـابقـه‌ای بـرای توسـعه 
تجارت و خدمات مالی به وجود آمده است؛ 
اما در کنار این فرصت‌ها، تهدیدهایی نیز 
ظهور کـرده‌اند کهکی ی از مهم‌ترین آنها، 
پدیده پیچـیده و چـندوجهی پول‌شويي 
در بستر فضای مجازی است. پول‌شويي 
به عنـوان فرآینـدی برای مشروع جـلوه 
دادن منـابع مالی حاصـل از فعالیت‌های 
غیـرقـانونی، در بستـر دیجـیتال ابعـاد 
جـدیدیی افته و مقـابله با آن مستلـزم 
بازنگـری در قـوانین، تقـویت نظارت‌هـا 
و توسعـه سازوکارهـای فنی و حـقوقـی 
متناسب با ویژگی‌های این فضاست. این 
مقاله با هدف بررسی چالش‌های حقوقی، 
اجرایی و فناورانه ناشی از پول‌شويي در 
فضـای مجـازی و تحـلیل الزامات قانونی 
موجود و مورد نیاز، تلاش دارد تصویری 
روشن از وضـعیت کنـونی و راهکارهـای 
مقابله با این پدیده نوظهور ارائه دهد. با 
پیشرفت فناوری و گسترش فعالیت‌های 
مالی در بستر فضـای مجازی، شیوه‌های 
ارتکاب جرایم اقتصادی نیز دچار تحولات 
چشمگـیری شـده‌اند. پول‌شـويي که در 
گذشته عمدتاً از طریق نظام‌های بانکی 
سـنتی انجـام می‌شـد، امروزه در بـستر 
دیجیتال و با بهره‌گیری از ابزارهایی چون 
رمزارزهـا، کیـف‌پول‌هـای الکترونیکـی، 
پلتفرم‌هـای معـاملاتی ناشـناس و حتی 
بازی‌های آنلاین صـورت می‌گـیرد. این 
تحولات موجـب شده‌اند کـه شناسایی و 
رهگیری جریان‌های مالی مشـکو کدر 
فضـای مجـازی با دشـواری‌های فنی و 
حـقوقی همراه باشـد. ازی ک‌سو، قوانین 

موجود در بسیاری از کشورها از ظرفیت 
لازم برای پاسخ به این نوع از پول‌شويي 
برخوردار نیستند و از سوی دیگر، نبود 
رویه‌های هماهنگ بین‌المللی، راه را برای 
کرده  هموار  کیفری  پاسخگویی  از  فرار 

است.
1- مبانی و مفاهـیم نظری

1-1- تعریف پول‌شويي
پول‌شـويي که به اسامی دیگـری چـون 
پول نامشروع، پول سیاه، پول پلید، پول 
غیرقانونی معروف است )باقرزاده، 1395: 
21(، فرآیندی مجـرمانه و سازمان‌یافتـه 
اسـت کـه طـی آن، عـواید حـاصـل از 
فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق مواد 
مخدر، اختلاس، فساد، جرایم مالی، قاچاق 
انـسان، تروریسـم مالی و سایر اقـدامات 
مجرمانه، به ظاهر مشروع و قانونی جلوه 
داده می‌شود؛ به عبارت دیگر، پول‌شويي 
تلاشـی آگاهـانه و سیستماتیـک بـرای 
پنهان‌سازی منشأ غیرقانونی منابع مالی 
و ادغام آنها در چرخـه اقتصـادی رسمی 
اسـت، به‌گـونه‌ای کـه منبع اولـیه وجوه 
مخفی بماند و قابلیت تعقیب کیفری آن 

کاهشی ابد.
پول‌شويي معمولاً در سه مرحله کلاسیک 

صورت می‌گیرد:
جای‌گـذاری:)Placement( ورود اولیه 
پول‌هـای غیـرقانونـی بـه سیستم مـالی 
رسمی، نظیر واریز به حساب‌های بانکیی ا 

خرید کالا و دارایی.
لایه‌سازی:)Layering(  ایجـاد لایه‌های 
پیچـیده از تراکنش‌ها، نقل و انتقـال‌ها و 
عملیات مالی برای دشوار کردن ردیابی 

منشأ واقعی وجوه.
ادغام:)Integration( بازگرداندن وجوه 
به اقتصاد مشروع از طریق سرمایه‌گذاری، 
خـرید املاک، شرکت‌هـای ا فعالیت‌هـای 
تجـاری ظاهـراً قانونی )باقر زاده، 1395: 
38(. این فرآیند نه‌تنهـا سبب تضعـیف 

نظام‌های اقتصادی و مالی می‌شود، بلکه 
فساد، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش اعتماد 
عمومی به نظام بانکی و تضعیف نهادهای 
حکـومتی، تخـریب بخـش خصـوصی، 
از دسـت رفتـن کـنترل سیـاست‌هـای 
اقتصـادی، خروج سرمایه از کشور را نیز 
فراهـم می‌آورد. ازاین‌رو، تقریباً تمـامی 
کشورهـا، جـرم‌انگاری پول‌شـويي را در 
قالب قوانین خاص در دستـور کار قـرار 
داده‌انـد و سازمان‌هـای بیـن‌المللی نیـز 
مقررات سخت‌گیرانه‌ای را در این زمینه 

وضع کرده‌اند )احسانی،1394: 103(.
پول‌شـويي دری ک تـقسیم‌بندی کلـی به 

چهار نوع تقسیم می‌شود:
پول‌شـويي درونی: اگـر جـرم منشاء در 
داخلی ک کشور واقع شـود و پول‌شويي 
عـواید حاصـله از آن نیـز در همان کشور 
صـورت گـیرد، پول‌شويي درونی نامیده 

می‌شود.
پول‌شويي بیرونی: چنانچـه جـرم منشاء 
در خارج از کشور واقع شود و پول‌شويي 
عواید حاصل از آن نیز در خـارج از کشور 
صـورت پذیرد آن را پول‌شـويي بـیرونی 
می‌نامـند؛ی عنی هـم جـرم منشاء وهـم 
پول‌شـويي در خـارج از کـشور صـورت 

گرفته است.
پول‌شويي صادراتی: اگر جـرم منـشاء و 
مقدم در داخل کشور ارتکابی ابد و عواید 
حـاصـل از آن در خـارج از کشـور مورد 
پول‌شـويي قرار گـیرد آن را پول‌شـويي 
نامشروع  مال  زیرا  می‌نامند؛  صـادراتی 
حاصل از جـرم در داخل کـشور به خارج 
از کشور صادر شده و پول‌شويي می‌شود.
پـول‌شـويي وارداتـی: در ایـن قـسم از 
پول‌شـويي اگر جـرم منشاء و مقدم در 
از کشور واقع شـده و پول‌شويي  خارج 
عـواید حـاصـل از آن در داخـل کـشور 
صورت پـذیرد آن را پول‌شـويي وارداتی 
گویند؛ زیرا پول کثیف ناشی از جرم از 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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خـارج از کشـور وارد کشـور شـده و در 
داخـل کشور عـمل پول‌شـويي صـورت 

گرفته است )ساکی،1394: 40(.
1-2- اهداف پول‌شويي

پـول‌شـويي ماننـد سـایر جرایـم، دارای 
اهدافی است که مرتکـب برای به منصه 
ظهور رساندن آنها، دست به مخفی کردن 

منبع، ماهیت و منشأ آنها می‌زند.
الف( جـلوگـیری از کشـف منـابع 

نامشروع و جرم مبنا)1(
به  اهـداف تطهیر، دسـت زدن  از  کیی 
اقدامـاتی اسـت که با مشروع جلوه دادن 
عـواید و امـوال ناشی از ارتکاب اعـمال 
غیرقانونی، بتوان از کشـف منابـع مالی 
نامشروع و ماهیـت و منشأ آنها به‌وسیله 
عوامل اجرایی قانونی ا مأمورین مالیاتی 
جلوگیری کرد. تطهیر پول به‌مثابهی ک 
شستشوی‌خانه عمل می‌کند. همان‌طور 
كه ماشین لباس‌شویی، چر کو کـثافات 
را از لبـاس جـدا می‌کنـد، با جـدا کردن 
کثافات ناشی از جـرم از پولی ا هر مـال 
دیگـر ناشـی از جـرم آن را پاک‌سـازی 
می‌کند )میرمحمدصادقی، 1379: 99(؛ 
بـنابراین وقـتی فـردی مالـی به دسـت 
می‌آورد کـه منشأ مجـرمانـه دارد، خـواه 
خود به‌طور مستقیم در اثر ارتکاب جرم 
آن را به دست آورده باشـدی ا با علـم به 
منشأ غیرقانونی‌اش آن را تحصـیل کرده 
باشد، می‌کوشد با استفاده از شیوه‌های 
گوناگون، مبادرت به شستن آن نمـاید 
تا با برداشتن برچسب مجرمانه از عواید 
حاصلی ا مخفی نگه‌داشتن منبع آن، راه 
کشف بزه منشأ درآمدها را مسدود نماید. 
پس مشـروع جلـوه دادن پولی ا عـواید 
حاصله از جرم، شیوه‌ای است که به‌وسیله 
آن می‌توان از درآمدهای حاصله با آرامش 
خاطـر و آسودگی بهـره گـرفت. بـدون 
اینکه از کشف شـدن منشأ اصلی ترسی 
به دل راه داد )بابایی خانه سر، 1375: 35(.

جلوگیری از کشف جرم مبنا،کی ی دیگر 
از اهـداف مـوردنظـر پول‌شـويي اسـت؛ 
زیرا ازآنجاکه این جـرم، توسط باندهـا و 
گروه‌های سازمان‌یافته‌ای چونی اکوزای 
ژاپن، مافیای ایتالیا صورت می‌گیرد و این 
گروه‌ها ازیک‌طرف تأمین‌کننده نیازهای 
بسیاری از افراد هستند و از طـرف دیگر 
این جرایم دارای بزه‌دیده خاصی نیستند، 
کشـف آنان را هر چـه بیشـتر با مشـکل 
روبه‌رو می‌سازد؛ درواقع پول‌شويي رابطه 
بین جرم و مجرم را پـنهان نموده و راه 
کشـف این جـرایم را مشکل می‌سـازد، 
زیرا با انجام پول‌شويي توجیه قابل قبول 
و مشروعی برای پول‌هایی که در دسـت 
دارد ارائه می‌کند و با مخفی نگه‌داشتن 
منـبع، ماهـیت و منـشأ قانـونی جلـوه 
برچـسب درآمدهای حاصله  آنها،  دادن 
را پوشیده و ردیابی و کشـف این جرایم 

)جرم مبنا( را دشوار می‌سازد.
ب( فرار از مالیات 

پول‌شوييکی ی از پیچیده‌ترین روش‌های 
پنهان‌سازی منشأ نامشروع سرمایه است 
که در بسیاری از مـوارد با هـدف فرار از 
پرداخت مالیات صورت می‌گیرد. در این 
با بهره‌گیری  فرآیند، مجرمان اقتصادی 
از ساختارهای مالی پیچیده و ابزارهای 
نوین، درآمدهـای کلان خـود را از دیـد 
نهادهای مالیاتی مخفی می‌کنند. سازمان 
ملل متحـد در گـزارش سالانه خـود بر 
جـرايم سازمان‌یافته تأکیـد می‌کند که 
پول‌شويي نه‌تنها منجر به اخلال در نظام 
اقتصادی کشـورها می‌شـود، بلکهکی ی 
از شـایع‌ترین ابزارهـا برای فرار مالیاتی 
سازمان‌یافـته اسـت. از منـظر حقـوقی، 
بسیـاری از نظام‌هـای کیـفری ازجـمله 
ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، پول‌شويي 
با هـدف فـرار از مالیـات را نوعـی جرم 
دوگانه تلـقی کرده‌انـد، چراکه هم درآمد 
غیرقـانونی پنهـان می‌شـود و هم نظام 

مالیاتی دور زده می‌شود. از حیث کارکرد 
اقتصادی، فرار مالیاتی از طریق پول‌شويي 
موجب کاهش درآمدهای عمومی دولت، 
افزایش  و  مالیاتی  عدالت  نظام  تضعیف 
نابرابـری اجـتماعـی می‌شـود. به بیـان 
دیگر، پول‌شـويي نه صـرفای ک تخـلف 
اقتصادی، بلکه نوعی خیانت به بنیان‌های 
عدالت مالـیاتی در جـامعه مدرن اسـت. 
پول‌شـويي،ی ک امـر اساسی و مهـم و 
ازجمله روکیردهـای مؤثر برای فـرار از 
مالیات است؛ زیرا زمانی که درآمد بیشتر 
و به‌تبع آن ثروت انبوه‌تر باشد، طبیعتاً 
چنین امری مأمورین مالیاتی ا پلیس را 
هر چه بیشتر به خود جلب می‌نماید که 
نتیجه آن، تعلق گرفتن مالیات بیشتر به 
آن خواهد بود؛ بنابراینی ک امر اساسی و 
مهـم و ازجمله روکیردهـای مؤثر برای 
فرار از مالـیات اسـت )موسـوی مقـدم، 

.)18 :1380
از  ناشی  از عـواید  بهره‌منـدی  ج( 

ارتکاب جرم
هـدف مهم دیگـر پول‌شـويي استفـاده 
از وجوه پا کشـده برای ارتکاب اعـمال 
غیرقانونی بـعدی و نیـز اداره تشکیلات 
بخـشیدن  تحـقق  برای  سـازمان‌یافـته 
بـه آرمان‌هـای خـود است، ازجـمله آنهـا 
قاچاق مواد مخـدر، جـرایم سازمان‌یافتـه 
پیش‌گفتـه دیگـر نظیـر قاچـاق انسان، 
قاچاق اعضـای بدن، تروریسم و جرایم 
ارتکاب  برای  زیرا  هستند؛  یقه‌سـفیدها 
جرایم پیش‌گفته، بودجه مالی هنگفتی 
مـورد نیـاز بود و بزهـکاران برای تهـیه 
پشتوانه مالی این‌گونه اعمال غیرقانونی 
و بعضاً خشونت‌بار خود، به میزان زیادی 
نیازمـند ابـزار و امکانات پاکـسازی پول 
هستند )خسروی فارسانی،1381: 35(؛ 
توانایی  پول‌شو  شخص  به‌عبارتی‌دیگر، 
و تمایلی به مراقـبت از ثروت ناگـهانی، 
21هنگفت و غیرقانونی همـراه خـود ندارد 
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و می‌خواهـد مانـع توقیـف و مصـادره 
درآمدهـای حاصـل از اعـمال مجـرمانه 
گردد و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری اموال 
در زمینه‌هـای مختلف اسـت؛ تا علاوه بر 
بهـره‌برداری بـدون خـطر از درآمـدهـای 
حاصل شده، حتی بتواند درآمد بیش‌تری 
نیـز تحـصیل نمـاید، به‌نحـوی‌که حتـی 
عواید و سودهـای فوق را در فعالیت‌های 
اقتصادی مشروع مجـدداً سرمایه‌گذاری 

نماید.
1-3- اهـمیـت و ویـژگـی‌هـای 

پول‌شويي در فضای مجازی 
پول‌شـويي در فضـای مجـازی به‌عنـوان 
شکل نوین و پیچیده‌ای از جـرايم مالی، 
کیی از تهدیدهای اصلی برای نظام‌های 
اقتصادی و امنیت مالی جهانی محسوب 
می‌شـود. با توسعـه فناوری‌های نـوین، 
مجرمان سایبری با بهره‌گیری از ابزارهایی 
چون رمزارزها، کیف پول‌های دیجیتال، 
پلتفرم‌های غیرمتمـرکز و خدمات بانکی 
برخـط، فـرآیند انـتقال و استتار وجـوه 
غیرقانونی را با سرعت، پوشش و مقیاسی 
بی‌سابقه انجام می‌دهند. ویژگی برجسته 
پول‌شـويي در این بستر، ناشناس‌سـازی 
هـویت مجـرم و گمـنامی مـسیرهـای 
تراکنش است. برخلاف نظام‌های سنتی 
بانکی که مشـمول مقررات سخـتگیرانه 
از  بسـیاری  هستند،  مشتری  شناسایی 
پلتفرم‌های دیجیتالی ا در مناطق فاقد 
نظارت مستقرندی ا عملًا فاقد الزام قانونی 
برای گزارش تراکنش‌های مشکـوک‌اند. 
همین امر، رهگیری وجـوه مجـرمانه را 
برای نهـادهای نظارتی دشـوار ساخـته 
و »شست‌وشوی دیجـیتال« را بهکی ـی 
پـول‌شـويي  مصـادیق  پیچـیده‌ترین  از 
بدل کرده است. به‌علاوه، سـرعت بالای 
انتقال وجـوه در بستر سایبری و قابلیت 
جابه‌جایی فرامـرزی آن، موجـب بی‌اثر 
شدن مرزهای سنتی در کشف و پیگرد 

جرم شـده اسـت. ازاین‌رو، کارشـناسان 
سـازمان FATF هشـدار داده‌اند کـه اگر 
چـهارچوب‌هـای قانونی در حوزه فناوری 
مالی به‌روزرسانی نشود، فضای مجازی به 
بهشتی امن برای مجرمان اقتصادی بدل 

خواهد شد.
با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ورود 
بستر  به  اقتصادی  فعالیت‌های  گسترده 
دیجـیتال، شکل و شیـوه‌هـای ارتـکاب 
پول‌شويي نیز دچار تحول بنیادین شده 
است. امروزه فضای مجازی، علاوه بر آنکه 
امکانات بی‌سابقه‌ای برای رشد اقتصادی 
و تسهـیل خـدمات مالی فراهـم کـرده، 
زمینه‌ساز چالش‌های پیچیده‌ای در زمینه 
جرایم مالی، به‌ویژه پول‌شويي، شده است 

)حسینی، نصیری،1399: 12(.
1-4- عـوامـل مـستعـدك‌ننـده 

پول‌شويي در فضاي مجازي
1-4-1- ناشـناس‌مانـدن هویـت 

کاربران
بسـیاری از بسترهای مجـازی، خصـوصاً 
رمزارزهـا و کیـف پول‌های دیجیتال، به 
کاربران اجـازه می‌دهـند بدون افـشای 
هویت واقـعی، تراکنش‌های مالی انجـام 
دهند. این ویژگی امکان شناسایی منشأ و 
مقصد پول‌ها را به شدت محدود می‌کند.
1-4-2- سرعـت بـالا و گسـتره 

جهانی تراکنش‌ها
فضای مجازی به مجرمان این امکان را 
می‌دهد که ظرف چند ثانیه مبالغ کلانی 
را به نقاط مختلف جهان منتقل کنند، آن 
هم بدون نظارت کافی و در بسیاری موارد 

خارج از شمول مقررات ملی.
1-4-3- ظهور ابزارهای نوین مالی
فناوری‌هایی چـون رمز ارزها، صرافی‌های 
غـیرمتـمرکز )NFT ،DEX(، بازی‌هـای 
مبتنی بر بلاک‌چین و سیستم‌های مالی 
غیرمتـمرکزDeFi  ابزارهـای جـدیـدی 
هستند که ازی ک‌سو توسعه مالی را تسریع 

می‌بخشند و از سوی دیگر مورد سوءاستفاده 
برای مقاصـد پول‌شـويي قرار می‌گـیرند.
1-4-4- ضعـف نظارت و خلأهای 

قانونی
نتوانسته‌اند  هنوز  کشـورها  از  بسیاری 
مقررات مؤثری برای کنترل فعالیت‌های 
مالی در بستر دیجـیتال وضع کنـند و 
این خلأ قانونی، فرصت‌های زیادی برای 

سودجویان فراهم کرده است.
از  اسـتـفـاده  امـکان   -5-4-1

هویت‌های جعلی و ربات‌ها
استفاده از ربات‌ها و هویت‌های دیجیتال 
سـاخـتگـی در پلـتفرم‌هـای مخـتلف، 
امـکان ایجـاد تراکنش‌هـای ساخـتگی، 
شست‌وشـوی پول از طریق فروش‌های 
ظاهریی ا فاکتورهای جـعلی را فراهـم 

کرده است.
نتیجه آنکه پول‌شويي در فضای مجازی 
به‌دلـیل ویژگـی‌هـایی چـون گمـنامـی 
کاربران، سرعت بالای انتقال وجوه، گستره 
فرامرزی تراکنش‌ها و ظهور فناوری‌های 
غیرمتمرکز مالی، بهکی ی از چالش‌هـای 
جدی امنیت اقتصادی تبدیل شده است. 
بر اساس گـزارش گروه ویژه اقدام مالی 
از رمزارزها،  FATF، مـجرمان سایبـری 
کیـف‌پول‌هـای دیجـیتال و صرافـی‌های 
منشأ  پنهـان‌سـازی  برای  مقررات  فاقد 
پول‌هـای غـیرقانونی استفـاده می‌کنند. 
این فرآیند نه‌تنها شفافیت مالی را تهدید 
اعتماد  فرسایش  بلکه موجـب  می‌کند، 
عمومی به نظام مالی می‌شود. ضعف در 
قوانین ناظر بر فین‌تک و عـدم همکاری 
مؤثر میان دولت‌ها، زمینه گسترش این 
نوع پول‌شويي را دوچـندان کرده اسـت؛ 
بنابـراین بازنگـری در چـهارچـوب‌هـای 
حقـوقی و توسعه زیرساخت‌های نظارتی 
دیجیتال، ضرورتی فوری برای مقابله با 
این پدیده اسـت. پول‌شـويي در فضـای 
مجازی نه‌تنها پیچیده‌تر و پنهان‌کارانه‌تر 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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از انواع سنتی آن اسـت، بلکه تهدیدی 
اقتـصادی، سـلامت  جدی برای امنیت 
نـظام‌هـای مـالـی و حـتی امنـیت ملـی 
کشورها محسوب می‌شود. مقابله با آن، 
نظارتی،  زیرساخت‌های  توسعه  مستلزم 
اصـلاح و به‌روزرسـانی قـوانین کیفـری، 
همکاری‌های فرامـرزی و بهره‌گیـری از 
فناوری‌های مقـابله با جـرم مانند هوش 

مصنوعی و بلاک‌چین تحلیلی است.
2- مـفـهوم فـضـای مجـازی و 

چالش‌های جدید
فضای مجـازی)2(محـیطی غیـرمادی و 
است  اطلاعاتی  فـناوری‌های  بر  مبتنی 
داده  تبـادل  ارتباط،  برقراری  امکان  که 
و انجام فعالیت‌هـای مالی، اجـتماعی و 
فرهنگی را برای کاربران فراهم می‌کند. 
با توجه به سرعت تحولات تکنولوژیک، 
فضـای مجـازی به بستری برای ظهـور 
شیوه‌های جدیدی از تعاملات اقتصادی، 
ازجمله فعالیت‌های مالی غیرقانونی مانند 

پول‌شويي تبدیل شده است.
کیی از چالش‌های اساسی در این فضا، 
فقدان هویت معـتبر دیجیـتال و امکان 
ناشـناس‌مـاندن کاربران اسـت؛ عامـلی 
کـه مـوجـب افزایـش جـرایم اقتصـادی 
و پیچـیدگـی پیگـرد قـانونـی می‌شـود 
)Brenner, 2010(. افـزون بـر ایـن، 
قوانین سنتی در مواجهه با ابزارهای نوین 
فضای مجازی ناکارآمد بوده و نظام‌های 
حـقوقی مخـتلف در انطـباق با تحـولات 
فناورانه با تأخیر مواجه‌اند، همچنین نبود 
نظام هماهنـگ بین‌المللی در نظارت بر 
فعالیت‌های مجـازی، بستر فـرار مالیاتی، 
پول‌شـويي، تأمین مالی تروریسم و سایر 
جرایم سازمان‌یافته را فراهم کرده است.

2-1- تحول در داده‌ها و فعالیت‌های 
مالی در فضای مجازی

با گسترش فضای دیجیتال، نظام مالی 
جهانی به سمت دیجیتالی‌شـدن حرکت 

کـرده و داده‌هـا به‌عنوان ارزشـمندترین 
دارایی کاربران و مؤسسات مالی شناخته

می‌شوند؛ در این فضا، انتقال پول، پرداخت 
قبوض، خـرید کالا و سرمـایه‌گـذاری در 
دارایی‌های دیجـیتال به سهولت و بدون 
حضور فیزکیی انجام می‌شود. این تحولات 
مزایـای زیادی مانند سرعـت، سهولت و 
دسترسی جهانی دارند، اما از سوی دیگر 
امکان پنهان‌کاری مالی، دست‌کاری داده 
و ارتکاب جرایم اقتصادی را نیز افزایش 

داده‌اند.

تحـول داده‌هـا و فـعالیت‌هـای مالی در 
فـضای مجـازی، نـظام‌هـای اقـتصادی 
و بانکی سنتی را وارد مرحله‌ای نوین از 
پیچـیدگی و سرعـت کرده است. امروزه 
حجم عظـیمی از تراکنـش‌هـای مالـی 
رمزارزها،  دیجیتال،  بسترهای  طریق  از 
بانکداری الکترونیک و فناوری‌های نوین 
مـالـی )FinTech( انجـام می‌شـود که 
منجر به تولید و جریان مستمر داده‌های 
مالی در مقیاس کلان )Big Data( شده 
است. این تحـول، ازی ک‌سو فرصت‌هایی 
چون کاهش هزینه‌ها، افزایش دسترسی 
و تسـهیل تعامـلات مالـی را بـه هـمراه 

داشته و از سوی دیگر، چالش‌هایی چون 
پول‌شويي، کلاهبرداری  افزایش ریسک 
و بی‌ثباتی در نظام‌هـای نظارتی سنتی 
را پدید آورده است. بر این اساس، لزوم 
ایجاد چـهارچـوب‌هـای حـقوقـی پویـا 
و تقویت نهادهـای ناظر دیجیـتال برای 
کنترل و تحلیل داده‌هـای مالی در بستر 

مجازی، امری اجتناب‌ناپذیر است.
2-2- ظهور رمز ارزها و پرداخت‌های 

آنلاین
فنـاوری رمـز ارزهـا ماننـد بیت‌کـوین، 
اتریوم و ... انـقلابی در نظام پولـی ایجـاد 
کرده‌اند. این ارزهای دیجـیتال مبتـنی 
غیرمتمرکز  بوده،  فناوری بلاک‌چین  بر 
هـستند و امـکان انجـام تراکنـش‌های 
ناشناس و فرامرزی را فـراهم می‌کنـند. 
همین ویژگی‌ها سبب شـده که رمزارزها 
در برخـی مـوارد به ابـزار پـول‌شـويي، 
فرار مالیاتی و نقل‌و‌انتـقال منـابع مالـی 

غیرقانونی تبدیل شوند.
از سـوی دیگـر، سامـانه‌هـای پـرداخـت 
آنلاین نظـیر Apple Pay ،PayPal و 
Google Pay، با تسـهیل پرداخت‌های 
دیجـیتال، در صـورت نبود نظارت مؤثر 
می‌تـوانند زمینـه سـوءاستفاده مـالی را 
 Arner, Barberis,( نـیز ایجـاد کننـد

.)Buckley, 2016 &
3- بررسی چـالش‌هـا و الزامـات 
قانونی مقابله با پول‌شويي در فضای 
مجازی و راهکارهـای قانونی برای 

مقابله با آن
3-1- پول‌شـويي در فضای مجازی
پـول‌شـويي در معـنای عـام، فرآینـدی 
مجرمانه اسـت که در آن عـواید حاصـل 
از فعالیت‌هـای غیرقـانونی نظـیر قاچاق، 
فـساد، جـرایم سازمان‌یافـتهی ا تروریسم، 
از مـسیـرهـای مخـتلـف بـه چـرخـه 
مالـی رسمی وارد و مشـروع جلـوه داده 
می‌شود )میرمحـمدصـادقی، 1398: 70(. 

پول‌شويي یکی از پیچیده‌ترین 
روش‌های پنهـان‌سازی منشأ 
نامشروع سرمایه است که در 
بسیاری از موارد با هدف فرار 
از پرداخـت مالیـات صـورت 
مـی‌گـیرد. در ایـن فـرآینـد، 
مجرمان اقتصادی با بهره‌گیری 
از ساختارهـای مالی پیچـیده 
و ابزارهـای نوین، درآمدهـای 
کلان خـود را از دید نهادهـای 

مالیاتی مخفی می‌کنند. 
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اما با گسترش فضـای دیجیتال، مفهوم 
سنتی پول‌شويي دچـار تحـول شده و به 
حـوزه‌ای پیچـیده‌تر بـه نام پـول‌شـويي 
در فضای مجازی)3(گسترشی افته است؛ 
پدیده‌ای که دیگر صـرفاً به سیستم‌های 
بانکـی و نهادهـای مالی سنتی محـدود 
نوینـی  ابزارهـای  بلکه شامـل  نیـست، 
مانند رمزارزهـا، صـرافی‌های دیجـیتال، 
پلتـفرم‌هـای بازی‌هـای آنلاین و حتـی 

بازارهای NFT نیز می‌شود.
در این چـهارچوب، می‌توان سه مرحلـه 
کلاسـیک پـول‌شـويـي )جـای‌گـذاری، 
لایه‌سازی و ادغـام( را در بستر مجـازی 

به‌صورت زیر بازتعریف کرد:
مرحله جای‌گذاری دیجیتال: ورود اولیه 
پول غیرقانونی به شبکه‌های دیجیتال از 
طریق خرید رمزارز، توکن، ارز مجازی در 
بازی‌های ا استفاده از صرافی‌های ناشناس.
ایجـاد  مجـازی:  لایـه‌سـازی  مـرحـلـه 
پیچیدگی و اخـتفاء منشأ پول با انتقال 
آن میان کیف‌پول‌های دیجیتال مختلف، 
استفـاده از میکـسرها Mixer  و انجـام 

تراکنش‌های کوچک و متوالی.
مرحله ادغام نهایی: بازگرداندن وجوه به 
اقتصاد رسمی از طریق خرید دارایی‌های 
واقعی، شـرکت در بازار بورسی ا فـروش 
NFT و آیتـم‌هـای دیجـیتال با ارزش 

پـولی.
مطالعات داخـلی حاکی از آن اسـت که 
عدم شـفافیت در حـوزه رمزارزهـا، نبود 
نظام احراز هویت دیجیتال و ضـعف در 
افزایش ریسک  مقررات‌گذاری، موجـب 
بـروز پـدیـده پـول‌شـويـي در فـضـای 
مجازی شده است )رحیمی، 1400: 14(.
همچـنین برخـی پـژوهـشگران بر ایـن 
باورند که پول‌شـويي دیجـیتال با جرایم 
سـازمان‌یافـته سایبـری همچـون هک، 
فیشینگ، کلاهبرداری مالی و باج‌افزارها 
ارتباط تنگاتنگ دارد و نمی‌تـوان آن را 

جدا از سایر جـرایم سایبری تحـلیل کرد 
)حبیبی و کاظمی، 1401: 65(.

3-2- ابعـاد سه‌گانه پول‌شويي در 
فضاي مجازي

بعُـد فنـاوری: شـامل زیرسـاخـت‌هـای 
رمزارزی، بستر بلاک‌چـین، کیف‌پول‌ها و 

بسترهای تبادل دیجیتال؛
بـُعد حقـوقی: شـامل قـوانیـن داخـلی، 
سیاست‌هـای تقـنینی و نقش نهـادهای 
نظارتی در پیشگیری و پیگرد پول‌شويي؛
جرم‌شناسی: شامل تحلیل رفتار مجرمانه، 
انگـیزه‌هـا، الگوهـای جـرایم سایـبری و 

آسیب‌های اقتصادی و امنیتی.
3-3- پول‌شويي در فضای دیجیتال 

و ابزارهای آن
در فضای دیجیتال، پول‌شويي به فرآیند 
مخفی‌سازی منشاء غیرقانونی دارایی‌ها از 
ابزارهای فناورانه اشاره دارد. این  طریق 
پدیـده با گسترش فناوری‌های نویـن و 
ارزهای دیجـیتال پیچیده‌تر شده اسـت. 
مهـم‌تـریـن ابـزارهـای پـول‌شـويـي در 

فضای دیجیتال شامل موارد زیر هستند:
ارزهای دیجیتال و رمزارزها:)4( رمزارزهایی 
ماننـد بیـت‌کوین، مونـرو و زی‌کـش بـه 
دلیل خاصیت ناشناس‌بودن تراکنش‌ها، 
در بسـیاری از مـوارد بـرای جـابه‌جـایی 
پول‌های حاصل از فعالیـت‌های مجرمانه 
مورد استفاده قرار می‌گـیرند )مـیرزایی و 

همکاران، ۱۴۰۰(.
کیف‌پول‌های دیجیتال:)5( کیف‌پول‌های 
دیجیتال با امکان ذخـیره و انتقال سریع 
رمزارزها، می‌توانند برای جابه‌جایی حجم 
بالای پول بـدون شناسایی هـویت واقعی 
افراد مورد استفاده قرار گـیرند )رحـیمی، 

.)۱۳۹۹
صرافی‌های غیرمتمرکز:)6( این صرافی‌ها 
بـدون نظارت مرکزی فعـالیت می‌کنـند 
و کاربـران مـی‌تواننـد دارایی‌هـای خـود 
را به‌صـورت ناشـناس تبادل کنند. این 
ویژگـی، آنها را به بستری مـناسب برای 
پول‌شويي تبدیل کـرده اسـت )قاسمی، 

.)۱۴۰۲
بازی‌های آنلاین و شرط‌بندی دیجیتال: 
بـرخـی بـزهـکاران از طـریق خـریـد و 
فروش آیتم‌های بازیی ا گـردش پول در 
سایت‌های شرط‌بندی به تطهیر پول‌های 
کثیف اقدام می‌کنند )نیک‌رفتار، ۱۴۰۱(.
پلتـفرم‌هـای  و  اجـتماعی  شـبکه‌هـای 
پیام‌رسان: استفاده از گروه‌هـای بسته و 
رمزگذاری‌شده برای هماهنگی تراکنش‌ها 
و توزیـع رمزارزهـا، از دیگـر روش‌هـای 
پول‌شـويي نوین اسـت )عباسی، ۱۴۰۰(.
پول‌شويي در فضای دیجیتال با بهره‌گیری 
از ابزارهای نوینی چون رمزارزها )مانند 
بیـت‌کویـن و مونـرو(، کیـف پـول‌هـای 
دیجیـتال، صـرافی‌هـای غیـرمتمرکز و 
میکـسرهای رمـزارز شکل پیچیده‌تری 
یافته است. این ابزارها با ایجاد گمنامی، 
عدم نیاز به احراز هـویت دقیق و قابلیت 
جـابه‌جـایی سـریع و فـرامـرزی وجـوه، 

فضای مجازی محیطی غیرمادی 
و مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی 
است که امکان برقراری ارتباط، 
تبادل داده و انجام فعالیت‌های 
مالـی، اجـتماعی و فرهنگی را 
برای کاربران فـراهم می‌کـند. 
با توجـه به سـرعت تحـولات 
تکنولوژیک، فضای مجازی به 
بستری برای ظـهور شیوه‌های 
جـدیدی از تعاملات اقتصادی، 
ازجـمله فعـالیت‌هـای مالـی 
غیرقـانونی ماننـد پول‌شـويي 

تبدیل شده است.

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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برای پنـهان‌سازی منشأ  بستر مناسبی 
درآمدهـای غیـرقانونـی فراهـم می‌کنند. 
بر اساس گزارش FATF در سال 2023،
اسـتفاده مجرمان از میکسرهای رمزارزی
بـرای  هـمتا‌بـه‌هـمتا،  پـلتفـرم‌هـای  و 
شست‌وشـوی دارایـی‌هـای غیرقـانونـی 
به‌طرز چـشم‌گیری افزایشی افته اسـت. 
این فضا به دلیل فـقدان نظارت واحد و 
ضعف قوانین همگرا، چالشی جدی برای 
نهادهـای مقابله با پول‌شـويي در سطح 
بین‌المللی ایجـاد کرده است. لذا مقابلـه 
مـؤثـر با ایـن پـدیده مستلزم همـکاری 
جـهانی، ارتقـای فنـاوری‌های رهگـیری 
دیجیتال و بازنگری در نظام‌های حـقوقی 

ملی و فراملی است.
4- نظریات مرتبط با جرم‌شناسی و 

حقوق
4-1- نظریه فرصت)7(

بر پایـه این نظریـه، وقوع جـرم نتیجه 
دسترسی به فرصـت‌های مناسـب برای 
ارتکاب آن است. فضـای مجازی با ایجاد 
بسترهـایی نظـیر رمز‌ارزهـا، پلتفرم‌هـای 
ناشناس و تراکنش‌های بین‌المللی سریع، 
فرصـت‌هـای گـسترده‌ای برای مجـرمان 
فراهم کرده است تا بدون نـیاز به حضـور 
فیزکیی، وجوه غیرقانونی را جابه‌جا کنند 
)Clarke, 1997(، پـول‌شـويي در ایـن 
بستر، به دلیل ضـعف در ردیابی و نبـود 
نظارت جهانی، به‌راحتی انجام‌پذیر است.

4-2- نظریه انتخاب عقلانی)8(
این نظـریه بر این فـرض استـوار است 
که مجـرم با ارزیابی هزینـه‌ها و منـافع، 
تصـمیم به ارتـکاب جـرم می‌گـیرد. در 
فضـای دیجـیتال، هزینـه شناسـایی و 
مجازات پایین و سودهـای کلان ناشی از 
پول‌شويي، افراد را به ارتکاب این نوع جرم 
 Cornish & Clarke,( ترغیب می‌کند
1986(. بسـیاری از مجـرمان مالی بـا 
شناخت دقیق از خلأهای قانونی، آگاهانه 

مسیرهـای پول‌شـويي را طـی می‌کنند.
4-3- نظریه خنثی‌سازی)9(

بر اساس نظریه ماتزا و ساکیس، مجرمان 
برای توجـیه رفتـار خود از تکنـیک‌های 
خـنثی‌سـازی استـفاده می‌کنند؛ ماننـد 
انـکار قـربانی، انکار مسئولیـتی ا ارجـاع 
به ضـرورت مالـی. در حـوزه پول‌شـويي 
دیجـیتال، مجـرمان ممکـن اسـت این 
رفـتار را به عنـوان واکنشی به بی‌عدالتی 
اقتصـادیی ا نـیاز شخصـی تفسیر کننـد 

.)Sykes & Matza, 1957(
4-4- نظریه بی‌سازمانی اجتماعی)10(
این نظریه بیان می‌کـند که جوامـعی با 
ساخـتارهای اجـتماعی ضعـیف‌تر، بستر 
مناسب‌تری برای جرایم اقتصادی فراهم 
می‌کنند. در فضای مجازی، ضعف قوانین 
بین‌المللی، نبود کنـترل مشتر کو عـدم 
هماهنگی نهادهای مالی و نظارتی، نوعی 
»بی‌سازمانی دیجـیتال« ایجاد کرده که 
موجب افزایش جـرایم مالی شـده اسـت 

.)Shaw & McKay, 1942(
۵- دیدگاه‌های حقوقی و جرم‌شناسی 

اقتصادی
از منظـر حقوقی، پول‌شـويي جرم درجه 
دوم محسوب می‌شود که به دنبال جرایم 
اصلی مانند قاچاق، فسادی ا فرار مالیاتی 
رخ مـی‌دهـد. در حقـوق ایـران، مـاده ۲ 
قانون مبارزه با پول‌شويي )مصوب ۱۳۸۶ 
و اصـلاحی ۱۳۹۷( به تـعریف ایـن جـرم 
و مصادیق آن پرداخته است. دیدگاه‌های 
حقـوقی بر ضـرورت پیشگیـری وضـعی، 
شـفاف‌سازی تراکنش‌هـا و الزام به احراز 
هویـت دیجیتـال تأکید دارنـد. از سـوی 
دیگر، در جـرم‌شناسی اقتصادی، تحـلیل 
رفتار مالی افـراد و نهـادها و انگـیزه‌های 
سودجویانه، محـور تحـلیل قرار می‌گیرد. 
اقتصـاد زیـرزمـینی، فـساد در ساخـتار 
بانـکداری و شـکاف‌هـای قانونی، عوامـل 
تسهیل‌کننده پول‌شويي تلقی می‌شوند. 

در ایـن دیـدگاه، مبـارزه با پول‌شـويي 
نیازمند اصلاح ساختـارهای اقتـصادی، 
نظام مالیاتی شـفاف و تقـویت نهادهای 

نظارتی است.
6- چالش‌های پول‌شويي در فضای 

مجازی
کاهـش شـفافـیت و قـابلیـت ردیـابـی: 
مشکلاتی که فضـای مجازی در نظارت و 
ردیابی تراکنش‌های مالی ایجاد می‌کند.

رمزارزها و فناوری بلاک‌چین: چالش‌های 
مرتبط با استفاده از رمزارزها در فرآیند 
پول‌شويي و ویژگی‌هایی مانند ناشناسی 

و غیرقابل ردگیری بودن.
نبـود قوانیـن و استانداردهـایکی پارچـه 
جهانی: مشکلات ناشی از نبود هماهنگی 
و استـانـداردهـای جـهانی در مـبارزه با 

پول‌شويي در فضای دیجیتال.
امنیت سایبری و تهـدیدات آن: بررسی 
تهـدیدات امنـیتی کـه فضـای مجـازی 
و سیستم‌هـای دیجـیتال برای فرآینـد 

پول‌شويي ایجاد می‌کنند.
6-1- الزامات قانونی برای مقابله با 

پول‌شويي در فضای مجازی
قوانـین موجـود در سطـح ملی: توضیح 
قوانین موجود در ایران و کشورهای دیگر 

در زمینه مبارزه با پول‌شويي آنلاین.
مقـررات:)11( بررسی تـوصـیه‌ها و الزامـات 
FATF در مبارزه با پول‌شـويي در فضای 

مجازی.
الزامات حقـوقی در خصـوص رمـزارزهـا 
و خـدمات مالـی آنلاین: تحـلیل قوانین 
جدید و الزامات حقـوقی برای نظارت بر 
رمزارزها، کیف پول‌های دیجیتال و سایر 

پلتفرم‌های پرداخت آنلاین.
نقش دولت‌ها و نهادهای نظارتی: بررسی 
مسئولیت‌های دولت‌ها و نهادهای نظارتی 
در تضـمین امنیت مالـی و جلوگیری از 
پول‌شويي در فضـای مجـازی )حسینی، 

25نصیری 1399 :12(
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برآمد
پول‌شويي به‌عنوان یک جرم مالی پیچیده و فراگیر، از دیرباز به‌طور جدی مورد توجه نظام‌های حقوقی و اقتصادی قرار گرفته 
است. این جرم که در ابتدا بیشتر در بستر سیستم‌های مالی سنتی شناخته می‌شد، در پی گسترش اینترنت و فضای مجازی، 
به شکلی جدید و پیچیده‌تر به عرصه جرم‌شناسی وارد شده است. با ظهور فناوری‌های نوینی همچون رمزارزها، بلاک‌چین، 
صرافی‌های دیجیتال و پلتفرم‌های مالی آنلاین، پول‌شويي به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام‌های اقتصادی و امنیتی تبدیل 
شده است. مجرمان با استفاده از این فناوری‌ها می‌توانند به‌راحتی و به‌صورت ناشناس، منابع مالی غیرقانونی خود را وارد چرخه 
اقتصادی کرده و از سیستم‌های نظارتی فرار کنند. به‌طور کلی، پول‌شويي در فضای مجازی نه‌تنها تهدیدی برای اقتصاد ملی است، 
بلکه امنیت جهانی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. پول‌شويي نتیجه شرایط اقتصادی و اجتماعی است و به‌واسطه فرصت‌های 
جدید ناشی از فضای مجازی و ضعف در نظارت‌های قانونی، به شکلی پیچیده‌تر و فریبنده‌تر صورت می‌گیرد. ازآنجاکه مبارزه 
با پول‌شويي در فضای مجازی نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی است، فقدان قوانین به‌روز و جامع در بسیاری از کشورها، 
به‌ویژه در حوزه رمزارزها، موجب ایجاد شکاف‌های قانونی و ضعف در مقابله با این جرم شده است. همچنین، کمبود همکاری‌های 

بین‌المللی و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف نظارتی از دیگر چالش‌های مهم به شمار می‌رود.
برای مقابله مؤثر با پول‌شويي در فضای مجازی، پیشنهاد می‌شود که ابتدا قوانین کیفری به‌طور خاص و جامع برای مبارزه با 
پول‌شويي دیجیتال تدوین گردد. این قوانین باید شامل مسئولیت‌های صرافی‌ها، پلتفرم‌ها و کیف‌پول‌های دیجیتال، همچنین 
احراز هویت دیجیتال و نظارت مستمر بر تراکنش‌ها باشد. علاوه بر این، توسعه فناوری‌های پیشرفته مانند تحلیل بلاک‌چین، 
هوش مصنوعی و سیستم‌های شناسایی الگو، می‌تواند در شناسایی ارائه‌ راه‌حل جلوگیری از پول‌شويي در بستر فضای مجازی 
نقش حیاتی ایفا کند. تقویت همکاری‌های بین‌المللی پیشنهاد دیگری برای بهبود همکاری بین کشورها در مبارزه با پول‌شويي 
آنلاین است. راهکارهای فنی برای تقویت نظارت بر تراکنش‌های آنلاین و ایجاد سامانه‌های شفاف، آموزش و آگاهی‌بخشی به 
نهادها و افراد در خصوص قوانین و روش‌های مبارزه با پول‌شويي در فضای مجازی می‌تواند تا حدود زیادی از وقوع این عمل 

مجرمانه جلوگیری کند.
برای موفقیت در مبارزه با این پدیده، نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی در چهارچوب استاندارد و سایر سازمان‌های جهانی 
احساس می‌شود. با این همکاری‌ها، می‌توان ضمن به‌روزرسانی قوانین و مقررات، شبکه‌ای از اطلاعات و اقدامات هماهنگ در 
سطح جهانی ایجاد کرد که توان مقابله با پول‌شويي را در فضای دیجیتال به حداکثر برساند؛ همچنین توجه به آموزش قضات، 
پلیس‌های مالی و سیاست‌گذاران در زمینه فناوری‌های نوین و جرایم سایبری، امری ضروری است که می‌تواند نقش مهمی در 

پیشگیری و مقابله با این جرایم ایفا کند.
همچنین، نهادهای نظارتی باید با استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌ای چون تحلیل بلاک‌چین، هوش مصنوعی و سیستم‌های 
شناسایی الگو به شناسایی تراکنش‌های مشکوک و پیشگیری از پول‌شويي کمک کنند. علاوه بر این، آموزش و ارتقای آگاهی 
میان مسئولین، قضات و کارمندان نهادهای دولتی و خصوصی در خصوص مباحث مربوط به فضای مجازی و جرایم سایبری، از 

اهمیت بالایی برخوردار است.
در سطح بین‌المللی، همکاری‌های فرامرزی و هماهنگی میان کشورها، می‌تواند نقشی کلیدی در شفاف‌سازی تراکنش‌ها و 
جلوگیری از پول‌شويي جهانی ایفا کند. در این زمینه، تبادل اطلاعات، ارزیابی تهدیدات و بررسی شیوه‌های مقابله باید در دستور 
کار کشورهای مختلف قرار گیرد. ایجاد هماهنگی‌های بیشتر در سطح جهانی و منطقه‌ای به منظور تدوین مقررات یکسان برای 
مقابله با پول‌شويي در فضای مجازی، به‌ویژه در زمینه رمزارزها و تراکنش‌های مالی آنلاین، می‌تواند در حل این معضل بسیار مؤثر 
باشد. از سوی دیگر، توجه به بعد فرهنگی و آموزشی نیز می‌تواند در کاهش این جرم تأثیرگذار باشد. در جوامع در حال توسعه 
که دسترسی به اینترنت و فناوری‌های دیجیتال به سرعت در حال افزایش است، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به کاربران و به‌ویژه 
سرمایه‌گذاران در خصوص خطرات و پیامدهای پول‌شويي در فضای مجازی می‌تواند از ارتکاب این جرم جلوگیری کند. در این 
راستا، رسانه‌ها و نهادهای آموزشی می‌توانند نقش مهمی در ایجاد نگرش‌های صحیح نسبت به این موضوع ایفا کنند. در نهایت، 
پول‌شويي در فضای مجازی تهدیدی جدی برای سیستم‌های مالی و اقتصادی کشورها به شمار می‌رود که می‌تواند اثرات منفی 
زیادی بر اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین امنیت ملی داشته باشد. این پدیده نه‌تنها تهدیدی برای اقتصاد 
کشورها است، بلکه می‌تواند به تضعیف ساختارهای قانونی و نهادهای دولتی منجر شود؛ بنابراین تنها با ایجاد همکاری‌های 
همه‌جانبه بین دولت‌ها، نهادهای خصوصی و نهادهای بین‌المللی و استفاده از فناوری‌های نوین، می‌توان در مسیر مبارزه مؤثر با 

پول‌شويي در فضای مجازی گام‌های مؤثری برداشت.

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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پي‌نوشت‌ها
1- طبق بند 5 ماده 1 کنوانسیون پولشویی اروپا »جرم مبنا« به معنای هر جرم 
کیفری است که در نتیجه آن عوایدی حاصل شوند که ممکن است منشاء جرایمی 
که در ماده 6 این کنوانسیون تعریف شده است گردد. )مشارکت، مواضعه، تبانی در 

ارتکابی ا معاونت در ارتکاب هری ک از جرایم ایجاد شده(
2-Cyber Space
3- Cyberlaundering
4-Cryptocurrencies
5-Digital Wallets
6-Decentralized Exchanges
7-Opportunity Theory
8- Rational Choice Theory
9-Techniques of Neutralization
10-Social Disorganization Theory
11-Financial Action Task Force

فهرست منابع
1- احسانی، بهمن، »جرم یابی جرایم اقتصادی«، انتشارات دانشگاه امین، 1394

2- بابایی خانه سر، عباس، پاک‌سازی پول و نقش آن در جرایم فراملی، پایان‌نامه 
دانشگاه تهران، 1375
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چکیده
از اوایل قرن بیستم، به‌منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و 
برنامه‌ریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید.
 هدف این پژوهش، بررسی لزوم تشکیل پرونده شخصیت بزهکار در اجرای اصل تفرید مجازات‌ها با در نظر گرفتن شناخت 
ابعاد مختلف این پرونده ازلحاظ زیستی، روانی و اجتماعی در نظام حقوقی و قضایی ایران می‌باشد. در این خصوص، قوانین و 

مقررات مورد کنکاش و کاوش قرار می‌گیرد.
 تشکیل پرونده شخصیت متهم از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری جدید است. در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی 
کیفری 1392 صراحتاً تشکیل پرونده شخصیت نسبت به بزرگ‌سالان و اطفال پیش‌بینی گردیده است. قانون‌گذار، دستور 
تشکیل پرونده شخصیت توسط بازپرس را در برخی جرايم، نظیر جرايمی که متهم آنها، اطفال و نوجوانان بوده یا مجازات 
آنها مجازات سالب حیات یا قطع عضو مقرر شده، الزامی دانسته است. این پرونده، متمایز از پرونده مجرمانه متهم می‌باشد.

 در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز برخی سازوکارها مانند مجازات‌های جایگزین‌ حبس، آزادی 
مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، لحاظ گردید. انتخاب و اعمال هر یک از اینها، مستلزم 

تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار می‌باشد و بدون تشکیل پرونده شخصیت، کاربرد مفیدی ندارد.
در حقوق کیفری ایران، در برخی قوانین ازجمله مواد 18، 37، 38، 43، 60، 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 
203، 279 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 27 و 63 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و 

تربیتی کشور مصوب 1384 در مرحله اجرای مجازات حبس، صراحتاً به تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است.
 نتایج حاصل از این تحقیق، حاکی از آن است که تشکیل پرونده شخصیت و شناسایی شخصیت افراد بزهکار، تأثیر بسزایی 
در فردی کردن کیفر، شناخت علل جرم‌زا و جامعه‌پذیری مجرم پس از تحمل مجازات دارد، لذا شایسته است تشکیل پرونده 
شخصیت، برای تمام جرایم تعمیم داده شود و تکلیف گردد؛ زیرا این امر کمک شایانی به پیشگیری از تکرار جرم و باز 

اجتماعی نمودن بزهکاران می‌نماید.
واژگان کلیدی: پرونده شخصیت، بازپروری، بازسازگاری اجتماعی، اصلاح مجرم، تفرید مجازات‌ها

نقش پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی عادلانه و اصدار رأی منصفانه 
در سزا دهی و اصلاح مجرم

عبدالكريم كارمزدی، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 168، سال بیس
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درآمد
همـواره  انسانی،  جوامـع  تشکیل  بدو  از 
عکس‌العمل‌های متفاوتی در مقابل پدیده 
مجرمانه اعمال ‌شده اسـت. در گذشته در 
تعیین میزان کیفر، توجهی به شخصیت 
مجرم ‌نمی‌شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد 
توجه قرار می‌گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، 
شخصیت مجرم، توجه همگان را به خود 
معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه‌تنها 
با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه 
به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که 
منجر به ارتکاب جرم می‌شد، مدنظر قرار 

گرفت.
راجـع به جبر و اخـتیار در بزهـکاری، از 
قدیم‌الایام اختلاف‌نظر وجود داشته است. 
عده‌ای قائل به اختیار تام بوده‌اند؛ گروهی 
معتقـد به جبـر تام بوده‌انـد و گـروه سوم، 
ضمن رد هر دو نظریه قبل، قائل به نقش 
مهـم بزهـکار در فرآیند کیـفری هستند. 
طرفداران نظـریه اخـیر، ضـمن تأکید بر 
بررسی شخصیت مجرم، تشکیل پرونده‌ای 
در کـنار پـرونـده قضـایی به نـام »پرونـده 
شناسایی شخـصیت« را ضـروری می‌دانند.
 ازجمله مباحث مهم و جالب که در تعیین 
مجازات‌های تـعزیری سـهم بسزایی دارد، 
بزه  شناسایی موضـوع شخصیت مرتکب 
است. این موضـوع از آنجا دارای اهـمیت 
می‌باشـد که پـس از بـررسی و شناسایی 
شخصیت و جستجو در این حیطه می‌توان 
رفتارهای فرد را توصـیف و تبیین کرد و 

سپس به وی کمک نمود.
 محکوم کردن مرتکب بدون در نظر گرفتن 
و شناسایی شخـصیت او با هیـچ منطقی 
سازگار نیست و مقام قضایی نباید صرفاً به 
جرم ارتکابی توجه نماید و عوامل روانی، 
جسمانی و اجتماعی مؤثر در ارتکاب بزه 
را نادیده بگیرد. او باید به عللی که ازی ک 
است  بزهکار ساخته  فردی  انسان عادی، 
پی ببرد و به همه آن عوامل معرفت کامل 

حاصل کند. در غیر این صورت تصمیمی 
که اتخـاذ خواهـد کرد نه‌تـنها بر مبنـای 
عدالت نمی‌باشد بلکه ممکن اسـت عین 

ظلم باشد.
تشـکیل پرونـده »شخـصیت متهـم« در 
ایران رسماً از سال 1392 وفق قانون آیین 
دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، 
مطرح و در برخی از جرايم مـهم، الزامـی 
گردید. این پرونده، متأثر از دیدگاه‌های جرم 
شناختی، به قلمرو آیین دادرسی کیفری 
ایران وارد شده است و هـدف آن، شـناخت 
بیشتر متهم، وضعیت روانی، اجتماعی و در 
کل، سوابق زندگی او و تأثیر آنها در جرم 

ارتکابی می‌باشد.
جـرايـمی کـه تشـکیـل ایـن پرونـده در 
آنها الزامی است؛ همچنین نحـوه تشکیل 
آن و مـوارد منـدرج در نمـونـه پـرونـده 
شخصی متهم، در مواد 203 و 286 قانون
آیین دادرسی کیفری 1392)1(پیش‌بینی 
شده اسـت. در راستای تأکید این مهـم، 
ریاست محترم وقت قوه قضاییه در مورخ 
۱۳۹۸/06/۲۶ دستورالعمل »تشکیل پرونده
 شخصـیت متهم« )مشتمل بر ۲۴ ماده و 

۱۰ تبصره( را ابلاغ نمود.
 به‌رغـم تلاش قـانون‌گـذار بـرای استفـاده 
از ایـن نهـاد جـدید و تأکـید بـر ضـرورت 
تشـکیل پـرونده شخـصیت، متأسفانه در 
عمـل، بـین تئوری تا عمـل شکاف وجـود 
دارد و در بومی کـردن آن، دستگاه عـدالت 
کیفری با چالش‌های جدی مواجه می‌باشد 

که برخی از آنها به شرح ذیل است:
آیا در کشور، تمهیدات لازم در این خصوص 
به کمک قضات برای اصدار رأی منصفانه و 

متناسب آمده است؟
آیا قضات کشور هنگام صدور حکم، پرونده 

شخصیت متهم را هم در اختیار دارند؟
آیا تشکیل پرونده‌ شخصیت متهم، موجبی 
برای رعایت اصل تفرید مجازات و مساعدت 

به متهم می‌باشد؟

آیا تشکیل پرونده‌ شخصیت متهم، به عدالت 
بیشتر در رأی دادگاه، کمک می‌کند؟

آیا فردی سازی پرونده با تشکیل پرونده 
شخصـیت، رازگشایی از زندگی شـخصی 

متهمان می‌باشد؟
آیا پرونده شخصیت متهم، راه گریز مجرم 
از کیـفر اسـت وی ا راهـی برای مجـازات 

درست او؟
با  آیا بستر جامعه پذیرای اجرای عدالت 

استفاده از پرونده شخصیت است؟
آیا تشکیل پرونده‌ شخصیت متهم، کمکی 

به جامعه می‌کند؟ 
آیا تشکیل پرونده‌ شخصیت متهم، تأثیری 
در پیشگیریی ا کاهش نرخ و تـکرار بزه در 

جامعه دارد؟
 در مقـاله حاضـر، قصـد داریـم که پـس از 
توضـیحاتـی پیرامـون پرونـده شـخصیت 
متهم، قواعد تشکیل آن مطابق قانون آیین 
دادرسی کیـفری مصـوب 1392، جرايمـی 
که تشکیل پرونده شخصیت در آنها الزامی 
اسـت و سـایر مـطالب مرتبـط، تبییـن و 
درنهایت به پرسش‌های مذکور نیز در حد 

بضاعت اند کعلمی، پاسخ داده شود.
1- تعریف شخصیت

نظر به اهمـیت شناخت ابعاد شخصیتی 
و وضعیت فردی، خـانوادگی و اجتـماعی 
متهـمان، بـه‌ویـژه اطـفال و نـوجـوانان و 
کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرآیند 
رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، 
دادرسی، صـدور و اجرای حـکم و تأثیر آن 
بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت 
کیفری، تشکیل پرونده »شخصیت متهم« 
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. شخصیت، 
و غیر  ویژگی‌های ظاهری  از  مجموعه‌ای 
ظاهری رفـتاری ـک فرد اسـت کـه ثبـات 
و جلـوه بیـشتری دارد و تا حـدی قابـل 
پیش‌بینی است. در ذیل به تعـریف لغوی، 
اصطلاحی و عمومی »شخصیت« خواهیم 

29پرداخت.
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تعریف لغوی واژه »شخـصیت«: شخصیت 
کلمه عربی و به معنای شرافت و رفعت و 
بزرگواری و مرتبـه و درجـه است )دهخدا، 

.)۵ :۱۳۷۳
تعریف اصطلاحی »شخصیت«: در اصطلاح 
روانشناسی، شخصیتی ا منش عبارت است 
از مجموع احساسات، عواطف و افکار فرد. 
می‌توان گفـت؛ برای شخصـیتی ا منش 
هر فرد دو رکن می‌باشـد:کی ی وحدت و 
دیگری هویت. وحدت هر کس ازاین‌جهت 
را  واحدی  سلسله  نفسانیاتش،  که  است 
تشـکیل می‌دهـد و او می‌توانـد چـندین 
معنی را بای ک عمل ذهنی با هم مقایسه 
کند. هویت ازاین‌روست که وحدت مزبور 
در طول زمان محـفوظ می‌ماند. شخص 
همواره احساس می‌کنـد که همان اسـت 
که روز پیشی ا سال پیش بوده استی ا 
روزی ا سال بعد خواهد بود و آگاه بر اینکه 
ازلحاظ وجودی و اخلاقی از دیگر هم‌نوعان 
متمایز می‌باشد؛ هـمان‌گونه که از جـهت 
خـصوصـیات جسـمانی با آنـها فرق دارد. 
پاره‌ای از احساسات، اراده، تخیل و حافظه 
ازجمله مواردی می‌باشند که شخصیت را 
تشکیل می‌دهـند )سیاسی، ۱۳۷۶: ۴۸۴(.
 شخصیت ازلحاظ حقوقی و اخلاقی ترکیبی 
است که اجزای سازنده آن برکی دیگر بسیار 
مؤثرند و غرض از سیستم‌های روانی، همه 
عادات، نگرش‌ها، ارزش‌ها، عـقاید، حالات 
عاطفی، احساس‌ها و محـرک‌هایـی اسـت 
که دارای ماهیت روانی ولی اساس عصبی، 
غددیی ا فیزکیی هستند. این سیستم‌ها 
به‌هیچ‌وجه حالت توارث ندارند؛ مگر اینکه 
بر شالوده‌ خصـوصیت‌های ارثی بنا شوند 
وی ادگیری در آنها نقش بسیار مؤثری را 
بازی می‌کند؛ از همین رو نظر به اینکه این 
سیستم‌ها محصولی ادگیری هستند؛ دیگر 
عقیده سنتی مبنی بر ارثی بودن صفت‌های 
شخصیتی، مورد قبول روانشناسان به‌طور 

مطلق نیست )ابراهیمی، ۱۳۸۹: ۳۴(.

تعریف عمومی »شخصیت« )معنای عام 
شخصیت(: واژه شخـصیت، واژه‌ای اسـت 
که هری ک از ما روزانه بارها آن را بر زبان
مـی‌آوریـم؛ بـدون آنکـه مفهـوم علمـی 
خاصی را اراده کنیم. به‌طور ساده وقتی ما 
درباره شخصیت فردی صحبت می‌کنیم، 
منظورمان مجموعه خصوصیت‌ها و نحوه 
رفتار ظاهـری فرد اسـت که او را از سایر 

افراد متمایز می‌کند.

واژه لاتیـن  از  ریشـه اصـلی شخصـیت، 
»Persona« بـه معنـی ماسکی ا نقـاب 
اسـت که در قـدیم بازیگر تئاتر به چهره 
خـود می‌زد و آن را تا آخـر نمایش نگه 
می‌داشت. هـمان‌گونه که بازیگر در تمام 
مدت روی صحـنه، ماسک به‌صورت دارد 
و هویت واقعی خـود را از دید تماشاچیان 
پنهان می‌کند، انسان نیز در صحنه زندگی 
ماسکی به صورت می‌کشد و چهره واقعی 
خود را می‌پوشاند )طریقتی، ۱۳۸۲: ۳۹؛ 
الـطافی، ۱۳۸۳: ۱۲۳(. چنـان‌کـه آقـای 
ابراهیم ابراهیمی در کتاب خود بیان داشته 

می‌توان گفت: شخصیت در اصطلاح عامه 
معانی گـوناگونی دارد که در ذیل به چـند 

مورداشاره می‌گردد:
 شخصیت عبارت از هیبت و جربزه است. 
ازاین‌رو کسیك ه می‌تواند نظر و اراده خود 
را به گروهی از افراد تحمیل کند؛ آدمی 
با شخـصیت به شمـار می‌رود )ابراهیمی، 

.)۳۵ :۱۳۸۹
شخصـیت به‌طورکلـی، هـر نـوع صفـت 
اخلاقی برجـسته است؛ ماننـد شجـاعت 
اخلاقی، قوت اراده، مناعت طبع و... که 
سبب امتیاز فرد می‌گردد تا آنجا که او 
را به‌واسـطه آن صـفت می‌شناسند و به 
خاطر آن صفـت می‌ستایند )ابراهیـمی، 

پیشین: ۳۶(.
2- تعریف »پرونده شخصیت متهم« 

و محتویات آن
»پـرونـده شـخصـیت متـهم« متـأثـر از 
دیدگاه‌های جرم شناختی، به قلمرو آیین 
ایران، وارد شده است و  دادرسی کیفری 
کیی از نوآوری‌های قـانون آییـن دادرسی 
کیـفری سال 1392 اسـت. با توجـه بـه 
مـواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قـانون آییـن دادرسی 
کیفری و نظـر به اهـمیت شناخت ابعاد 
شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و 
اجتماعی متهمان، به‌ویژه اطفال و نوجوانان 
و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرآیند 
رسیدگی قضایی، اعم از تحقیقات مقدماتی، 
دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر 
تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، 
دستورالعمل تشـکیل »پرونده شخصیت 
متهم« تنظیم و ابلاغ شـده است. اطلاعات 
مندرج در این پرونده، در خصـوص وضـع 
مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و نیز 
وضـعیت پزشکـی و روان‌پزشکی او است 
)خالقی، 1393، شماره فیش در پژوهشکده 
حـقـوق و قـانـون ایـران: 4692428(.
»پرونده شخصیت متهم« پرونده‌ای جدا از 
پرونده مربوط به رفتار مجرمانه فرد و درواقع 

تشـکیل پرونـده »شخـصیت 
متهـم« در ایران رسماً از سال 
1392 وفق قانون آیین دادرسی 
کـیفـری و قـانـون مجـازات 
اسلامی، مطـرح و در برخـی از 
جرايم مهم، الزامی گردید. این 
پرونـده، متأثـر از دیدگاه‌های 
جـرم شـناختـی، بـه قلـمرو 
آییـن دادرسی کیفـری ایران 
وارد شده اسـت و هـدف آن، 
شناخت بیشتر متهم، وضعیت 
روانـی، اجـتماعـی و در کـل، 
سوابق زندگی او و تأثیر آنها در 

جرم ارتکابی می‌باشد.

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 168، سال بیس
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حاوی اطلاعاتی از شخصیت مرتکب این 
رفتار و هدف از آن اتخاذ تدابیر کیفریی ا 
تأمینی متناسب با شخصیت مرتکب است؛ 
ضمناً رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها 
در صورت وجود پرونده شخصیت متهم، 
راحت‌تر صورت می‌پذیرد )خالقی، پیشین، 
شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون 
ایران  6278356(؛ لذا این پرونده، به‌صورت 
مجزا از پرونده عمل مجرمانه متهم تشکیل 

می‌گردد و مشتمل بر موارد زیر است:
الف - گزارش مددکار اجتماعی در خصوص 

وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم.
ب - گزارش پزشکی و روان‌پزشکی.

به‌طـور مختـصر می‌توان گـفت: »پرونـده 
شخصیت متهم« پرونده‌ای سوای از پرونده 
مجرمانه متهم بوده که قانون‌گذار، تشکیل 
آن توسـط بازپـرس را در برخـی جـرايـم 
الزامی می‌داند و حاوی گزارش‌های مددکار 
اجتمـاعـی در خصـوص وضـع شـخصـی 
و خـانوادگـی متهـم، از قـبیـل سـوابـق 
فردی، خـانوادگی، اجتـماعی، تحصـیلی و 
وضعیت شغلی، اقتصادی، نتایج مطالعات 
و آزمایـش‌هـای پزشـکی، روان‌شنـاسـی، 
روان‌پزشکی و پژوهش‌های اجتماعی درباره 
متهمی ا محکوم و همچنین سوابق کیفری 
آنها می‌باشد که به‌منظور استفاده در اتخاذ 
تصـمیم مناسـب قضـایی در کـنار پرونـده 
قضایی تشکیل می‌شـود و دست‌اندرکاران 
عـدالت کیـفری با مـطالعه این نتـایج و 
به‌طـورکلی اقـدامات انجـامی افتـه، سعی 
در تطـبیق مجازات‌هـا، اقدامات تأمینی و 
تربیتی و به‌طورکلی تصمیم‌های قضایی با 

شخصیت متهمی ا بزهکار دارند.
جـرايمی که تشـکیل ایـن پـرونده در آنهـا 
الزامی است؛ همچنین نحـوه تشکیل آن و 
موارد مندرج در نمـونه پرونده شخـصیت 
متهـم، در قـانـون آییـن دادرسی کیفـری 
پیـش‌بینی شـده اسـت کـه در ادامـه، به 

توضیح این موارد، خواهیم پرداخت.

3- نحوه تشکیل »پرونده شخصیت 
متهم«

 نحـوه تشکیل پرونده شخصـیت متهـم 
در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی 
قـرار  پیش‌بینی  مـورد   ،1392 کیفـری 

گرفته است.
 

بر اساس ماده 203 قانون مذکور، می‌توان 
گفـت: نحوه تشـکیل »پرونده شخـصیت 
متهـم« بر اساس قانـون آییـن دادرسـی 
کیـفری 1392، بدین‌صـورت بـوده کـه 
بازپرس، علاوه بر تشکیل پرونده مجرمانه، 
در جـرايم خاصـی نـیز دسـتور تشکیـل 
»پرونـده شخـصیت متهـم« را به واحـد 
مددکاری اجتماعی دادگستری می‌دهد و 
مددکار اجتماعی، گزارش خود که شامل 
اطلاعـات مربوط بـه مشخـصات فـردی، 
وضـعیت و سوابق خـانوادگی، اقتصـادی، 
فرهنگی و اجتـماعی متهم می‌باشد را در 
پرونده درج کرده و پس از ارجـاع متهم 
روان‌پزشکی،  و  قانونی  پزشکی  واحد  به 
گزارش‌های پزشکی و روان‌پزشکی متهم 
که شـامل اطلاعات مربوط به سـوابق و 
نتـایج معـاینات و بررسی‌هـای پزشـکی 
و روان‌پزشکی متهـم می‌باشـد را نیز در 

پرونده می‌نویسد.

3-1- الزامی بودن تشکیل پـرونده 
شخصیت در مورد برخی از جرايم

قانون‌گذار، فقط در برخی از جرايم، تشکیل 
پرونده شخصیت متهم را الزامی می‌داند و 
این جـرايم را در قـانـون آییـن دادرسـی 
کیفـری، به‌ویژه در مـواد 203 و 286 این 
قانون، پیش‌بینی کرده اسـت؛ مطابق دو 
ماده مذکور، جـرايمی که تشـکیل پرونده 
شخـصیت متهـم در آنها الـزامی اسـت، 

عبارت‌اند از:
1- متهـمـان بـه ارتـکاب جـرایـم دارای 
مجازات قانونی سلب حـیات، قطع عضو و 

حبس ابد؛
2- متهـمان بـه ارتـکاب جـرایم تعـزیری 

درجه چهار و بالاتر؛
3- متـهمان بـه ارتـکاب جنـایات عـمدی 
علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه 

کامل مجنی‌علیهی ا بیش از آن.
 لازم به ذکر است که در خصوص پرونده‌های 
مرتبط با اتهامات اطفال و نوجوانان، علاوه 
بر موارد مقرر شـده در این ماده، تشـکیل 
پرونـده شخـصیت در جـرایم تعـزیـری 
درجـه ۵ و ۶ نیز الزامی اسـت )مصـدق، 
1395، شماره فیش در پژوهشکده حقوق 
و قانون ایران: 6277524( به این حکم در 
مـاده ۲۸۶ قانون آییـن دادرسی کیفـری 

تصریح شده است.
مـاده ۶ دستـورالـعمل تشـکیل پـرونـده 
شمـاره  )بخـشنامـه  متـهم  شخـصیـت 
 1398/6/26 مـورخ   ۱۰۰/۸۲۹۰۲/۹۰۰۰
ریاست قوه قضايیه( نیز مقرر داشته است: 
اتهام،  نوع  با  »پرونده شخصیت متناسب 
بـرای متهـمان به ارتـکاب جـرایم دارای 
مجـازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و 
حبس ابد وی ا مجازات تعزیری درجه ۱ و ۲ 
به‌صورت تفصـیلی )به تفکیک بزرگسالان، 
اطفـال و نوجـوانان( و برای سایر متهمان 
به‌صورت اجمـالی به شرح پرسشنامه‌هـای 

پیوست تشکیل می‌شود«.

 مـاده ۴ دستورالعمل »تشکیل 
پرونده شخصیت متهم« اشعار 
می‌دارد: »پرونـده شخـصیت 
در مرحله تحقیقات مقدماتی، 
حسب مورد به دستور بازپرس 
یا دیگـر مقامات قضـایی که 
تحقیقات مقـدماتی را انجـام 

می‌دهند، تشکیل می‌شود«.

31

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

05
ت 

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
 نه

ت و
یس

ل ب
سا

 ،1
68

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



همان‌گـونه که مشخص اسـت؛ فقـط در 
جرایم مصـرح در مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون 
دادرسی کیـفری، تشکیل »پرونده  آیین 
شخصیت متهم« الزامی است و برای سایر 
جرایم منع قانونی نداشته و برای مرتکبین 
هـمه جـرایم تشکیل پرونده شخـصیت، 
میسر است و می‌تواند دادرس دادگاه را در 
صدور آرای تأثیرگذار در اصلاح مجرمی اری 
دهد. علی‌ای‌حال با توجه به روکیرد جدید 
علم جرم‌شناسی و همچنین شرایط فعلی 
جامـعه به نظـر می‌رسد سیستم قضـایی 
به جای پیشنهاد تصویب قوانینی ا صدور 
بخشنامه مبنی بر کاهش مجازات به‌صورت 
کلی و برای همه مجرمین چه مجرمینی 
کـه مرتکب جرایم شـدید شـده‌اند و چه 
مجرمینی که جرایم سبک مرتکب شده‌اند؛ 
با تقویت سیستم فردی‌سازی  می‌بایست 
مجازات و واکاوی دقـیق شخصیت متهم 
‌و... سازوکاری را ایجـاد نمـاید که برای هر 
مجرم، مجازاتی در نظـر گرفته شود که در 
پایان اجرای مجازات، منجر به اصـلاح وی 

گردد.
3-2- وظایف مقام قضایی در خصوص 

تشکیل پرونده شخصیت برای متهم
بعد از وقوعی ک جرم، مهم‌ترین اقدام در 
فرآیند تحقیقات مقدماتی، دعوت، احضار 
یـا جـلب متهم و بازجـویی از او اسـت. در 
این مرحـله، بازپرس بایستی تمـام حقوق 
مـربوط به مـتهم را رعـایت کنـد؛ ازجمله 
تفهیم اتهام به او و ذکر این نکته که مراقب 
اظهارات خود باشد. ازاین‌رو می‌توان گفت؛ 
از مهم‌ترین وظایف بازپرس، رعایت اصولی 
است که در حین بازجویی از متهم، ملزم 

به رعایت آن است.
دلیل اصلی این امـر، برای اهمیت حـفظ 
حقوق متهـمان در زمان دادرسی کیفری، 
حاکمیت اصل برائت است؛ زیرا جرم متهم، 
هنوز اثبات نشـده و تا زمان اثبـات باید 
حقوق متهم حفظ شود.کی ی از مواردی که 

در راستای حفظ حقوق متهم وجود دارد 
و منجر به شناخت بیشتر متهم می‌شود، 
تشـکیل و استفاده از »پـرونده شخـصیت 

متهم در آیین دادرسی کیفری« است.
قاضی در برخورد با بزهکاری، صـرفاً نباید 
در جستجـوی مصـداق قانـونی آن باشـد، 
بلکه به‌مثابهی ک طبیب، قـبل از هر کاری 
بایستی درد بیمار را تشخیص داده سپس 
داروی مناسب و لازم را تجویز نماید وگرنه 
بیمار او نه‌تنها مداوا نمی‌شود بلکه امکان 
تشدید حالت و احـیاناً نابودی وی و حتی 
شـیوع بیـماری نیز وجود خواهد داشـت 

)ابراهیمی، ۱۳۸۹: ۲۷(.
در این راسـتا وفـق مقـررات منـدرج در 
مـواد 203 و 286 قـانون آییـن دادرسی 
کیفری و در خصـوص جـرايم مشخـص 
شده در این مواد، مقام قضایی به‌منظور 
پی بردن به شخـصیت متهمی ا مرتـکب، 
در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل 
پـرونـده شخـصیت متـهم را بـه واحـد 
مددکاری اجـتماعی صادر می‌نـماید و در 
صورت عدم انجام تکلیف قانونی، مرتکب 
تخلف انتظامی شـده اسـت. مقام قضایی 
پس از بررسی پرونده شخصیت و شناخت 
بر ابعاد مختلف شخصیت بزهکار، می‌تواند 
در راستای تفرید مجازات و رسیدگی‌های 
کیفـری، بهـترین تصـمیم و عادلانه‌ترین 
مجازات را مبنی بر اصلاح و تنبیه مرتکب 
اتخاذ کند و این امر، لازمهی ک دادرسی 

کیفری عادلانه است.
در تمامی مراحـل دادرسی جرايم مربوط، 
قضات باید با استناد به پرونده شخصیت، 
تصمیم‌گیری کنند؛ به‌خصـوص زمانی کـه 
مـطابق مـاده ۲۵۰ قـانون آییـن دادرسـی 
کیـفری قرار تأمـین کیفـری برای متهم 
صـادر می‌شـود و این قرار تأمـین کیفری 
باید با وضعیت روحی، سابقه، سن و شغل 
و جنس و شخصیت متهم انطباق داشته 

باشد.

در طول سالیان دراز شاهد هستیم که در 
مراجع قضایی، موضوع صدور قرار تأمین 
کیفری مناسب، مورد تأکید بسیار بوده و 
قرار‌هاي  از  اما متأسفانه برخی  می‌باشد؛ 
تأمین کیفری، متناسب با وضعیت روحی 
متهـمان نیستند. زمانی که از متهـم قرار 
تأمین گرفته می‌شود؛ باید احوال و وضعیت 
او رعایت شود. اگر برای قاضی با توجه به ‌ 
پرونده شخصیت محرز گردد که این فرد 
متواری نخواهـد شد و جایگاه ثابتی دارد؛ 
در این شرایط قرار تأمین مناسب برایش 
صادر می‌کند؛ مثلًا به جای قرار بازداشت 
یا قرار وثیقه سنگین، قرار سبک‌تری برای 
مـتهم صـادر می‌شود. البته عکـس این 
قضـیه نیز صـادق اسـت. افرادی هستند 
که سـوابق متعدد کیـفری دارند؛ بزهکار 
حرفه‌ای هستند و ممکن است در صورت 
صدور قرار وثیقه، آن را پرداخـت کرده و 
متواری شوند؛ در این شرایط نیز پرونده 
شخصیت به قاضی کمک می‌کند تا درباره 
آنها تصـمیم قضـایی مناسبـی بگیـردی ا 
حتی زمانی که قضات می‌خواهند مقررات 
تخـفیفی ا تقـلیلی ا تشدید مجـازاتی ا 
تعـویق صدور حـکمی ا تعلـیق مجازات را 
اعمال کنند، ضرورت دارد که از شخصیت 
متـهم اطلاعـات کامل داشـته باشـند. در 
مـواردی که قاضـی ملاحـظه می‌کند که 
متهم شخصیت اجتماعی مقبولی دارد و 
در اینجا احساس می‌کند که اگر بخواهد 
مجـازات را در مـورد او اعِمال کند، شاید 
نتیجه عکس داشته باشد؛ بنابراین اجرای 
مجازات را تعلیق می‌کندی ا صدور حکم را 
به تعـویق می‌اندازد که این مسئله خیلی 

مهمی در بحث حقوق متهم است.
در بـرخـی سیستم‌هـای حقـوقـی ماننـد 
آمرکیا، بلغارستان،ی وگسلاوی و فرانسه، 
لزوم تشکیل چنین پرونده‌ای به صراحت 
از سوی مقنن مورد تأکید قرار گرفته است 
و عملًا پرونده شناسایی شخصیت در کنار 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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پرونده قضایی هر مرتکب، در برخی جرایم 
به صـورت اجـباری و در برخـی اختیاری 
تشکیل می‌گردد )ابراهیمی، همان: ۲۸(.

در ایـن راستـا، مـاده ۴ دسـتورالـعمـل 
»تشکیل پرونده شخصیت متهم« اشعار 
مـی‌دارد: »پرونـده شخصـیت در مرحلـه 
تحـقیقات مقـدماتـی، حسـب مـورد بـه 
دستـور بازپرسی ا دیـگر مقامات قضـایی 
که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند، 

تشکیل می‌شود«.
شایان‌ذکر است:

1 – »پرونده شخصیت متهم« باید حسب 
مورد در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به 
دادرسی و در دادگاه پیش از پایان تحقیقات 
مقدماتی تکمیل شود. عدم تکمیل پرونده 
شخصـیت در مواعـد مذکـور، مانع ادامـه 
اقدامات قضایی نیست، لکن در جرایمی که 
مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، پرونده 
شخصیت به دستور قاضی دادگاه توسط 
واحـد مددکاری اجـتماعی محـل استقرار 
همان دادگاه تشکیل می‌گردد. در صورت 
واحد مددکاری  فوق،  واحد  تشکیل  عدم 
اجتماعی مستقر در دادسرا حـسب دستور 
دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت 

اقدام می‌کند.
2 - مستـفاد از مـاده 16 دستـورالعـمل 
»تشکیل پرونده شخصیت متهم« محتویات 
مندرج در نمـونه پرونده شخـصیت متهم، 
نظیر وضـعیت روانی، پزشکی، خانوادگی 
و اجـتماعی فـرد، محـرمانه بـوده و جـز 
افشـا  به دستور مقـامات قضـایی، قـابل 

نخواهد بود.
3 - حسب ماده ۵ دستورالعمل »تشکیل 
پرونده شخصیت متهم«، پرونده شخصیت 
متهم در مورد متهمانی تشکیل می‌شود 
کـه برابر مـاده ۱۹۵ قـانون آیین دادرسی 
کیفری، اتهام به آنان تفهیم شده و دلایل 
آنان وجـود  به  اتـهام  برای توجـه  کافی 

داشته باشد.

4- موارد استناد قضـات به پرونـده 
شخصیت جهت اتخاذ تصمیم قضایی
حـسـب مـواد 14 و 15 دسـتـورالـعمـل 
»تشـکیل پرونـده شخصـیت متهـم« در 
پرونده‌های موضـوع قانون و دستورالعمل 
مربوط، قاضـی صـادرکننده رأی موظـف 
است در متـن رأی به دلایل و مندرجات 
پرونده شخصیت استناد و در صورت عدم 
پذیرش، دلایل آن را ذکر نماید و میزان و 
نوع مجازات را با عنایت به مقررات ذیل 
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در تطبیق 
با وضعیت متهم به‌طور مستدل و مستند 
توجیـه کند و در مـوارد ذیل، قضـات به 
پرونده شخـصیت جـهت اتخـاذ تصمیم 

قضایی، استناد می‌کنند:

‌1ـ قرار‌هـایی مانند تر کتـعقیب، تـعلیـق 
تعقیب، بایگانی کردن پرونـده و ارجاع به 
میانجی‌گری که تحـقیقات با صـدور آنهـا 

متوقف می‌شود.
‌2ـ قرار‌های تأمین کیفری و نظارت قضایی 
که مـطابق مـاده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری باید با سابقه متهم، وضعیت روحی 
و جسمی، سن، شغل، جنس، شخصیت و 

حیثیت او متناسب باشد.

‌3ـ صـدور حکـم و تعیـین نوع مجـازات 
به‌خصـوص تعـیین مجـازات و اقـدامات 
تأمینی و تربیتی متناسب برای اطفال و 
نوجوانان، موضوع فصل دهم از بخش دوم 

قانون مجازات اسلامی.
4ـ استفاده از مقررات تخفـیف )تقلیلی ا 

تبدیل(ی ا تشدید مجازات.
5 ـ اعمـال و متناسب‌سازی مجازات‌های 

جایگزین حبس با وضعیت محکوم‌علیه.
6 ‌ـ استفاده از نهاد‌های ارفاقی مانند تعویق 
صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، صدور 
حکم آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و 

پیشنهاد عفو.
7 ‌ـ اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی 
در جرایم موجب حـدی ا قصـاص ارتکابی 

توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال.
8 ‌ـ سـایر مـواردی که به موجـب قانـون، 
اقتـضای اتخاذ تصـمیم مستلزم در نظـر 

گرفتن وضعیت متهم است.
5- نقـش وکیل در خصوص پرونده 

شخصیت
علاوه بر متهم، وکیل وی نیز حق دسترسی 
به محتوای پرونده »شخصیت متهم« دارد. 
مطابـق مـاده ۱۷ دستورالعمـل »تشـکیل 
پرونده شخصیت متهم«، اگر متهمی ا وکیل 
وی به محتوای پرونده شخصیت اعتراضی 
داشته باشند؛ از تاریخ اطلاع دو روز فرصت 
دارند تا اعتراض خـود را مستند به مدار ک
و شواهد به‌صورت کتبی به مقام قضایی 
اعلام نمایند. در صورت ارجاع مقام قضایی، 
واحد مددکاری موظف است ظرف پنج روز 
نسبت به بررسی موارد اعتراض و تنظیم 
گزارش نهایی بر اساس دستور اقدام کند.

6- وظایف واحد مددکاری اجتماعی 
در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده 

شخصیت
مـطابق دستورالعـمل »تشـکیل پـرونـده 
شخصیت متهم«، واحد مددکاری اجتماعی 

مکلف است:

یکـی از اصـولی کـه بـاعـث 
عادلانه‌تر شدن واکنش اتخاذی 
در برابر جرم ارتکابی می‌شود؛ 
اصـل فـردی کـردن واکـنش 
اجتماعی یا هـمان اصل تفرید 
کیـفری اسـت و در تعـریـف 
این اصـل آمده اسـت: انطـباق 
مجازات با وضع و حال یکایک 

بزهکاران.
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1- پس از وصـول دسـتور مقـام قضایی 
نسبت به تشـکیل پرونده شخصـیت در 
سامانه اقـدام کند و حـداکثر ظرف بیست 
روز و در پرونده‌هـای زندانـی‌دار حـداکـثر 
ظرف ده روز مراتـب را به بازپرسی ا دیگر 

مقامات قضایی مربوط اعلام کند.
2- در جـرایمـی کـه مستقیمـاً در دادگاه 
مطـرح می‌شـود؛ پرونـده شخـصیت بـه 
دستور قاضی دادگاه توسط واحد مددکاری 
اجتماعی محل استقرار همان دادگاه تشکیل 
می‌گردد. در صورت عدم تشکیل واحد فوق، 
واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادسرا 
تشکیل  به  نسبت  دادگاه  دستـور  حسب 

پرونده شخصیت اقدام می‌کند.
3- پرونده شخصیت باید حسب مورد در 
دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی 
و در دادگاه پیش از پایان تحقیقات مقدماتی 
تکمیل شود. عدم تکمیل پرونده شخصیت 
در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضایی 

نیست.
4- درصـورتی‌که متهم در زندانی ا دیگر 
مؤسسات کیـفری نگهداری شـود؛ امکان 
دسترسی واحـد مـددکاری اجتـماعی به 
اطلاعات مربوط به شخصیت وی از طریق 

سامانه فراهم می‌شود.
5- مصاحبه با متهم و معـاینه وی برای 
تشـکیـل پـرونـده شخـصیـت در واحـد 
مددکاری مربوط و پزشکی قانونی انجـام 
می‌شود. در صورت ضرورت، مصاحبه وی ا 
معاینه در محل دیگری از قبیل زندان وی ا 

کانون اصلاح و تربیت نیز بلامانع است.
6- وظایف واحـد مددکاری اجتماعی در 
خصوص تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت 

به ترتیب زیر است:
الف( مصاحبه با متهم و درج اطلاعات لازم 

در پرسشنامه‌ها؛
ب( انجام استعلام‌هـای ضروری در مـورد 
وضـعیت مـادی، خـانوادگی و اجـتماعـی 

متهم؛

پ( معـرفی متهـم بـه پـزشـک معتـمد 
)مـورد تأییـد پزشکـی قـانونی( به‌منـظور 
انجام معایـنات، آزمایـش‌هـای پزشکـی، 
روان‌پزشکی، مصاحـبه و در صـورت لزوم 
انجـام آزمون‌هـای روان‌شـناختی و اخـذ 
پاسخ، طبق ضوابط و مقررات تعـیین شده 

از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور؛
ت( تحقیق محلی پس از موافقت مقامات 
قضـایی مسـئول تحـقیقـات مقـدماتـی؛ 
درصـورتی‌که انجام این امر برای شناسایی 
سوابق و وضعیت اجتماعی متهم ضروری 

باشد با رعایت مقررات مربوط؛
ث( تنظیم نهایی گزارش پرونده شخصیت 

و درج آن در سامانه.
7 - گزارش مددکار اجتماعی باید با رعایت 
امانت، بی‌طـرفی، حفـظ حـریم خصـوصی 
و بـه‌طـور شفـاف و روشـن تهیـه شـود. 
درصورتی‌که به نظر مقام قضایی، اطلاعات 
پرونده ناقص باشدی ا در فرآیند رسیدگی 
تکمیل آن ضـروری باشد؛ واحد مددکاری 
اجتماعی مکلف است ظرف مهلت تعیین 
شده توسط مقام قضـایی، مطابق دستـور 
نسبت به تکمیل اطلاعات موردنیاز اقدام 

کند.
در‌صـورتی‌کـه متهـم در زنـدانی ا دیگـر 
مؤسسات کیـفری نگهـداری شود؛ امکان 
دسترسی واحـد مددکاری اجـتماعی بـه 
اطلاعات مربوط به شخصیت وی از طریق 
سامانه فراهم می‌شود؛ همچنین مصاحبه 
با متهم و معاینه وی برای تشکیل پرونده 
شخـصیت در واحـد مددکاری مربـوط و 
پزشکی قـانونی انجام می‌شـود. در صورت 
ضرورت، مصـاحـبه وی ا معاینه در محـل 
دیگری از قبیل زندان وی ا کانون اصلاح و 

تربیت نیز بلامانع است.
پرونده شخـصیت توسط واحد مـددکاری 
اجتماعی تهیه می‌شود. واحد فوق به‌وسیله 
قوه قضاییه در حوزه قضایی هر شهرستان 
تشکیل می‌شـود )خـالقی، 1393، شماره 

فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 
.)4692440

7- وظایف سازمان پزشکی قانونی و 
پزشک معتمد در خصوص تشکیل و 

تکمیل پرونده شخصیت
حسب مواد ۱۳ و 19 دستورالعمل »تشکیل 
پرونده شخصیت متهم«، می‌توان وظایف 
سازمان پزشکی قانونی و پزشک معتمد را 

به شرح ذیل احصاء نمود:
الف( وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور
1- ضـوابط و نحـوه ارجـاع متـهمان بـه 
پزشک مورد تأیـید خود را برای اظهارنظر 
واحدهای  به  پرونده شخصیت  تکمیل  و 

قضایی اعلام نماید.
2- سازمان پزشکی قانـونی موظـف است 
مـتناسب با نیاز، تمـهیدات لازم از قبیل 
ساختـار و نیـروی انسانی را برای ایـفای 
وظایف مرتبط با تشکیل پرونده شخصیت 

فراهم نماید.
ب( وظایف پزشک معتمد

پزشک مـعتمد در صورت ارجـاع، موظف 
است:

1- نسبت به تهـیه گـزارش پـزشکـی و 
روان‌پزشکی، بر اساس ضوابط دستورالعمل 

اقدام کند.
2- پزشک معـتمد در صـورت ضـرورت 
حسـب مـورد، مشـاوره‌هـای تخصـصی، 
روان‌پزشکی و آزمون‌هـای روان‌شـناختی 
یا اقدامات پاراکلینیکی لازم را درخواست 
می‌نمـایدی ا لزوم انجام آن را در گزارش 

خود قید می‌کند.
3- پزشک معتـمد هیچ‌گـونه مسئوليت 
درمانی در مورد متهمان بیمار ندارد؛ ولی 
می‌تواند وجود بیماری مسری، صعب‌العلاج، 
موانع جسمی برای اجرای مجازات احتمالی 
حبسی ا شلاق و توصیه‌های لازم درمانی 
و بهداشتی را اعلام نمـاید تا مورد توجـه 
قضات، ضـابطانی ا مسئولان زندان‌هـا و 

مؤسسات کیفری قرار گیرد.

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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8- نقش تشکیل پرونده شخصیت 
در اصل تفرید مجازات و مساعدت 

به متهم
کیی از اصـولی که باعث عـادلانه‌تر شدن 
واکنـش اتخـاذی در برابر جـرم ارتـکابی 
می‌شـود؛ اصـل فـردی کـردن واکنـش 
اجتماعیی ا همان اصـل تفـرید کـیفری 
اسـت )صـانعی، 1371( و در تـعریف این 
اصل آمده است: انطباق مجازات با وضع و 
حالکی ایک بزهکاران )اردبیلی، 1381(.

 تفرید مجازات‌ها از مهم‌ترین مسائلی است 
که موردتوجه فعالان عرصه حقوق کیفری 
قرار گـرفته اسـت؛ زیراکی ی از مهم‌ترین 
راه‌های برون‌رفت از وضعیت افزایش نرخ 
جـرایم و تکرار جـرایم؛ اولویت‌بخشی در 
به‌کارگیری الگوهای پیشگیرانه، اصلاحی 
و درمـانی نسبـت بـه الگـوهای کـیفری 
اسـت.ی ـکی از کلیـدی‌تریـن راهبـردهـا 
در این خصـوص به کارکیری سیاست‌های 
اصلی  است که جوهره  مجازات‌ها  تفرید 
آن اعِمال اصـل فـردی کردن مجـازات‌ها 
در انواع سه‌گانه تقنینی، قضایی و اجرایی 
است. این الگوهای پیشگیرانه، اصلاحی و 
درمانی بر تفاوت‌هـای فردی و اجـتماعی 
بـزهـکاران مبتـنی مـی‌بـاشـد؛ چـراکـه 
تفاوت‌های فـردی و اجـتماعی بزهکاران، 
ضرورت اعِمال اصـل تفرید مجازات‌ها را 
برای نیـل بـه بازدارندگی و جـلوگیری از 
تکرار جرم، اصلاح و درمان مجرم و از همه 
مهم‌تر اجرای عـدالت مشخـص می‌کنـد 
)منصوری شیخ جان،1403: 163(. فردی 
کردن مجازات که امروزه موردتوجه اکثر 
قانون‌گذاران سیستم‌هـای قضـایی است 
با شخـصی‌سازی مجازات متفـاوت است. 
شـخصـی‌سـازی مجـازاتی عـنی اینـکه 
مجـازات را خود بزهکار متحمل شود؛ اما 
فردی سازی مجازاتی عنی اینکه مجازات 
بر اساس شخصیت بزهکار تعیین و بر وی 

تحمیل شود.

برای فردی سازی مجـازات، دادرس باید 
اطلاعاتی از وضعیت متهم داشته باشد که 
ایـن اطلاعات در قـالب پرونده شخـصیت 
به دستـور بازپرس و در واحـد مددکاری 
اجـتماعی و توسـط مددکاران اجتماعی 

تهیه و تنظیم می‌شود.
هنگامی‌که خصوصیات فـردی مجرم اعم 
از خـصوصیات خـانوادگی، مسائل روحی 
و روانـی، موارد پزشکـی و روان‌پزشکـی، 
سـوابق کیـفری و بسیاری مـوارد دیگـر 
بررسی شود؛ مجازات بهتـر و عادلانه‌تـری 
هم برای مجرم به دنـبال خواهد داشت و 
به کاهـش جـرم در جـامعه نـیز کمـک 
خواهد کرد. چه‌بسا پرونده‌هایی که متهم 
را راهی زندان کرده است؛ درحالی‌که با در 
نظر گرفتن خصوصیات و موقعیت خاص 
آن مجـرم، می‌توانست کار را به حبس و 

زندان نکشاند.
لازم بـه ذکر اسـت؛ در خصـوص قـاعـده 
فقـهی »التعزیز بمای راه الحاکـم« در فقه 
امـامی و در کتاب‌القـضاء علـماء و فقهاء، 
بحـث‌های زیادی مطرح شـده اسـت که 

به‌طور مختصر و موجز می‌توان گفت:
موجبات تعزیر، متعددند و شارع، مجازات 
چهارچوبی  در  غیردقیق،  به‌طور  را  آنها 
معـیّن و کلی و با حفـظ شـرایط خاصـی 
تعیین کرده و اختیار تعیین دقیق مجازات 
را به حاکم تفـویض نمـوده است. توجه 
به فلـسفه تعـزیرات و شخـصیت مجـرم، 
توجه به عرف و مقتضیات زمان و مکان، 
اجتماعی  مرتبـه  و  ملاحظه کردن شأن 
افراد، رعایت جهات تخفیف در تعیین نوع 
و میزان مجـازات تعـزیری و موارد دیگر 
)تحت عنوان تشـکیل پرونده شخـصیت( 
می‌تواند عدالت کیفری در مرحله اثبات 
تعزیر  لذا  نماید،  امکان اجرایی  تا حدّ  را 
دارای دو نوع کاربری اسـت؛کی ی تحـت 
عنوان »مجـازات« و دیگـری در مرحـله 
»تحقیقات مقدماتی« اجرا می‌شود که هر 

دو مـورد آن توسـط حاکم شـرع و طبق 
آنچه مصـلحت می‌بیند صورت می‌پذیرد 
)اصغری،  اسدزاده بنابی، ملک پور شلمزاری، 

1395، شماره 86(.
نظـر بـه اینـکه نـوع عقـوبت‌هـا ىحدّ ى
در شـريعت مشخـص شده اسـتك ه در 
محدوده‌ها ىمعينى‌ )تعـييناً يا تخـييراً( 
محـصور اسـت؛ ازایـن‌رو، حـاكـم شـرع 
نمى‌تواند از آن محـدوده پا را فـراتر نهـد 
و ياك ـوتاه ىنمـايد؛ امـا مجـازات‌هـا ى
تعزير ىهیچ‌گونه تعيّن ىنداشته، به نظر 
و صلاحديد حاكم شرع واگذار شده است؛ 
اوسـتك ـه بايد تشخـيص بدهد چگـونه 
مجازات ىبازدارنده و متناسب با بزه ارتكاب ى
اسـت.ك مـيّت مجـازات تعـزير ىنيز به 
صلاحديد و تشخـيص حاكم بستگ ىدارد 
كه بايست ىمتناسب با جرم ارتكاب ىباشد. 
همچنين درك م ويك ف هر مجازاتى، حال 
بزهكار از نظر تواناي ىو ىنيز بايد مراعات 

شود )شاکری، 1392(.
با التفـات به مطالب مذکـور، قاعده فـقهی 
»التعـزیز بمـای راه الحـاکم« نیـز می‌تـواند 
به‌عـنوان مؤید تشـکیل پرونده شخصیت 
بـرای متـهم باشـد تـا قاضـی در هـنگام 
دادرسی، محاکمه و تعـیین مجازات متهم 
در خصوص ارتکاب جرايم تعزیری، انگیزه، 
وضعیت ذهنی و روانی مرتکـب را در حین 
ارتکاب جرم، اوضـاع‌واحـوال و شخـصیت 
نتـایـج  و  جـرم  ارتـکاب  شـیوه‌  مجـرم، 
حاصل از آن را مـلاحظه و متعاقبـاً تعـیین 

مجازات نماید.
در راستای اصل تفـرید مجـازات، می‌توان 
بـه مـاده 18 قـانون مجـازات اسـلامی)2( 
به‌ویژه به بنـد »ت« این ماده‌ اشـاره نمـود 
که به سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی و 
اجتماعی مرتکبین جـرايم و تأثیـر اعِمال 
تعزیرات و مجازات بر متهمین تأکید شده 
است. این نکته مبیّن توجـه قانون‌گذار به 

35اصل مهم فردی سازی کیفر بوده است.
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برآمد
همان‌گونه که در مطالب پیشین مطرح شد، اصولی بر حقوق کیفری حاکم است؛ یکی از آنها فردی سازی کیفر است و 
دیگری اصل تناسب جرم و مجازات. اصل تناسب جرم و مجازات، مهم‌تر از سایر اصول حقوق کیفری به نظر می‌رسد 
و در قانون مجازات نیز به رسمیت شناخته‌شده است؛ این اصل، هنگامی به‌درستی قابلیت اجرا می‌یابد که مبتنی بر 

»پرونده شخصیت متهم« مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
تشکیل پرونده شخصیت هنگامی‌که بر اساس خصوصیات فردی مجرم اعم از مسائل روحی و روانی، موارد پزشکی و 
روان‌پزشکی، سوابق کیفری، خصوصیات خانوادگی و بسیاری موارد دیگر ‌باشد؛ موجب خواهد شد که در اصدار رأی، 
مجازات متناسب‌تر و عادلانه‌تری برای مجرم لحاظ گردد. این مقرره جدید قوه مقننه و متعاقباً بخشنامه صادره قوه‌ 
قضايیه، به کاهش جرم در جامعه نیز کمک خواهد کرد؛ همچنین بدیهی است تشکیل پرونده شخصیت بر پیشگیری 

از تکرار جرم و اصلاح و درمان مجرمان تأثیر زیادی داشته و خواهد داشت.
 قانون‌گذار با عنایت به »پرونده شخصیت« که از آموزه‌های جرم‌شناسی نوین است؛ تلاش نموده است که دستاوردهای 
و  اسلامی(  و مجازات  کیفری  دادرسی  )آیین  کیفری  قوانین  در  را  تفرید مجازات  اصل  ازجمله  نوین  جرم‌شناسی 
دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت بگنجاند. در حقوق کیفری ایران، در برخی قوانین ازجمله در مواد ۲۰۳، 279 
و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری به‌صراحت، هم‌چنین در مواد 18، 37، 38، 43، 60، 64 قانون مجازات اسلامی 
مصوب 1392 و مواد 27 و 63 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 

ریاست محترم وقت قوه قضاییه در مرحله اجرای مجازات حبس، به تکمیل پرونده وضعیت، اشاره شده است.
نحوه تشکیل پرونده شخصیت متهم و نحوه شمول آن در پاره‌ای از جرايم در آیین دادرسی کیفری به‌صورت دقیقی 
تعیین شده است. وفق ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که در خصوص تشکیل پرونده شخصیت برای 
متهمان بزرگسال می‌باشد؛ فقط در برخی از جرايم تشکیل پرونده شخصیت الزامی دانسته شده است )متهمان به 
ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد، جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر، جنایات 
عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن( اما حسب ماده ۲۸۶ قانون آیین 
دادرسی کیفری که مختص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد؛ علاوه بر جرايم مذکور، در جرايم تعزیری درجه 5 و 6 

نیز تشکیل پرونده شخصیت، توسط دادسرا یا دادگاه، الزامی است.
با توجه به اهمیت این مسائل در جریان پرونده‌های کیفری، بسیار مهم است که همه مسئولینی که با این قوانین و 
مقررات سروکار دارند، این موارد را به‌طور کامل توجه نمایند و در خصوص تشکیل پرونده شخصیت متهم، با دقت 
عمل کنند، چراکه معرفی و شناخت بهتر متهم برای تشخیص صحیح و درست جرم ارتکابی و علت وقوع بزه و اجرای 

عدالت، اهمیت بسیاری دارد.
پرونده شخصیت حاوی نتایج مطالعات و آزمایش‌های پزشکی، روان‌شناسی، روان‌پزشکی و پژوهش‌های اجتماعی 
درباره متهم و محکوم است. دست‌اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به‌طورکلی اقدامات انجام‌یافته، سعی 
در تطبیق مجازات‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به‌طورکلی تصمیم‌های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. 
پرونده شخصیت اگر همانند مراجع قضایی، در زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت کشور نیز به‌صورت علمی - 
کاربردی تشکیل گردد؛ شاهد تأثیر بسزای آن در امر پیشگیری از تکرار جرم و باز اجتماعی نمودن بزهکاران خواهیم 

بود.
قانون‌گذار با عنایت به موضوع »تشکیل پرونده شخصیت« که از آموزه‌های جرم‌شناسی نوین است؛ در وضع قوانین 
تا حدودی توجه داشته است و نتایج حاصل از این تحقیق، حاکی از آن است که تشکیل پرونده شخصیت و شناسایی 
شخصیت افراد بزهکار، تأثیر بسزایی در فردی کردن کیفر، شناخت علل جرم‌زا و جامعه‌پذیری مجرم پس از تحمل 
مجازات دارد، لذا تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر در سیاست جنایی 
ایران می‌باشد؛ اما شایسته است که تشکیل پرونده شخصیت، برای تمام جرایم تعمیم داده شود و تکلیف گردد؛ زیرا 

این امر کمک بسیاری به پیشگیری از تکرار جرم و باز اجتماعی نمودن بزهکاران می‌نماید.

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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مستفاد از ماده 16 دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم، محتویات مندرج در نمونه پرونده شخصیت متهم، 
نظیر وضعیت روانی، پزشکی، خانوادگی و اجتماعی فرد، محرمانه بوده و جز به دستور مقامات قضایی، قابل افشا 

نخواهد بود.
لازم به ذکر است:

1 ـ پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی، حسب مورد به دستور بازپرس یا دیگر مقامات قضایی که تحقیقات 
مقدماتی را انجام می‌دهند، تشکیل می‌شود.

2ـ پرونده شخصیت در مورد متهمانی تشکیل می‌شود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اتهام به آنان 
تفهیم شده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد.

3ـ پرونده شخصیت متناسب با نوع اتهام، برای متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع 
عضو و حبس ابد و یا مجازات تعزیری درجه ۱ و ۲ به‌صورت تفصیلی )به تفکیک بزرگسالان، اطفال و نوجوانان( و برای 

سایر متهمان به ارتکاب سایر اتهامات مشمول، به‌صورت اجمالی به شرح پرسشنامه‌های مخصوص تشکیل می‌شود.
4- متهم و وکیل وی به محتویات پرونده شخصیت خود، حق دسترسی دارند.

5- پرونده شخصیت، به پرونده اتهامی )قضایی( پیوست می‌شود و باید در کلیه موارد، همراه آن به مراجع صالح 
ارسال شود تا موردمطالعه و استناد قرار گیرد.

6- محتویات پرونده شخصیت محرمانه است و افشاء محتویات آن جز توسط متهم موضوع پرونده ممنوع است.

پي‌نوشت‌ها
1- ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری: »در جرايمی که مجازات قانونی آنها 
سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد وی ا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین 
کامل  دیه  ثلث  آنها  دیه  میزان  که  جسمانی  تمامیت  علیه  عمدی  جنایات  در 
انجام تحقیقات،  بازپرس مکلف است در حین  از آن است؛  مجنی‌علیهی ا بیش 
دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. 
این پرونده که به‌صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی 

مطالب زیر است.
اجتماعی  و  اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی  الف- گزارش مددکار 

متهم؛ ب- گزارش پزشکی و روان‌پزشکی«.
ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری )اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴(: »علاوه بر موارد 
مذکور در ماده ۳۰۲ این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل 
و  اطفال  دادگاه  یا  دادسرا  توسط  نوجوانان  و  اطفال  مورد  در  پرونده شخصیت 

نوجوانان الزامی است«.
2- ماده 18 قانون مجازات اسلامی: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، 
قصاصی ا دیه نیست و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعیی ا نقض 
اجرا و مقررات  نوع، مقدار، کیفیت  اعمال می‌گردد.  و  تعیین  مقررات حکومتی 
تعیین  قانون  به‌موجب  تعزیر  احکام  سایر  و  سقوط  تعلیق،  تخفیف،  به  مربوط 
می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را 

موردتوجه قرار می‌دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن؛
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم؛

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
تبصره )الحاقی 23/2/1399(- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را 
بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر 
در این ماده وی ا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات 
انتظامی  مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات 

درجه چهار می‌باشد«.

فهرست منابع
)مطالعه  ایران  کیفری  فرآیند  در  شخصیت  پرونده  ابراهیم،  ابراهیمی،   -1

کاربردی(، فکرسازان، ۱۳۸۹
2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران، نشر میزان، چاپ 

1381 ،2
3- اصغری، عبدالرضا، اسدزاده بنابی، حسین، ملک پور شلمزاری،ی اسر، بررسی 
فعالیت‌های  در  آن  کاربرد  و  الحاکم«  بمایراه  »تعزیر  قاعده  تطبیقی 
اطلاعاتی، فصلنامه علمی ، تخصصی قضاوت، دوره 16، شماره 86، شهریور 1395
4- خالقی، علی، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، موسسه مطالعات و 

پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ 1، 1393
5- دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم، بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۲۹۰۲/۱۰ 

مورخ ۱۳۹۸/06/۲۶ رئیس قوه قضاییه
6- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ذیل واژه شخصیت، دانشگاه تهران، جلد ۵، ۱۳۷۳

7- سیاسی، علی‌اکبر، علم النفس یا روانشناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹
8- سیاسی، علی‌اکبر، نظریه‌های مربوط به شخصیت، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴

9- شاکری، طوبی، مقاله پژوهشی فقه حکومتی فرامذهبی با تحلیل قاعده 
»التعزیر بما یراه الحاکم«، نشریه فقه مقارن، دانشگاه مذاهب اسلامی، دوره 1، 

شماره 1، شماره پیاپی 1، خرداد 1392
10- صانعی، پرویز، جامعه‌شناسی ارزش‌ها، گنج دانش، تهران، ۱۳۷۲

12- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، جلد 1، ۱۳۷۶
13- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، جلد ۲، ۱۳۷۶

14- الطافی، رمضان، جرم‌شناسی )جبر روانی(، رودکی، تهران، ۱۳۸۳
15- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

16- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات 1394
17- مصدق، محمد، نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 

1394، چاپ 2، جنگل، 1395
حقوق  در  مجازات‌ها  تفرید  اصل  جایگاه  بهزاد،  جان،  شیخ  منصوری   -18
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                دکتر محـمدرضا یزدانیان؛ 
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی

نیروهـای مسلح
بسیار خوشوقتم که میزبان دانشمندان 
بنـام حقـوق کـیفـری و جـرم‌شـناسـی 
کشورمان، جناب آقای دکتر نجفی توانا و 
جناب آقاي دکتر غـلامی هستیم. حضور 
شما را صمیمانه خوش‌آمد عرض می‌کنم. 
توفیقی حـاصل شد تا در جلسه‌ای علمی 
در خدمت اساتید گرامی باشیم. همچنین 
لازم اسـت که تشـکر و قـدردانی کنـم 
از حضور شورای محترم معاونین سازمان 
در جلسه، رئیس محترم سازمان قضایی 
نیـروهای مسلـح استان تهـران، قضـات 
محترم دادگاه‌های نظامی، قضات شریف 
دادسرا، کارشناسان عزیز، فراگیران دوره 
عالـی و تمـامی عـزیزانـی کـه در جـلسه 
شرف حضور دارند. علی‌رغم اینکه اساتید 
وقـتشان پر بود لطـف کردند و ایـن زمان 
را بـه مـا اختصـاص دادند کـه مجـدداً از 

حضورشان تشکر و قدردانی می‌کنم.
اگـر اجـازه بفـرماییـد، به صـورت کوتاه 
خلاصـه‌ای از موضـوع جـلسه را جـهت 
استحضار اساتید و مهمانان گرامی عرض 
می‌کنـم و سپـس در خـدمـت ایشـان 

خواهیم بود.

هـمان‌‌گونـه کـه مستحـضرید، سـازمان 
قضـایی نیروهـای مسلح از سـال 1377 
تاکنون برنامه‌های پیشگیری را در قالب 
برنامه‌های پنج‌ساله آغاز کرده است، پنج 
برنامه پنـج‌ساله با عـناوین تعـریف‌شده 
داشـتیم و امـسال در سال سـوم برنامـه 
ششم را تحت عـنوان »مشارکت، تحول و 

اثربخشی در پیشگیری« قرار داریم.
این برنامه‌هـا در بسترهـای خـاصی اجرا 
شـد؛ی عـنی دری ک ساخـتارهای معـین 
تعریف‌شده است. برخی از این ساختارها 
ناظـر بر سیاست‌گـذاری هـستند؛ ماننـد 
شورای عالی پیشگیری از وقـوع جرایم و 
تخلفات ستاد کل نیروهای مسلح و شورای 
سیاست‌گذاری سازمان قضایی. برخی از 
این نهادها هم وصف اجرایی دارند؛ مانند 
شوراهای سازمان‌های نیروهای مسلح و 
شوراهای استانی پیشگیری از وقوع جرم 
که در معیت این شوراها، کمیسیو‌ن‌های 
تخصصی قضـایی و پیشگـیری نیروهای 

مسلح انجام ‌وظیفه می‌کنند. 
روال کار بـه ایـن صـورت اسـت کـه در 
هـر سـالی ـک عنـوان توسـط شـورای 
سیاست‌گذاری انتخاب می‌شود و در آن 
سال شوراهای استانی و کـمیسیون‌هـای 
تخـصصی علل، عـوامـل و زمـینه‌هـای 

ارتکاب آن جرم را با ارائه راهکارها بررسی 
می‌کـنند. سـال بعد آن راهکارها توسط 
نهادهای متـولی اجـرایی می‌شـود. این 
خلاصـه شـیوه و دستـور کار شـوراهـای 
پیشگـیری از وقـوع جـرم در نیـروهـای 
مسلح است. پس مای ک موضوع مشخص 
داریم؛ بسترهای اجرایی، سیاست‌گذاری 
تعریف شده و به این سازوکاری که عرض 
اجرایی  اتخـاذ شده  کردم سیاست‌های 
می‌شود. نوع پیشگیری ما عمدتاً از نوع 
وضعی و اجتماعی بوده با اولویت وضعی؛ 
چـراكه بسياري از سازوکارها و ابزارهای 
پیشگیری اجتماعی که ناظر بر نهادهای 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حاکمیتی 
و غیره هستند، در اختیار نیروهای مسلح 

نیست.
در بـرنامـه ششـم، نـوع و گـونـه‌ای از 
پیـشگیری تحـت عنـوان »پیـشگیـری 
قضـایی« پیـش‌بیـنی شـد. برای اینکـه 
بتوانیم پیشگیری قـضایی را درك نار دو 
نوع ديگر اجـرایی کنـیم، به این نتیجـه 
رسیـدیـم کـه ضـرورت دارد ایـن‌گـونه 
پیشگـیری فرهنگ‌سازی شـود. مفـهوم 
و مبانی پیشگـیری قضـایی تبيين گردد 
و جـایگاهـش در ميـان گـونه‌های علمی 
پیشگیری مشخـص شـود. همچنین در 

سـومین میزگرد 
قضـایی-  حقـوقی

 اداره کـل پیشـگیری از 
وقوع جرم، عفو و سجل قضایی

موضـوع نشست: نقش دادگاه در پیشـگیری از وقوع جرم 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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مورد تبـیین ابعـاد این نوع پیشگیری و 
کارکردهای آن، دوستان تصمیم گرفتند 
بهـترین راه، تشـکیل مـیزگرد با حضـور 
اساتید برجسته حوزه جرم‌شناسی باشد و 

به همین علت مزاحم عزیزان شدیم. 
دو میـزگرد برگزار شـد؛ میزگـرد اول که 
در خدمت آقای دکتر غلامی هم بودیم، 
کلیات بحث شد؛ مبانی نظری، تعاریف، 
مفهوم و جایگاه پیشگـیری قضـایی در 
بیـن انواع پـیشگـیری. در جـلسه دوم 
وارد بحـث کنشگران پیشگیری قضایی 
شـدیم کـه در رأس آن، نـهاد تعقـیب، 
نقش قضات دادسرا و اقدامات تحقیقی 
و تعقیبی در پیشگیری قضایی بررسي 
شد و خلاصه بحث اين بود که نهادهای 
تعقیب اعم از مقامات تعقیب و تحقیق، 
بـا اقـدامات تـعقیبي و جـایگـزین‌هـای 
تعقـیب می‌توانند مدیریت پیشگیری از 
وقوع جرم را در نیروهـای مسلح کنترل 

کنند و اثرگذار باشند.
جلسه سوم به نقش قضات کیفریی ا قضات 
دادگاه در پیشگیری قضایی اختصاص پیدا 
کرده است. البته این را هم‌عـرض کنم که 
پیشگیری قضـایی به مفـهومی که به آن 
پرداخـته شد، فراتر از پیشگیری کیفری 
است؛ی عنی هـم شامل اقـدامات پیشینی 

می‌شود و هم اقدامات پسینی. 
حال بنـده بیـش از ایـن مصـدع وقـت 
نمی‌شـوم و می‌خواهـيم کـه از بیـانات 
ارزشمند اساتیـد استفاده کنیـم. به هر 
نحـوی که اساتید ترجیـح می‌دهند، در 
وقـت‌های پنـج تا هفـت‌دقیـقه‌ای، برای 
اینکه تنـوعی شـود، در خـدمـت ايشـان 
هستیم. در بخـش اول،ی ک نگاه کلی به 
موضوع جلسه داشته باشند و در ادامه به 

نقش قضات کیفری بپردازيم. 

                               دکتـر علـی نجفـی تـوانا؛
وکـیل ‍ پایه یک دادگستری، اسـتاد 

دانشگاه
سپاسگزارم از دعـوت مسئولین محترم 
سازمان قضایی. افتخـار بنده است که در 
خدمت افرادی هستم که در مسیر عدالت 
قضایی نقش تعیین کننده دارند وی ادگار 
اقداماتشان، به‌صورت وضعی و انتقالي، در 
تاریخ قضـایی کشور خواهـد ماند. اجازه 
دهيدی ک مقدمه کوتاه عرضك نم، اولین 
سؤالی که برايی ک دانشجوی حقوق جزا 
و جـرم‌شـناسی در طی 55 سال گذشته 
که 50 سال آن کار عملی بوده و 43 آن 
را معلـمی کـرده‌ام  مطـرح می‌کـنم این 
اسـت: »چـرا جرم«؟! تا زمانی که چـرایی 
ایجاد جـرم و علل و عـوامل آن را ندانیم، 
تمام اقـدامات ما سطحی وك م اثر خواهد 
بود. شما در خصوص فرزندان خودتان هم 
اولین سؤالی کهی ک پدر و مادر فرهیخته 
می‌کند این است که چرا فرزندم مطابق 
با آن اوصـاف و شـیوه تربیـتی من عمـل 
نمی‌کند. اگر این سؤال را نپرسیم، اگر به 
چرایی رفتار واقف نشـویم تمام اقدامات 
ما شعاری، فرمایشی و بلااثر خـواهد بود. 
عـلت عدم توفـیق پیشگیری در کشور ما 
کیی بحث‌های سطحی و عمدتاً شعاری 

است.
علل جرم مشخص است. به‌ویژه برای شما 
بزرگوارانی کـه بزهکارانی که توسـط شما 
نسبت به آنها عدالت کیفری اجرا می‌شود 
مجرمینی ا مرتکبین جرایم خاص هستند 
كه با جـرایم عـمومی متفاوت‌اند. افرادی 
کـه در نیـروهای مسلح حضـور دارندی ا 
درواقع با توجـه به طبـیعت جـرایم، شما 
مسئول رسیدگی به آینـده آنها هستید. 
قاضی دادگستری سرنوشتی ک متهم را 

تعـیین می‌کنـد. جـرم متعلق به گذشته 
است، قضـاوت متعلق به امروز و تبعات 
قضاوت مربوط به فرداست. قضاوتی مؤثر 
است که انسان‌ساز باشد. البته می‌دانم با 
وسعـت پرونده‌هـایی که شما دارید و من 
هم البته درگیر هستم؛ با قضات و وکلا 
سـروکار دارم و برای آموزش در جـاهای 
مختلف خـدمت‌گزاری می‌کنم. مي‌دانيد 
كهی ک رسیدگی قضـایی مؤثر، ریشه‌ای 
و با علـم، دانـش و شناخت، تبعات حکم 
قضـایی صـادره مي‌باشـد؛ اما بايد از خود 
بپرسيـم: آیا حکمـی که صـادر می‌کنيم 
موجـب احـیاي انـسان مـي‌شـود؟ آيـا 
می‌تواند شخصـیت شکسته و فروریخته 
او را ترمـیم کندی ا آنكه با برچـسب‌زني 
وي را در مـعرض خـطرات بعـدي قـرار 
مي‌دهد؟ و اگر استعداد بالقوه او درجایی 
امروز  باشد که  قابليت شکوفايي داشته 
در مقام رسيدگي با او مواجـه‌ايم، آيا ما 
با این حکـم، با کیفرگرایی و با مجازاتي 
که قـانون بر عهـده ما نهاده است، وی را 
بیشتر تخریب می‌کنیم. شغل قضا بسیار 
دشوار است. از آن پنج گروه قاضیی ک 
گروهش بهشتی است. پیشگیری قضایی 
که شـما می‌توانـید با وجـود محـذورات 
مقـرر در قـانون انجـام دهـید، با اعمـال 
رأفت اسلامی، رأفت دینی، رأفت انسانی 
و رأفـت اخـلاقی محقـق مي‌شـود. اگـر 
بتوانیم به این بیندیشیم که این فرد خود 
قربانی بی‌عدالتی بوده است،ی ادمان نرود: 
»کادالفقر انکی ون کفرا« تمام مجرمین 
پيش از هر چيز قربانی بی‌عدالتی‌اند. همه 
ما مرتکب خطا شده‌ایم. کسی نیست که 
بگوید مرتکب جـرم نشده‌ام. هر ي كاز ما 
درگذشته چـندین مرتـبه مرتکـب جرم 
نداریم.  قضایی  سابقه  هرچند  شده‌ایم، 
39انسان‌ها گاه تحت شرایط درونی و بیرونی 
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ناگزير به خطا مي‌شوند. برای جلـوگیری 
از خطا باید عـوامل آن را از ميان برداشت. 
شما زمانی وارد عمـل می‌شـوید کـهی ک 
فرديك ه قـربانی عوامل درونی و بیـرونی 
شده را پيش شمـا بیاورند. نزد شـمای ک 
مظلوم،ی ک قـربانی اسـت که اگر زندگی 
مرفه و مرتبی داشـت، نیازهایش تأمین 
می‌شد الان مثل شما اینجا نشسته بود. 
فراموش نکنیدی ک اندیشمند جرم‌شناس 
فـرانسوی می‌گـوید: »مجـرم کسی است 
که اگر من جـای او بودم و او جـای من، 
جـایمـان بـا يكديگـر عـوض می‌شـد«؛ 
بنابراین در مقام قضا، ‌پیشگیری‌ايك ه 
می‌توانید انجام دهيد، چون ابزار دیگری 
ندارید. پیشگیری مال قوه مجریه است. 
پیشگیری مال قـوه مقننه اسـت. اصول 
19 تا 42 قـانون اساسی را بایـد کشـور 
رعـایت کـند. مـردم نیازهاشـان برطرف 
بشـود؛ ولی شـما درگیر قـربانیان جرم 
هستید کـه خودشـان مرتکـب جـرم‌اند. 
پیشگیری که شما می‌توانید انجام بدهید 
درواقع استفاده از جایگـزین‌های مناسب 
با توجه به حالت خطرنا کاست. می‌دانم 
که امکان تشکیل پرونده شخـصیت به 
معنی کماهوحـقه را ندارید. چـون ابزارش 
را ندارید.ی ک روان‌شناس متخصص،ی ک 
جرم‌شناس متخصص،ی ک جامعه‌شناس 
متخصص باید شخصیت مجرم را، چرایی 
ارتکاب به جرم را بررسي ‌كند. شما مانند 
یک پزشک متخصص شخصیت این فرد 
را، چـرایی ارتـکاب بـه جـرمش را روی 
شخـصیت  پـرونده  کـدام  بریزنـد.  میز 
دسـت شمـاست؟ بـنابـراین شمـا بایـد 
خـودتان شخـصیت‌شـناسی کنـید. این 
دوره‌ها که مـا خـدمت شـما درس پـس 
می‌دهـیم، از شما می‌آموزیم؛ بستری را 
فراهم می‌کند که وقتی به مجرم رسیدید، 

اول بدانیـد که چرا مرتکـب جـرم شده؟! 
تا ندانید تصمیمات شما عمیق نخواهد 
بود و پیشـگیری نخواهـد داشـت. چون 
اصولاکی ی از علت‌های تکرار وقوع جرم، 
محکومیت‌های کیفری است بدون توجه 

به علت ارتکاب جرم. سپاسگزارم!

               دکتر حسین غلامی؛ 
اسـتاد دانشـگاه علامـه طباطبایـی 
با نام وی اد خـدا و با عرض سلام خـدمت 
همه شمـا بزرگواران ارجـمند حاضـر در 
جلـسه. اسـاتید در ایـن جلـسه موضـوع 
بسیار مهمی را مطرح فرمودند. بزرگوارانی 
که مدیریت این جـلسه را بر عهـده دارند. 
مایلم هم از جناب آقای دکتری زدانیـان و 
هم جناب آقای دکتر بزرگی و سایر عزیزان 
تشکر بکـنم به خاطـر پرداخـتن به این 
موضـوع در کـنار موضـوعاتی کـه در دو 
جلسه قبل هـم داشتیم. اینکه دادگاه‌ها 
چه نقشی در پیشگیری از جرم می‌توانند 
داشته باشند. به نظر من منقسم می‌شود 
به دو شـاخه اصـلی؛ ازی ک طرف نقـش 
قضـات و از طرف دیگـر نقـش ساختار و 
سازمان قضـایی. درواقـع دری ک روکیـرد 
کلان نقـش قضـات و دسـتگاه قضـایی 
به‌طورکلی. اگر در اینجا گفته نشد نقش 
قاضی در پیشگیری از جـرم شاید ازجمله 
به ایـن دلیـل باشد کـه می‌خواستند به 
هردو عنـوان توجـه بفرماینـد؛ هم نقش 
قضـات دادگاه‌هـا و هم نقـش ساختارها و 
سازمان قضایی. درواقع منظور پیشگیری 
است که هم از طریق دادگاه‌ها و قضات به 
نحو خاص انجـام می‌شـود و هم از طریق 

دستگاه‌های ذی‌ربط.
من فکـر می‌کـنم که اگر بخواهیـمی ک 
مقـدار دقـیق و عـمیق به ایـن موضـوع 
بپردازیم بایدی ک مقداری مبانی نظری را 

موردتوجه قرار بدهیم. درواقع همان‌طور 
که جـناب آقـای دکتـر نجفـی فرمـودند، 
یک روکیرد کلان نظـری داشـته باشـیم 
و از سـوی دیگـر بتوانیـم با آشنایی به 
مجموعـه‌ای از مقـدورات، چه مقدورات 
قـانونی، چـه مقـدورات اجـرایی، از آنها 
برای پیشـگیری از جرم استفاده بکـنیم. 
وقـتی بزهـکار به درون ساختـار قضـایی 
راه پیدا می‌کـند،ی عـنی وارد مرحلـه‌ای 
می‌شود که درباره او در مجموعه قضایی 
تصمیم گرفته می‌شود. بنا به مجموعه‌ای 
از مـباحث پیـشین مـا فـرض را بر ایـن 
می‌گذاریم که فرد از مرحله دادسرا عبور 
کرده و حالا رسـیده به مرحـله دادگاه و 
در اینجاست که ما قراراست راجع به این 

موضوع بحث بکنیم.
جنـاب آقای دکـتر نجـفی مطالبـی را 
به‌طورکلی مورداشـاره قراردادنـد. شاید 
مـن بخـواهم هـمان مـطالب را بای ـک 
پلان جزئی‌تری خـدمتتان عرض بکـنم. 
مـن تصـورم ایـن اسـت که مـا به‌عـنوان 
تصمیم‌ساز متخصص؛ ازی ک‌سو نیازمند 
برخـی مبانی نظـری هسـتیم و از سـوی 
دیگر نیازمنـد مدار کو دلایل و شـواهد 
برای تصمیم سازی. اگر ما مجموعه‌ای از 
مبانی نظری را داشته باشـیم احتمالاً به 
یک‌چیزی می‌رسیم تحت عنوان »قدرت 
تشـخیص«. این کاری اسـت که در نظام 
پزشـکی هم انجام می‌شـود. ما ابتدای ک 
فرد را به‌عنوان پزشک تربیت می‌کنیم، 
آموزش می‌دهـیم و بعد او را واردی ـک 
بیمارستانی ای ک مطب می‌کنیم و بعد 
در کنارش مجموعه‌ای از امکانات را در 
اختیارش قرار می‌دهیم؛ مثلًا آزمایشگاه 
دری ک بیمارستانی ای ک شهر تأسیس 
می‌کنیم و بعد مجموعه‌ای از کلینیک‌های 
تـخصـصی درمـانـی را در اخـتيـارش 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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مي‌گـذاريم. درواقـع اگرکی ی به پزشـک 
مراجـعه کرد این‌طـور نیـست که پزشک 
با دیـدن روی او و ظاهـرش بتواند بـه 
یـک تشخـیص صـد درصـد تخـصصـی 
برسد. برای اینکه به آن قدرت تشخیص 
تخصصی برسد، حتمای ک سری آگاهی‌ها 
و مبانی نظـری از قبـل دارد. آنهـا را در 
دانشکده پزشکی آموخته است، ولی برای 
اینکه ببیند این فـردی که سرفه می‌کند 
چـرا سـرفه می‌کند؟ مجـبور اسـتی ک 
مجـموعه‌ای از معـاینـات و آزمـایش‌هـا
را انجـام بدهـد. بـرای این کار اگر بعـد از 
معاینه به تشخیص نرسید حتماً می‌گوید 
برود آزمایش بدهد. اینجا آزمایشگاه باید 
در اختیارش باشـد و اگر بهی ک تشخیص 
رسید و گفـت مثلًا خـدای‌ناکرده سرطان 
مِری دارد بایدی ک مجموعه‌ای از امکانات 
درمانی در اخـتیارش باشـد که بتـواند با 
توسل به آنها آن قدرت تشخیص و تجویز 
خـودش را عمـلی بکـند تا درنتیجـه ما 
یک فردی داشـته باشیم که بهبود پیدا 
کرده اسـت نه اینکـه حالـش بدتر شـده 
باشـد؛ بنابراین درواقـعی ک پرسش این 
هـست کهی ک قاضی در مـقام تشخیص 
و پیش از تشخـیص، احتمالاً باید مسلح 
به چه دانـشی ا دانـش‌هایی باشـد؟ چه 
مـبانی نظـری را از قبل آموخـته باشد؟ 
اینکه آقای دکتر نجفی اشـاره فرمودند 
مـثلًا بـه جـرم‌شـناسی، روانشناسـی و 
دانش‌هـای دیگـر که ما کـمی و تا حـدی 
در دانشکده‌های حقـوق آنها را می‌آموزیم 
و در اصـل باید در سایر دانشکده‌هـا هم 
از تخصصشان استفاده بکنیم؛ی ک‌جهتش 
همـین اسـت که بالاخـره مـا به قـدرت 

تشخیص برسیم.
نکته دیگر این اسـت که ما باید بتـوانيم 
مجموعه‌ای از مدار کو شواهد را به دست 

بیاوریـم. در قوانیـن مختلف پیش‌بینی 
شـده، ازجـمله در قـانون آییـن دادرسی 
کیفـری؛ مـثلًا از »پرونـده شـخصیـت«. 
اگر ما نـتوانیم پرونده شخصیت تشکیل 
بدهیم، طبیعتاً قدرت تشخیص مناسب 
را نخواهیم داشت. ما به‌عنوان دانشجو يا 
فارغ‌التحصیل حقـوق، همواره در بهترین 
حالتی ک تکنیسین خوب هستیم؛ی عنی 
آشنای به قوانین هستیم و از ظرفیت‌های 
قـانـونـی آگاه شـده‌ایـم. تـا حـد زیـادی 
می‌توانیـم از قوانین جانبی کمک بگیریم. 
تجربه هم کسـب می‌کـنیم و می‌توانیم 
تصمیم بسازیم؛ اما اگر بخـواهیم خیلی 
تخصصیی عنی همان تصمیمی که انتظار 
داریمی ک پزشک وقتی ما به‌عنوان بیمار 
بـه او مراجعـه می‌کنیم دری ک سـازوکار 
پزشکی اتخاذ بکند در اینجا اتخاذ بکنیم، 
طبـیعتاً نیـازمند مجـموعه‌ای از شـرایط 

دیگر است.
اين امـر به اين معـنا نیستك ه ما اصولاً 
آدم‌هاي بيگانه‌اي از واقعيت‌هاي دستگاه 
قضايي باشيم؛ چه در اين سـازمان چه در 
سازمان‌هاي ديگر. خوشبختانه سال‌هاست 
كه درك ـنار فعالیت‌هـای دانشگاهـي و 
عمـلي‌مان با قضـات محترم، با دستگا‌ه‌ 
قضايي در سطوح مختلف ارتباط داريم و 
واقعاً چالش‌ها و مشكلات و مسائل راك م 
يا زياد، البته نه به‌اندازه شما مي‌شناسيم، 
اما حقيقت اين استك ه داشتن دانش و 
آگاهي و ي كنقشه راه هميشه مي‌تواند 
تا حدي کمک‌کننده باشد ولو در موارد 
خاص. من ي كمورد ساده‌اي را مثال بزنم؛ 
ي كفردي در همين مجموعه خيلي سال 
پيش متهم بوده است. دانشـجويي بوده 
از دانشجـويان دانشگاه شـريفك ه چون 
مي‌خواستهك ارشناسي ارشد شركتك ند، 
نيامده خودش را به‌عـنوان سرباز معرفي 

كند و مشمول غيبت شده است. قاضي 
محـترم ايشان را محكـومك رده بود بـه 
مبلغ مشخصي جزاي نقدي؛ درحالی‌که 
مي‌توانست او را به حـبس محكوم بكند. 
خـود اين اقـدام، ي كاقـدام تشخـيصي 
مناسـب براي او بـود. براي اينـكه اگر در 
كارشناسي ارشـد آزموني داد بتـواند بـه 
دانشگاه بـرود و هـم اينكه از مزيت‌هـاي 
قانوني به نحـو قانوني استفادهك رد. ده‌ها 
مـورد ديگـر را مي‌تـوانيم به‌عنوان نمونه 
مثال بزنيـم. اگر قرار باشـد همين چند 
دقيقه بحث را جمعك نم با همينك لمات 
درواقع تمام مي‌كنم ولي اصل مطلب را 
اجازه بدهيد در جاي ديگـري به‌تفصـیل 

بيشتر خدمتتان عرض بكنم.

                  دكتر محـمدرضا يزدانيان:
در قسـمت اول اساتيد محتـرم ي كنگاه 
علمي و بنيادي داشتند به اصـل جـرم و 
بحـث علـت چـرايي شكل‌گـيري پـديده 
مجـرمانه و مقام تشخيص بـزه و علل و 
عواملشك ه همه دوستان استفادهك ردند. 
منتها براي اينكه بحـث را ي كمقداري 
كاربـردي‌تـر و چالشـي‌تـرك نـم، از يـ ك
ديدگاه ديگر از محضر اساتيد درخواست 
اظهـارنظـر دارم. ببيـنيد مـطالبـيك ـه 
فرمـوديد در اهداف مجازات‌ها اشاره شد 
به مهم‌ترين هـدفشك ه هـدف اصلاحي 
است. بعد از تشـخيص علل چرايي و علل 
وقوع جـرمك ه به‌درستی اشاره فـرموديد؛ 
ي كبحـث هم بحث اقدامات پيشگيرانه 
بودك ه استفادهك رديم؛ اما آقاي دكتر ي ك
واقعيت ديگري هم هست؛ جامعه هدف ما 
ي كجامعه خاص است. ما مخاطب خاصي 
داريم. مخاطبيك ه مقتدر است. مخاطبي 
كه به اسلحه دسترسي دارد. مخاطبيك ه 
41موقعيت شغلي خاصي را دارد و به همين 
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علـت هـم دادرسي ما دادرسي افـتراقـي 
اسـت. درنتیجـه اگر بعـضي از جـرايم را 
تقسيم‌بنديك نيم و تقسيم‌بندي مبناي 
علمي هم داشته باشد؛ با آن ديدگاهيك ه 
حضرتعالي فرموديد در خصوص جرايمي 
كه اهميتشك متر و متوسط است خيلي 
از راهكارها را مي‌توانيم پيداك نيم؛ اما اگر 
اين مخاطب مقتدر، داراي موقعيت شغلي 
خاص، تنوع مأموريت و ارتباط متعدد با 
مردم يعني شهروندان باشـد و در بعضي 
از بخش‌ها ممكن اسـت ي كنفـر در روز 
هفتاد يا هشتاد مورد با مردم و خانواده ما 
سروکار داشته باشد، حالا در اين موقعيت 
اگر به‌کـرات و به‌اصـطلاح با خـطرناكـي 
شديد حقوق شهروندي مردم نقض شود، 
به حـريم خصـوصي تجاوز بشـود. جرايم 
مهم مالي، باندي، سازمان‌یافتهك ه نتوانيم 
با آن چراها و تشخيص‌ها در مسير هدف 
اصلاحي قرار دهيم و با آن روبرو بشويم 
كه گاهي اوقات هم ي كواقعيت استك ه 
با آن روبرو مي‌شويم. در اين نوع جـرايم 
روش و به‌اصطلاح نظر اساتيد در مورد 
پيشگيري چـيست؟ ضمن اينكه يكي از 
اهـدافيك ه نيروهـاي مسـلح از دستگاه 
قضايي مطالبه مي‌كنند، تحـكيم مباني 
نظم و انضباط در نيروهاي مسلح اسـت؛ 
يعنـي ما حتي ي كجرم صـنفي به‌ظاهر 
حالت خطرناك سبكي هم داشته باشيم؛ 
مثلًا عنـوانش »لغو دستور«، »اهـانت به 
مافـوق« باشـد، اگر اين قـاضي ما نتـواند 
مـديريت بكنـد و از مديريت بازدارندگي 
هم استفادهك ـند، در اين صـورت شـاید 
چـالش جـدی در تحـکیم مبانی نظـم و 
انضـباط در نیروهای مسلح ایجـاد شـود.
خـواهش مـن از اساتيـد ايـن اسـتك ـه 
در نظـريه دوميك ه ارائه مي‌فـرمايند، باز 
به‌عنوان نقش قضـاتيك فري در اين‌گونه 

جـرايم و لحاظ قرار دادن بازدارندگي و 
ميـزان خطـرناكي بعـضي از اين جـرايم، 
دیدگاه‌های خود را برای جمع بفرمايند.

               دكتر علی نجفي توانا:
من فكر مي‌كنمك ه با استحضار و اطلاعي 
كه قضـات شـريف حـاضر از قانون دارند 
بايد از محـضرشان بيامـوزيم؛ بنابرايـن 
نمي‌خواهم وارد جزئيات ظرفيت قانوني 
يـا تقـنيني بشـوم. مرتكـبين جرايمـي 
كه در سازمان شـما مورد محاكمـه قرار 
مي‌گيرند دو بخـش هستند؛ ي كبخش 
افـرادي هستندك ـه در راستاي وظايـف 
مـربوط بـه نظامـات نظامـي جـرمی را 
انجام مي‌دهند. چـون من هم ي كافـسر 
وظـيفه بودم و نظامات را به عـنوان ي ك
سرباز مي‌دانستم؛ اما جـرايم ديگريك ه 
یقه‌سفـیدها يا يقـه طلايي‌هـاي جامعـه 
مرتكب مي‌شوند، اينـها افرادي هستند 
كه وظايف شما در برخورد با آنها وظيفه 
سنگيني اسـت. آن‌هم در جامـعه‌ايك ه 
مي‌دانيـم متأسفانه رانت اثرگذار اسـت. 
نكـته‌ايك ـه مي‌خواهـم عرضك نـم اين 
استك ه اقدام شما به‌عنوان قضات مرجع 
نيروهاي مسـلح بيشـتر واكنشي اسـت. 
تبعات و اثرات واكنش‌ها مي‌تواندك نشي 
باشد. يكي از آنها پيشگيرييك فري است؛ 
ترس، ارعاب. يادمان باشد ارعاب و ترس 
تا بستر جرم از بين نرود جواب نمي‌دهد. 
برمي‌گردم به سؤال دقيـقيك ه فرمودند. 
دقيقاً عرض بنده مشتمل بر دو رويكـرد 
متفاوت است؛ ي كرويكرد قضايي قضات 
مقامات  رويكرد  ديگري  و  است  محترم 
عالـي نظام قضـايي نيروهـاي مسلح در 
قانون مجـازات جرايم نيـروهاي مسلـح. 
در بخـش اول براي عزيزان قضـاتك ه 
فرمـودند »حالـت خطـرناك«؛ ببيـنيد 

اين حالت خطـرناك يا بالقـوه اسـت يا 
بالفعل. قاضي دقيق، قاضي‌اي اسـتك ه 
بودن  بالقوه  جرايمك وچ ك براي  حتي 
حالت خطرناك را تشخـيص دهد و اين 
ميـسور و مـمكن نيـست جـز در پيـوند 
با وظايـف مقـامات عاليـه ايـن سيستم 
محترم قضايي. حتـماً بايد چرايي ارتكاب 
جـرم ۱- در وظايف سرباز، افـسر و غـيره  
مـطالعـه ميـدانـي شـود؛ 2- در مسـائل 
ماليك ـه خوب جـرايم سنگيني هـم در 
اينجـا رسيدگي مي‌شـود. اين را مي‌شود 
طبقه‌بنديك رد. همان‌طورك ه آقاي دكتر 
اشاره فرمودند تا ندانيم »چرا« واكنش‌هاي 
شما متناسب با آن موضوع قابل رسيدگي 
نخواهـد بود. من توصـيه‌ام اين استك ه 
ي كپكيج تخصصي- تحقيقاتي، متشكل 
از عزيزان متخـصص از مـيان خـود شما 
تشكيل بشود و چرايي ارتكاب به جرم را 
از هر نوعش شناساييك نيد. اين اطلاعات 
با توجه به طبقه‌بندي مرتكـبين به سن 
و سال،‌ قوميت، اعتـقاد و باورها، مسائل 
اعتقادی و طبقات اقتصادي و اجتماعي به 
شماك م كمي‌كند براي آينده‌اش تصميم 
بگيريد. يادمان باشـد در امور مـدني شما 
»يكس« را مورد رسيدگي قرار مي‌دهيد، 
اما در امور جزايي »انسان بما هو انسان«. 
كسيك ه مي‌خـواهد زندگيك ـند.ك سي 
كه جامعه برايش هزينهك رده وك سيك ه 
آينده‌اش در دستان شـماست. ي كمـوقع 
ممكن است در مـورد ي كجرمك وچـ ك
براي اينـكه مرتكـب جـرمك لان نشـود 
ي كتصميم تأميني قوي بگيريد، بدون 
توجـه به تبعاتـش.يك فرگـرايي نيست، 
مصلحت‌گرایی اسـت، حقيقـت‌گرايي و 
وليی ک‌وقـت هسـت  است؛  علم‌گرايي 
فردي در گردونه فساد مالي مرتكب جرم 
شده، مي‌تـوانيدك مك كـنيد خودش را 

ت 1405
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بسازد. آن حـالت خطرناكك ه فرمودند، 
حالت خطرناك ي كويژگي است درك نار 
جرم ارتكابيك ه در سرنوشتيك فري‌اش 
بايد براي شما بسیار مهم باشد. چون شما 
مي‌خـواهيدك اريك ـنيدك ه جـرم تكـرار 
نشود. مطلب ديگريك ه مي‌خواهم عرض 
كنم اين استك ه وقتـي ما آن داده‌هـا  و 
مطالعات را داشته باشيم، با توجه به اينكه 
شـما انديشمـندان بزرگـي ماننـد آقـاي 
دكتر يزدانيـان و دوستان زياديك ه حـالا 
نام نمي‌برم داريد؛ اين هسته تحـقيقاتي 
مي‌توانـدك مـك كـند و با توجـه به آن 
اطلاعات، استفـاده از يـ كروان‌شناس و 
ي كجامعه‌شناس هزينه‌اي ندارد، البته نه 
ي كليسانس روانشناسيك ه الان در زندان 
از ايشـان استفـاده مي‌كنندك ه اگر نرود 
هم خيـلي بهتر است. ي كجامعـه‌شناس 
يـ كجـرم‌شناس شـما داريد. ايـن سـه 
نفـر مي‌آينـد و آن پرونـده شخـصيت را 
تشكيل مي‌دهند. حداقل سؤالات را طرح 
مي‌كنـند تا شـما آن سـؤالات را مـطرح 
بفرماييد. چـون شما سرتان خيلي شلوغ 
است شايد نتـوانيد صبرك نـيد. با توجه به
اين داد‌ه‌ها: 1- اثر وضعي‌اش اين استك ه
شما وقتي مي‌خواهيد به پرونده ي كمجرم 
رسيدگيك نيد، به اين ويژگـي‌ها توجـه
مي‌كنيد؛ 2- اين مهم‌ترین اثر انتقالي آن 
است. اين اطلاعات را به مسئولين محترم 
قوه قضايیه منتقل مي‌كنيدك ه بررسي‌هاي 
قضـات ما نشـان مي‌دهـدك ه مرتكبـين 
تحـت تأثيـر اين عوامـل دچـار بيماري 
بزهكاري مي‌شـوند. بزهـكار ي كبيـمار 
است. انسان فطرتاً پاك است. همه ما در 
اصل مجرم نبوديم. چـهك سي ما را مجرم 
مي‌كند. مرحوم شهـيد مطهريك تـابي 
دارد به نام »حق و باطل« حتماً بخوانيد. 
كتابيك وچك؛ اما خيلي پرمحتواست. اگر 
جامعه، جامعه سالم باشد، متعادل باشد، 

در آن عـدالت باشـد، مجـرم به حـداقل 
مي‌رسد؛ بنابراين در پيوند با سـؤاليك ه 
فرمودند اول داده‌ها را بايد تشكيل دهيم 
بعد چرايي داده‌ها، سپس تصميم قضايي. 
شـما مي‌دانيد و من ‌بـعد از 50 سالك ار 
وكالت می‌دانمك ه تصميم قضايي‌‌ايك ه 
صـرفاً بر اساس اوراق پرونـده باشـد، در 
حقيقت تحـصيل و جمـع‌آوري‌اش خيلي 
علمي نيسـت. موجـب گـمراهي قاضـي 
مي‌شود. قاضـي انديشـمندي مثل شـما 
بايد نيم‌نگاهي به اين داشتـه باشد؛ ولي 
نگاهي عميق به انساني داشته باشـدك ه 
روبه‌رويش نشسته است؛ بنابراين به‌طور 
مشخـص مـا اقـداماتمان در بحـث قضـا 
واكنشي است. منـتها واكنشي اسـتك ه 
مي‌تواند جنبهك نشي و پيشگيرانه داشته 
باشد، به شرطيك ه منطبق با شخصيت 
مرتكب باشد، و الا اقدام شما باعث تعميق 
جـرم در مرتكـبي خـواهد شـدك ه ابتـدا 
اتفاقي است ولي با اقدام ما تكرارك ننده 
جرم مي‌شود. اگـر شما زندانيانك ـشور را 
بررسي بفـرمايـيد، 60 تا 70 درصـدشـان 
اگر دستگير بشوند مرتكب جرم هستند. 
اكثرشان تعدد جرم دارند. اينكه خانه من 
را سـرقت مي‌كـند. تلفـن من را سرقت 
مي‌كند. ده فـقره، بيست فقره مرتكـب 
مي‌شود بعد دستگيرش مي‌كنند. ما بايد 
به ريشه‌ها توجه بكنيم؛ از نگاه‌هاي شما 
مي‌خوانمك ه مي‌فرماييد »ما ابزار نداريم« 

مي‌دانم، ولي امكاناتش را داريد.

               علیرضا بيگمرادي: 
معـاون نـظارت و بازرسی سـازمـان 

قضایی نیروهای مسلح 
تشـكر مـي‌كنـم از تشـریـف‌فـرمـایـی 
اساتيـد گران‌قـدر و استفادهك ـرديـم از 
فـرمايشاتشان. مـن از زبـان همـكاران 

قضايي ي كسؤال دارم. با توجه به اينكه 
ما در عـمل با پرونده‌هايي مواجه هستيم 
كه بايد درباره آنها تصميم‌گيريك نيم و 
صـرفاً بحـث تئـوري نداريم؛ شما اشاره 
كـرديدك ه ما بايـد پـس از جمـع آوري 
داده‌هـا، به چـرايي ارتكاب جـرم توجـه 
كنيم. در رابطه با جـرايم ماليك اركنـان 
دولـت و به ويژه نيروهـاي مسلح، قطعاً 
يكي از علل مهـم، مشكلات مالي است. 
بي‌ترديـد حـقوق افرادك فـاف زندگي را 
نمي‌دهـد. سؤال من اين اسـتك ه حالا 
كه حقـوق افرادك فـاف زندگي‌شـان را 
نمي‌دهـد و اين مسئله مي‌توانـد آنان را 
به ارتكاب جـرايم مالي، خصـوصاً رشوه، 
سـوق دهد، ما چه بايد بكـنيم؟ با توجه 
به مسائليك ه شما اشاره فرموديد، اين 
چرايي راك ه ما سؤال نكرده هم مي‌دانيم، 
واقعاً يكي از علت‌ها اين است. اگر چنين 
است، آيا بايد اين موضوع را لحاظك نيم 
و مجازات‌ها را تخفـيف دهيم وك مترين 
مجـازات‌ها را در نظـر بگيـريم؟ در حالي 
كه در نتيجـه‌ آن روز به روز اين جـرايم 
بيشتر مي‌شـود و آثار جرم را در جامعه 
به خـوبي مي‌دانيم. قطعاً هر فـرديك ـه 
به تشكيلات دولتي، شهرداري‌ها و ساير 
نهادها مراجعه‌اي داشته باشد و همچنين 
در نيروهاي مسلح، با چنين زمينه‌هايي 
مواجه شده است. اگر اين شرايط وجود 
داشـته باشـد و افراد با اين توجـيهك ه 
مشكلات مالي دارنـد، تصـورك ـنندك ه 
اين موضـوع در تصمـيمات قضـايي مـا 
اثرگذار خواهد بود، آن‌گاه بر سر جامـعه 
چـه مي‌آيد؟ نيروهـاي مسلح دچار چه 
آلودگي‌هايي مي‌شوند؟ ما گاه با جـرايم 
مهم امنيتي مواجه مي‌شـويمك ه پس از 
43بررسي، مشخص مي‌شود مرتكب واقعاً 
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مشكل مالي داشته است. از ي كمشكل 
مالـي کم‌کم به سمـت جاسوسي -ك ه از 
بدترين نوع جرايم امنيتي است- لغزيده 
است. در جرايمي مانند رشوه، اخاذي و 
موارد مشابه نيز اغـلب مشكلات مالي در 
آغاز مطرح بوده است؛ ‌اما پس از ورود به 
اين مسير و عادي شـدن رفتار مجرمانه، 
حتي اگر مشكل مالي‌ اوليه برطرف شده 
باشد، ولي روز به روز ادامه داده و بدتر 
و بدتر شده است. به نظر حضـرتعالي در 

اين‌گونه موارد چهك ار بايدك رد؟

               دكتر حسین غلامي:
من خدمت شما عرض مي‌كنـم، پيش از 
هر چـيز مايلـم به دو ماده قانوني اشاره 
كنـم. آن دو مـادهك ـه مربوط به حـوزه 
تخصصي شماست، ماده )3( قانون جرايم 
نيروهاي مسلح است. در آنجا آمده است: 
»درك ليه جـرايميك ه مـجازات حبـس تا 
دو سال است، دادگاه مي‌تواند در صورت 
وجود جهات مخففه، مجـازات حبس را 
تا يك‌سوم حـداقل مجازات قانوني جرم 
تخفيف داده و يا به يكي از مجازات‌هاي 
ذيـل متناسب با مجـازات اصلي تبديل 
نـمايد«. در اینجـا عبـارت »متناسب با 
مجازات اصلي« به کار رفته است. در مواد 
بعدي نیز هـمين واژه »متناسب« تکرار 

شده است. 
در ماده )37( قانون مجازات اسلامي نیز 
عـبارت ديگـري آمده اسـت: »در صورت 
وجـود يـ كيا چـند جـهت از جـهات 
تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري 
را به‌نحوی‌که به حـال متهـم مناسب‌تر 
باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل 
كنـد«. طبـيعتاً شـما بزرگـواران میـان 
»متـناسبك ردن مجـازات« و »مـناسب 
كردن پاسخ« قائل به تفاوت هستيد. اين 

قـانون نسبت به قانون جـرايم نيروهاي 
مسلح،‌ قانون مؤخر است و اگر بخواهيم 
بهك ليات قانون مجازات اسلامی به‌عنوان 
مادر قوانين تخـصصي در حوزهيك فردهي 
توجه کنیم، ظاهراً بايد نسبت به قانون 
پیشین از غلبهی ا قابلیت استناد بیشتری 

برخوردار باشد. 
اگر در این حوزه تفاوتي احساس می‌شود، 
به نظر مي‌رسد در جایی است که اصل را 
بر تناسب جرم و مجازات قرار می‌دهیم و 
مي‌خواهيم سنگيني جرم را احرازك نيم 
و متناسب با آن واكـنش تعيين نمـاییم. 
در اينجا در قلمرو مفـهوم سزادهي قرار 
داریم؛ يعني مي‌خواهيم فردی را مجازات 
كنيم، خـواه مجـازات اثرگذار باشـدی ا 
نباشد. به عبارت سـاده‌تر، در پی اجـرای 
عدالت قانوني هستیم و احتمالاً وظيفه ما 
در این چـهارچوب محدود به همین امر 
است.  در این روکیرد، معمولاً قرار نيست 
به آثار ناشي از تصميمات خودمان توجه 
كنيم؛ اما در مـاده )18( قـانون مجـازات 
اسلامي و هـمچنین در مـاده )37( همان 
قانون و بسیاری ديگر از مواد آن قانون از 
قاضي به‌طورکلی چنين انتظار نمي‌رود. 

به عـنوان نمـونه، در مـاده )18( تصریح 
شده اسـتك ه قاضـي در مـقام تعـيين 
مجازات‌هاي تعـزيري دقيقاً بايد به اين 
نكات هم توجـه بكند: انگيزه مرتكـب، 
وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب 
جرم، شيوه ارتكاب جرم، گـستره نقض 
وظـيفه و نـتايـج زيـان‌بار آن، اقـدامـات 
مرتكـب پس از ارتکاب جـرم، سـوابق و 
وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي وی 
و نیز تأثير تعزير بر او؛ يعني قاضی باید هم 
به عوامل جرم‌شناختي مؤثر در وقوع جرم 
توجهك ند و هم روکیردیيك فرشناختي 
داشـته باشـد. حتـي اگر بگـويد من اين 

تصميم را گرفتم؛ باید بسنجد که تأثير 
اين تعزير بر خود فرد و به طريق اولي بر 
خانواده‌اش و بر جامعه چگونه خواهد بود. 
پس لازم است هم رويكرد جرم‌شناختي 
و هم رويكرديك فرشناختي مورد توجه 
قرار گیرد. شايد با توجه به مشغله‌هايی 
كه هـرك ـدام از شـما بزرگـواران داريـد 
فرصت کافی نداشته باشيد که اصلًا چه 
به‌عنوان مدير در ساختار تحت مديريتتان 
این شرایط را فراهم بکنید و چه به‌عنوان 
قاضي مستقل پرونده خودتان اين دقت‌ها 
و همين نيازهـاييك ه قانون‌گـذار تعيين 
كرده را داشته باشيد. اين ي كنكتهك لي 
است. به نظـر من، قاضـي فردیك امـلًا 
متخصص استك ه فقط متخصص قانون 
نيـست بلكه بايد تشـخيص دهد يعني 
تكنسين نيست، تشخيص‌دهنده است. او 
ي كپزش كنيست همین‌که ي كدستي 
اگر ديـد فرضك نيـم ي كذره ورمك رده 
بگويد ي كجايي ضـربه خورده، ممـكن 
اسـت ناشـي از صـد عامـل ديگر باشـد 
كه بايد با تشخيص مناسب اين درد را 
درمان بكند. انتظار قانوني از قاضي اين 
است؛ ولي ممكن است در عمل، چنين 
فضايي وجود نداشته باشد. ما آنها را درك 
مي‌كنيم. قاضـی زماني مي‌تواند به ي ك
تصميم مناسب برسدك ه اين شرايط را 
برايش فراهمك نيمك ه چنين رويكردي را 
به صورت آرماني به منصه ظهور برساند؛ 
اما نکته‌ایك ه جناب آقاي دكتر يزدانيان 
فرمودند از ي كجهـت حائز اهميت است. 
بزهكاران مرتكب سوءاستفاده از قدرت با 
بزهكاران فاقد قدرت متفاوت‌اند و اين امر 
طبيعي است. ما مي‌توانيم بزهكاران فاقد 
قـدرت را در ي كدسته‌بنـدي پاسخ‌هـاي 
يكفري قرار بدهيم و احتمالاً نكته اساسي 
در آنجا توانمندسازي است. همان‌گونه 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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که آقـاي دكتـر نجـفي فرمـودند، ما در 
جامعه‌اي زندگي مي‌كنـيمك ه با توجـه 
به واقعيـت‌هاي اجتمـاعي، اقتـصادي و 
سياسي يكي از مفاهيميك ه مي‌تواند ما 
را در درك و فهم آنك م كبكند شايد 
ي كجامعـه آسیب‌دیـده باشـد. جامعـه 
آسیب‌دیده از زواياي اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي و غيره خودش آسيب‌زاست و 
در درون و بطن خودك ساني را آسیب‌دیده 
مي‌كند. شكل‌گيري اين حلقه به‌اصطلاح 
معيوب آسيب‌ديدگي و آسيب‌زايي، عملًا 
هيچ‌وقت از بين نمي‌رود، مگر اينكه ي ك
مداخـله مؤثري بكنـيم وگرنه همچنان 
شاهـد وقـوع جـرم خـواهـیم بود. اگـر 
بخواهيم ببينيم که آیا مجازات‌ها در ايران 
مؤثر بوده‌اند يا خـیر، می‌توانیم به موضوع 
مـواد مخـدر نگاهك نيـم. آيا مـا در مـبارزه 
با مواد مخـدر موفق بوده‌ايم؟ آيا اقدامات 
بسيار شـديد ماك ه در دنيا بي‌نظير اسـت 
ازاین‌جهت مؤثر درك اهش اعتياد، ابتلا به 
مواد مخدر، خریدوفروش، قاچاق، حمل و 
غيره شده؟ به نظر نمي‌رسد. آيا ما با وجود 
تأسيـس يـ كسـازمان تخصـصي ماننـد 
سازمان تعزيرات حـكومتـي، توانسته‌ايـم 
به اهـداف مورد نظـر دست پيداك نيم؟ 
چـرا نتوانستيم گراني‌ها راك نتـرلك نيم؟ 
چون اصلًا وقوع گراني مربوط به سازمان 
تعزيرات حكومتي نيست، بلكه مربوط به 
كاهش ارزش پول ملـي اسـت. تا زمانـي 
كه ایـن اتفاق بيـفتد، اينجا هر چه شـما 
مجازاتك نيد، هيچ تأثير خاصي را شاهد 
نخواهيد بود. در رابطه با بزهكاران عادي، 
ي كپكيـجك لي براي راهنمـايي درواقـع 
توانمندسازي است؛ زیرا آنهـا بزهـكاران 
نـاتـوان شـده و آسیـب‌دیـده هـستنـد. 
آسیب‌دیده از تورم، بيكاري و سایر عوامل؛ 
اما در مورد بزهكاران به‌اصطلاح قدرتمند، 

یقه‌سفید، يقه طلايي و امثـال اينها بايد 
یـک‌طور ديگـري وارد بشـويم. يكـي از 
ابزارها پاسخگوك ردن آنان است. اگر شما 
در ي كنـظام اداري، سـياسي و حـقوقـي 
باشـيدك ه در آنجا قدرتمـندان پاسخگـو 
نباشـند و حـتی طلبكاری ا تهـديد‌كننـده 
باشند و تمام سيستم را به نفع خودشان 
تسخيرك نند، طبيعتاً مي‌توانند مرتكب 
فـساد يعني سوءاستفاده از قـدرت بشوند؛ 
بنابراين ي كمفهومك لان در اينجا ايجاد 
فضاي پاسخگوك نـنده است. اين يكي از 
مؤلفه‌هاي حكـمراني خوب است. چطور 
شما مي‌توانيد در ساير قسمت‌هاي اداري، 
سياسي، قضـايي و نظامي شـاهد مفـهوم 
پاسخگويي نباشـيد. حالاك ه فرد مرتكب 
سوءاستفاده از قدرت شـد و نوبت به شما 
رسيـد يـك كاريك ـه به نظـر مي‌تـواند 
انجام بشود اين استك ه از او سلب توان 
بزهكاري شود. ما چـندين رويـكرد براي 
پاسخ به جـرم داريم. در رابطه با يكي از 
آن رويكردها نسبت به برخـي بزهكاران 
بايد از آنـها سلـب توان بزهـكاري شـود. 
ناتوان بشـوند. ايـن ناتوان‌سـازي را شما 
انجام می‌دهید از طـريق اخراج، انفصال، 
حبس‌هـاي طولانی‌مـدت و امثال اينـها؛ 
بنـابراين ما نيـازمند ي كتحـليلك لان و 
نظريه‌مند هستيم تا بتوانيم نسبت به آنها 

واكنشی قابل پيش‌بيني داشته باشيم.

               دكتر محـمدرضا يزدانيان:
آقاي دكتر استفادهك رديم. براي جمع‌بندي 
بیانات جـنابعالی عـرض کنم در جرايمي 
كه با سوءاستفاده از قـدرت ارتكاب پيدا 
مي‌كند، برای سلب توانمندسازی مرتکب 
جرم،کی ی از راهکارها می‌تواند استفاده 
از قانون مجازات‌های اداری، استخدامیی ا 

حتی کیفری باشد.

               دکتر حسین غلامی: 
این نکته را خدمتتان عرض کنم؛ چگونه 
ممکـن اسـت در کشـوری، فرض کنیـد 
فـردی وزیر امور خارجه اسـت و از تلفن 
عمومی برای کار شخصی استفاده می‌کند 
و هزینه آن را وزارت امور خارجه می‌دهد؛ 
اما او را مجـبور به استعفا می‌کنند؟ این 
کیی از گونه‌هـای پاسخـگو کردن اسـت. 
در نـمونـه‌ای دیگـر، شهـرداری ک شـهر 
بای ک تمـاس تلفـنی به فردی می‌گـوید 
هنـگامی کـه فـلانی می‌آید استخـدامش 
کن. مجـبورش می‌کنند استـعفا بدهـد. 
همـه را لازم نیـست مجـازات بکنیم که 
بگوییم بازدارنده استی ا بازدارنده نیست.  
از مجمـوعه‌ای از مکانیزم‪‬های دیگر برای 
پـاسخگـو کـردن، بـرای نـظارت و بـرای 
شفافیت باید استفاده شود. آنها را اگر از کار 
بیـندازیم، برای مثال، اگر شایسته‌سالاری 
را به‌عـنوانی ـکی دیگـر از مـؤلفـه‌هـای 
حـکمرانـی خـوب مدنظـر قـرار ندهـیم،
نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم »مجازات«، 
که آخرین حلـقه نظام کنترل اجتماعی 
و احـتمالاً ضـعیف‌ترین و استثنایی‌ترین 
حلقه آن نیز هست کاربردی داشته باشد.
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
                دکتر محـمدرضا یزدانیان:
با تشکر از حضور اساتید محترم، جناب 
آقای دکتر نجفی توانا و جناب آقای دکتر 
غلامی؛ واقعاً اسـتفاده کردیم. ان‌شـاءالله 
جمـع‌بندی جلسه را به‌صورت نوشتاری 
و صـوتی در پیـام‌رسان‌ها و نشـریاتی که 
داریم در اختیار همکاران محترم قضایی 
قرار می‌دهـیم. با تشکر از همه همکاران 
به‌خصوص اساتید محترم، ختم جلسه را 
اعلام می‌کنم با صـلوات بر محـمد و آل 
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رأی وحـدت رویه شماره 871 مـورخ 
1404/6/25 هیـئت عمـومـی دیـوان 
عالی کشـور: »نحوه محـاسبه مهـلت 
تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل 

کشور از رأی دادگاه«
9000/11894/110 ـ 1404/09/17

الف- گزارش پرونده
به استحـضار می‌رساند، آقای محمـدرضا 
محمّدی کشکولی مـعاون محـترم حقوقی 
نـظارت همـگانی و امـور مجـلس سازمان 
بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی 
شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان 
سیستان و بلوچستان، در خـصوص نحـوه 
احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان 
بازرسی کل کشـور از آراء صادره از محاکم 
بدوی با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون 
تشـکیل سازمـان بازرسی کل کشـور، آراء 
مخـتلف صـادر شـده، درخـواست طـرح 
موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم 

می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمــاره
 ـ1403/07/12  140329390002359415
شـعبه 102 دادگاه کـیفـری دو زاهـدان، 
در خصـوص درخواست تجـدیدنظرخواهی 
سازمـان بـازرسی کل اسـتان سیستـان و 
بلـوچـستان نسـبت بـه حـکم صـادره از 

همین شعبه، چنین رأی صادر شده است:
»... در خصـوص تجـدیـدنـظـرخـواهـی 
سـازمـان بازرسـی کل اسـتان سیـستـان 
و بـلوچـستان نسـبت به حکـم شمـاره 
140329390001118710 مـورخ 
1403/04/04 اصداری از شعبه 102 دادگاه 
کیـفری دو زاهـدان کـه به موجـب آن در 
خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی 
کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به 
حکم شـماره 140329390000465433 
مـورخ 1403/02/20 قـرار ردّ درخـواسـت 
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به جهت 
خـارج از مهلت بودن صـادر شده است و 
حـکم صادره به اداره کل بازرسی استـان 
در تاریخ 1403/04/09 به صـورت واقعـی 
ابلاغ شده است، لیکن تاریخ وصول لایحه 
تجدیدنظرخواهی به این شعبـه که ملا ک
اسـت مورخ 1403/06/25 بوده که خارج 
از مهلت تجدیدنظرخواهی است و با توجه 
به اینـکه عذر موجّهـی نیـز ارائه و اقامـه 
ننمـوده‌اند، فـلذا مستنداً به مـواد 432 و 
440 قانون آیین دادرسی کـیفری مصوب 
1392/12/04 بـا اصـلاحـات و الحـاقـات 
بعدی قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی 
تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد ...«.
عمومی  دادستان  تجـدیدنظرخـواهی  با 
رأی، شـعبـه  ایـن  از  زاهـدان  انقـلاب  و 

دوم دادگاه تجـدیدنظـر استـان سیـستان 
و بلوچـستان، به‌موجـب دادنامـه شـماره 
 ـ1403/08/21،  140329390002945685

 چنین رأی داده است:
»... با توجه به اینکه حـسب مـاده 439 
قـانـون آییـن دادرسـی کیفـری تـاریـخ 
درخواست  ثبت  تاریخ  تجدیدنظرخواهی، 
به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستینی ا 
دفتر زندان است و با ملاحظه تاریخ ابلاغ و 
تاریخ وصول و ثبت در شعبه دادگاه بدوی، 
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خارج از 
مهـلت مقرر قـانونی است، لذا رأی صـادره 
وفق موازین قانونی اصداری افته و از ناحیه 
تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجّه 
و مؤثری ابراز و اقامه نشـده است مستنداً 
به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی 
کیفری، ضـمن ردّ تجـدیدنظرخواهی رأی 

معترض‌عنه تأیید می‌گردد«.
ب( بـه حـکـایـت دادنـامــه شـمــاره
 ـ1403/10/20  140329390003800619
شـعبه 102 دادگاه کیفـری دو زاهـدان، در 
خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی 
کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به 
دادنامه صادره از همین شعبه، چنین رأی 

صادر شده است:
»... در خصـوص تجـدیـدنـظـرخـواهـی 
و  اسـتان سیستـان  بـازرسـی  سـازمـان 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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بـلوچـستان نسبـت بـه دادنامـه شـماره 
140329390003456874 مـورخ 
1403/09/26 که به‌موجب آن در خصوص 
اتهام ]متهمین[ ...، حکـم برائـت از سـوی 
این شعبه صادر شده است و حکم صادره 
در تاریـخ 1403/09/26 در سامـانه ابلاغ 
درج و به‌صورت قانونی ابلاغ شده ولیکن 
مشـارالیه در تاریـخ 1403/10/19 و خارج 
از مهلت تجـدیدنظرخـواهی، درخـواست 
ّـهی نیز  تجـدیدنظـر نمـوده و عـذر موج
ارائه و اقامـه ننمـوده است، بدین‌وسیله با 
استناد به مـاده 432 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات 
و الحـاقـات بعـدی، قـرار ردّ درخـواسـت 
تجدیدنظر سازمان بازرسی استان سیستان 

و بلوچستان را صادر و اعلام می‌دارد ...«.
با تجـدیدنظـرخـواهی دادستان عمـومی 
و انـقـلاب زاهـدان و اداره کل سـازمـان 
بازرسی اسـتان سیستان و بلوچـستان از 
این رأی، شـعبه نهـم دادگاه تجـدیدنظر 
استان مذکور، به موجـب دادنامه شـماره
 ـ1403/11/20،  140329390004077458

چنین رأی داده است:
»... با عنایت به اینکه سازمان بازرسی در 
تاریخ 1403/10/12 مراتب اعـتراضی خود 
را بـه دادستان محتـرم اعـلام و در تاریـخ 
1403/10/13 مـعـاون دادستـان دستـور 
ارسـال پرونـده را داده و دفـتر در مـورخ 
1403/10/18 ثبـت و لایـحـه را ارسـال 
نمـوده و در مـورخ 1403/10/19 لایحـه 
مذکور ثبت شعـبه گردیده، نظـر به اینکه 
اعتراض مذکور در مهلت مقرر قانونی بوده 
فقط ارسال اعتراض زمان برده، لذا ضمن 
پذیرش اعتراض به عمـل آمـده با استنـاد 
به بـند »ج« مـاده 178 و مـاده 432 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، 
ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار 
قبولی تجدیدنظرخواهی نامبردگان را صادر 

و اعلام می‌نماید ...«.

چنـانکه ملاحظه می‌شـود، شعـب دوم و 
نهـم دادگاه تجـدیدنظر اسـتان سیستان 
و بلوچستان، در خصـوص نحـوه احتساب 
مهلت تجـدیدنظرخواهی سازمان بازرسی 
کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با 
استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشکیل 
سازمـان بازرسی کل کشـور، اخـتلاف‌نظـر 
دارند؛ به‌طوری‌که شعـبه دوم معتقد است 
مبنای محاسبه تجـدیدنظرخواهی، تاریخ 
ثبت اعتراض در دفتـر دادگاه صـادرکننده 
رأی است، اما شعبـه نهم ملا کمحاسبه 
مهلت اعـتراض را تاریخ اعـتراض سازمان 
مـذکـور دانسته و تجـدیدنـظرخـواهی را 

پذیرفته است.
بنا به مراتب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شـده است، لذا در اجرای 
مـاده 471 قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
به‌منظور ایجاد وحـدت رویه قضایی، طرح 
موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی 

کشور درخواست می‌گردد.
معـاون قضایی دیـوان‌عالی کشـور در 
امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری 
ب- نظریه نماینده محـترم دادستان 

كل كشور
احتراماً، در خصـوص پرونده وحدت رویه 
ردیف 13/1404 هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل 

کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حـسب گزارش ارسالی ملاحـظه می‌گردد 
اختلاف رویه حادث شـده بین شـعب دوم 
استان سیستان  تجدیدنظر  دادگاه  نهم  و 
و بلوچستان، در خصـوص نحوه احتساب 
مهلت تجدیدنظرخـواهی سازمان بازرسی 
کل کشور از آراء صـادره از محـاکم بدوی 
بـا استنـباط متفـاوت از مـاده 6 قـانـون 
تشـکیل سازمان مذکور اسـت، به‌گـونه‌ای 
که شعبه دوم معتقد است مبنای محاسبه 
در  اعتراض  ثبت  تاریخ  تجدیدنظرخواهی 
دفتر دادگاه است، لیکن شعبه نهم ملا ک

محاسبه اعتراض را تاریخ اعتراض سازمان 
مذکـور دانستـه اسـت، لذا با عـنایت بـه 
گزارش ارسـالی و با توجـه به اینکه قانون 
آییـن دادرسـی کیـفری مجـموعـه‌ای از 
مقـررات و قواعدی اسـت که برای کـشف 
جرم، رسیدگی، صـدور رأی و اعتراض به 
آراء وضع گردیده و به‌عنوان قانون مادر و 
عام شامل تمام رسیدگی‌های قضایی است، 
نحـوه نگارش مواد مربوط به رسیدگـی به 
اعـتراض آراء محـاکـم که در مـواد 426 تا 
461 انعـکاسی افته نیز دلالت بر عمومیّت 
مقررات مذکور در این مواد، برای رسیدگی 
به اعتراض به آراء محاکم را دارد؛ بنابراین در 
تمام موارد رسیدگی‌های کیفری و صدور 
آراء و نیز اعتراض به آراء محاکم باید مطابق 
این مقررات رفتار شود. ازجمله مواد 431 و 
439 که در ماده 431 قانون مذکور مهلت 
درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم 
ایـران بیسـت روز و برای اشـخاص مقیـم 
خارج از کشـور دو ماه اعلام گردیده است. 
لازم بـه ذکر اسـت ماده 439 نـیز مرجـع 
تقدیم درخـواست و دادخـواست اعـتراض 
را مشخـص نموده اسـت که عبارت است 
از دفتر دادگاه صـادر کننده رأی نخـستین 
یا تجدیدنظر وی ا دفتر زندان، بنابراین اگر 
درخـواستی ا دادخواست اعـتراض در غیر 
از مراکز مذکور تقدیم گردد، اعتبار قانونی 
نداشـته و این موارد حصـری است و قابل 

توسعه نیز نیست.
با این وصف تنها درصورتی‌که برخلاف قواعد 
آیین دادرسی کیفری، مقررات خاصی برای 
مهلت اعتراض وی ا نحوه دریافت اعتراض و 
غیره برای مرجع خاصی وضع شده باشد، از 
باب تقدم خاص بر عام لازم است و مطابق 
آن حکـم خـاص و در محـدوده دلالـت آن 
حکـم و ماده رفتـار می‌شـود که در مانحـن 
فیه، ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی 
کل کشـور مدّ نظـر اسـت. در ایـن مـاده 
47آمده است ... آراء صادره از مراجع قـضایی 
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با درخـواست سـازمان بازرسـی کل کـشور 
و موافقـت دادستان ذی‌ربط ... در مـراجع 
ذی‌صلاح ظـرف مهلت بیست روز پـس از 

ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
آنچه از این ماده برداشت می‌شود آن است 
که ماده مذکـور در حقیـقت در مقام بیان 
و تشریح ماده 433 قـانون آییـن دادرسی 
ّـر و حاکـم بر آن ماده است.  کیفری و مفس
به بیان ساده و واضح، ماده 6 قانون تشکیل 
سـازمان بازرسی کل کشـور نظـر و نگاه به 
مـاده 433 قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
دارد و به‌اصطلاح علـم اصـول، حکومت بر 
آن مـاده دارد. چـون در مـاده 433 افرادی 
که حق تجدیدنظرخواهی را دارند مشخص 
الف( محکوم‌علیه،  از  گردیده و عبارت‌اند 
وکیلی ا نمـاینده قانونی او. ب( شـاکیی ا 
مـدعی خصـوصی وی ا وکیل وی ا نماینـده 
قـانونی آنان. پ( دادستان از جهـت برائت 
متهم، عدم انطـباق رأی با قـانون وی ا عدم 

تناسب مجازات.
هـمان‌طور که واضـح اسـت در این مـاده 
جایگاهی برای اعـتراض سـازمان بازرسـی 
کل کشـور شناخته نشده است، به همین 
جهت در صورت عدم وضع ماده 6، سازمان 
مذکور حق اعتراض به آراء صادره از محاکم 
را نداشته، چرا؟ چـون صـرفاً اعلام کننده 
جرم تلـقی می‌گـردید ولیکن قانون‌گذار با 
وضع این ماده قـانونی سازمان بازرسی کل 
کشور را نیز به‌عنوانکی ی از کسانی که حـق 
اعتراض داشـته باشد معـرفی کرده اسـت، 
البتـه با قـید موافـقت دادسـتان. از منظر 
علم اصـول باید گفـت که ماده 6 حاکم بر
ماده 433 اسـت )از نوع حکـومت به نحو 
توسعه( و همان‌طور که در علم اصول بیان 
شده باید تا جـایی که این مـاده در مقـام 
بیـان اسـت به آن عمـل شود نه بیشتر و 
حال می‌بینیم که این ماده صرفاً در مقام 
بیان و افزودن سازمان بازرسی کل کشـور 
به‌عنوان معترض اسـت و از سایر جهـات 
شیوه رسیدگی و اعتراض و زمان اعتراض 

در مقـام بیان نیـست و قطعاً قانون‌گـذار 
قصـد نداشـته که در مقررات آیین دادرسی 
کیفری تغییری ایجاد نماید، بنابراین باید در 
خصوص سایر مقررات از قبیل مهلت و زمان 
تجدیدنظرخواهی وی ا نحوه تقدیم اعتراض، 
مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رفتار 
شود که ازجمله آن مواد 431 و 439 است.
پس می‌بینیم که تاریخ تنظیم اعتراض در 
سازمان و ارسال نزد دادستان دلیل بر ارائه 
به دفتر دادگاه نبوده، چراکه امکان این را 
دارد که درخواست مذکور چند روزی ا حتی 
چند هفتـه در مسیر اداری معطّل بماند و 
دادستان نیز خـود را مقیّد به زمان خاصی 
نداند و ازاین‌جهت دادگاه هیچ راهی برای 
صحت سنجی تاریـخ درج شـده نیز ندارد 
و ازاین‌جهت موجـب بی‌نظمی، اختلاف و 
حتی زمیـنه سوءاستفاده نیز خواهد شـد. 
لذا از نظر عمـلی و حقـوقی این مبنا قابل 
قبول نیست. از طرفی، اصل »قطعیت آراء« 
اقتضاء می‌کند که ملاک، رسیدن اعتراض 
به دادگاه باشـد، چراکهکی ی از مهـم‌ترین 
اصول نظام قضـایی این است که رأی باید 
پس از پایان مهلـت‌های قانونی قطـعیت 
پیدا کنـد؛ و ازاین‌رو چـنانچه نظر شعـبه 
نهم معیـار قانونی نیز پـیدا کند قطـعیت 
واقـعی حاصـل نمی‌شـود و باید همـیشه 
احـتمال ایـن را بدهـیم که »اعتـراضـی در 
راه اسـت!« و این برخـلاف امنیت حقـوقی 
و نظم قضـایی است. لازم به ذکر اسـت که 
در موارد مشابه )اعتراض سازمان‌ها، ادارات 
دولتی و نهادهای عمومی( هـمواره ملا ک
پذیرش، زمان ثبت اعتراض در دفتر دادگاه 

صادر‌کننده رأی است.
لذا ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی 
کل کـشور استثنایی در این خصوص ایجاد 
نکرده اسـت و ازاین‌جـهت، هیچ امتیازی ا 
مهلـت ویژه‌ای بـرای سازمـانی ا دادستان 
تعـیین نشـده است و سازمان بازرسی و 
دادستان نیز مانند سایر اشخاص، تابع قواعد 

عام دادرسی اسـت. لذا من‌حیـث‌المجموع 
نظر شعـبه دوم دادگاه تجـدیدنظر استان 
سیستان و بلوچستان موافق با قانون و قابل 

تأیید است.
ج- رأی وحـدت رویه شـماره 871 ـ 
1404/09/11 هیئت عمومی دیوان عالی 

كشور
مطابق مـاده 6 قـانون تشکیل سـازمان 
بـازرسـی کل کشـور مصـوب 1360 بـا 
اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی 
بازرسی و موافقت  با درخواست سازمان 
دادستان ذی‌ربط ظرف بیست روز پس از 
ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشـد. ازآنجاکه 
به تصریح ماده 439 قانون آیین دادرسی 
کیفـری، تجدیدنظرخواه باید درخواست 
خـود را بـه دفتـر دادگاه صـادرکـننده 
رأی تسلیم نمایـد، تاریخ تسلـیم، تاریخ 
تجـدیدنظرخواهی محـسوب می‌شود و 
با توجه به عدم پیش‌بینی مهلت اضافه برای 
موافـقت دادستان با درخـواست سازمان، 
چنانچه درخـواست تجـدیدنظر سازمان 
قبل از انقضای مهـلت برای اخذ موافقت 
به دادستان تسلیم شود، ولی ثبت آن در 
دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست 
روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب 
و طبق ماده 432 قانون یاد شده، قرار ردّ 
درخواست تجدیدنظر صادر می‌شود. بنا به 
مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر 
استان سیستان و بلوچستان که با این نظر 
انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت 
عمومی دیوان‌عالی کشور، صحیح و قانونی 
تشخـیص داده می‌شـود. این رأی طـبق 
مـاده 471 قـانون آیین دادرسی کیـفری 
مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، 
در موارد مشـابه برای شعـب دیوان‌عالی 
کشـور، دادگاه‌هـا و سایر مراجـع اعـم از 

قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
رئـیس هیـئت عمـومی دیوان عالی 

کشور ـ محمّدجعفر منتظری

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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رأی وحـدت رویه شمـاره 872 مورخ 
1404/09/11 هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور: »مدیرعامل امضاء کننده چک 
شرکـت ورشکسته به تبـع شرکـت 
از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف 

است«.
1404 /09 9000 ـ 17/ /11893 /110

الف- گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، سید محمدعلی نوابی 
مدیرکل محترم تصـفیه امور ورشکستگی 
قوه قضاییه، با اعلام اینکه از سوی شعب 
هجدهم و هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر 
اسـتان تهـران، در خصـوص مسـئولیـت 
مـدیران شرکت‌هـای ورشکسته نسـبت به 
خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت، 
آراء مختلف صـادر شـده، درخواست طرح 
موضـوع را در هیئـت عمـومی دیوان‌عالی 
کشور نموده اسـت که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
شـمـاره  دادنـامـه  حـکـایـت  بـه  الـف( 
9809972163901748 ـ 1398/09/30 
شعبه 214 دادگاه عمومی حقـوقی تهران، 
در خصوص دعوی آقای سعید ... با وكالت 
آقای عقیل ... به طرفیت 1ـ شركت توسعه 
ک. 2ـ فـریبـرز ... 3ـ بهـزاد ... به خـواسته 
مطالبه مبلـغ 1,806,000,000 ریال وجـه 
سه فقره چ كبه شماره‌های 1 ـ 725597 
ـ 1393/10/21 بـه مبـلغ 804,000,000 
به  ـ 1393/10/19  ـ 725596  ریـال 2 
مبـلغ 460,000,000 ریال 3 ـ 725595 
ـ 1393/10/17 به مـبلغ 542,000,000 

ریال، چنین رأی داده است:
به اینکه چک ازجـمله اسناد  »... توجـهاً 
تـجـاری اسـت و اسنـاد تـجـاری دارای 
خصوصیاتی هستند که ازجمله آنها وصف 
تجریدی اسناد تجـاری اسـت و به عبارت 
دیگر وقتی‌که صـادر شد دیگر ارتباطی به 
منشأ صدور خود ندارد و مجرد از آن است و
می‌باید وجه آن در حق دارنده کارسازی شود

 و سپس اگر ادعایی دارند به طور علی حدّه
طـرح دعـوی نماینـد و درواقـع ایـن‌گـونه 
اسـناد مستقلاً و فارغ از علـت مبادله آنهـا 
علیـه صـادركننده حجـیت دارد و مـضافاً 
سـند تجـاری را نمی‌توان به هیـچ بهانه‌ای 
از پـرداخـت آن امتـناع نمـود؛ زیـرا چـ ك
بر اساس مقررات قانون تجارت وسیله تسهیل 
و آسان نمـودن ثروت در جامعه است و اگر 
بخواهد به هر بهانه‌ای وجه آن دچار تزلزل 
شود، نقض غرض قانون‌گذار است. لذا بنا به 
مراتبی اد شده فوق، دادگاه دعوی خواهان 
را ثابـت دانسـته و مستنداً به مـواد 249، 
310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 519 
و 522 قـانون آییـن دادرسی ]دادگاه‌هـای 
عمـومی و انقلاب در امور[ مدنی و تبصـره 
الحـاقی به مـاده 2 قانون اصـلاح موادی از 
قانون صـدور چک مصـوب 1376/03/10 
مجمع تشخـیص مصلحت نظام و قانون 
استفساریه آن مجمع مصوب 1373/11/17 
و مواد 1301 و 1257 قانون مدنی، حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 1,806,000,000 ریال بابـت اصـل 
خواسته ... صادر و اعلام می‌گردد و اما از 
حـیث خسارت تأخـیر تأدیه، با توجه به 
دادنامه ابرازی به شمـاره 0077 96 مورخ 
1396/12/06 شعـبه 11 دادگاه عمـومی 
ورشكستگـی  بـر  ناظر  قزویـن،  حقـوقی 
شـركت توسـعهک . و نیز تعیـین تاریـخ 
توقف 1387/03/19 دیگر خسارت تأخیر 
تأدیه به محـکوم‌علیهك ه تاجر ورشكسته 
محسوب گـردیده، تعلق نمی‌گیرد و قابل 
مطالبه و وصـول نیست و چون از مدیون 
اصـلی )ورشكـسته( نمـی‌تـوان مـطالبـه 
خسارت تأخیر و جـریمهك ـرد به‌تبـع آن 
از امضاکنندگانك ه اعضاء هیئت‌مدیره و 
مدیرعامل شركـت ورشكسته هستند، نیز 
نمی‌توان مطالبه خـسارتك رد، بـنابراین 
وقتی‌که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر 
معـاف  هم  امضـاكنندگان  بپردازد،  تأدیه 

هسـتند، لذا مستنداً به مـاده 197 قـانون 
آیین دادرسی ]دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور[ مـدنی، حكـم بر بـطلان دعـوی 
خواهان را از حیـث خسارت تأخـیر تأدیه 

صادر و اعلام می‌نماید ...«.
با تجـدیدنظـرخواهی از ایـن رأی، شـعبه 
هجـدهـم دادگاه تـجـدیـدنظـر اسـتان 
تـهـران، بـه‌مـوجـب دادنـامـه شـمـاره
 ـ1400/04/15،  140068390004928059 

 چنین رأی داده است:
»...در ارتـباط بـا قـسمـت دوم دادنـامـه 
تجـدیدنظرخواسته مبنی بر صـدور حـکم 
به بی‌حقی خـواهان در ارتباط با خـسارت 
تأخیر تأدیه به اعتبار ورشکستگی شرکت 
صـادرکنـنده چک ... در خـسارت تأخـیر 
تأدیه کـه از متفرّعات دین اصـلی است با 
بری الذّمه شـدن مدیون اصـلی به طریق 
اوُلی، ضـامن بری الذّمـه خواهـد شد و از 
طرفی دیگـر، اساساً موضـوع اعاده اعتبار 
هیچ‌گونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه 
ندارد. درحالی‌که در ما نحن فیه مسئولیت 
تضامنی از همان بدو امر ایجاد می‌شود و از 
شمول رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 
1399/03/27 هیئت عمـومی دیوان عالی 
کشور، تخصّصاً خارج است. ازاین‌رو، ضمن 
پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و با 
استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
و استفساریه آن و مواد فراز اول ماده 358، 
198، 515 و 519 قـانون آییـن دادرسـی 
]دادگاه‌هـای عمـومی و انقـلاب در امـور[ 
مدنی، ضـمن نقـض این بخـش از دادنامه 
معترض‌عنه، حکم به محکومیت خواندگان 
آقایـان فریـبرز ... و بهـزاد ... بـه پـرداخـت 
خـسارت تأخـیر تأدیه از تاریـخ سررسید 
چک‌هـا تا اجـرای آن بـر اساس شاخـص 
تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه 
دادرسی و حـق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه به 
49مأخـذ محـکوم به در حـق خـواهان صادر 
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می‌گردد. در ارتباط با شرکت ورشکسته، 
خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نبـوده و 
ازاین‌رو این بخـش از دادنامه معـترض‌عنه 
با استناد به مواد مرقوم و جهات منعکس 

تأیید و استوار می‌گردد ...«.
ب( بـه حـکـایـت دادنـامــه شـمــاره 
9909970228400359 ـ 1399/03/28 
شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی 
تهران، در خصوص دعوی آقای جـواد ... به 
طرفیت 1. شرکت پ. 2. آقای محسن ... به 
خواسته مطالبه مبلغ 875,000,000 ریال 
بابت سه فقره چ كعهده بان ك... و خسارت 
تأخیر تأدیه است، چنیـن رأی صادر شده 

اسـت:
»... دادگاه با عنـایت به جـمیع مدارك و 
مستندات پرونده و دادخواست تقدیمی و با 
توجه به دفاعیات غیرموجه خوانده و نظر به 
اینکه وجود اصول مستندات بالأخص لاشه 
چ كدری د خواهان، دلالت و ظهور بر طلب 
و استـمرار و اشتـغال ذمه خـوانده نسبت 
به خـواهان دارد و خـوانده در قـبال دعوی 
دلیلی بر برائت ذمه خود وی ا پرداخت وجه 
مورد مطالبه ابراز و ارائه نكـرده اسـت، لذا 
دعـوی خـواهان را موجـه و موافق موازین 
و وارد تشخـیص و مستنداً به مـواد 198، 
515، 519 و 522 قـانـون آییـن‌دادرسی 
]دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور[ مدنی 
و مـاده 313 قانون تجارت و قـانون الحاق 
 كیتبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از 
قانون صـدور چ كمصوب 1355 و 1372 
و مـاده واحد مصـوب 1377/09/21 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، خوانده محسن ... 
به پرداخت 875,000,000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبـلغ 30,514,400 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه را از 
تاریخ صدور چ كلغایت تاریخ اجرای حكم 
قطـعی، در صـورت عدم مصالحـه طرفین 
بر مبنای نرخ تورم و تغییر شاخـص سالانه 
پس از استعلام از بان كمركـزی جمـهوری 

اسلامی ایـران کـه توسـط اجـرای احـكام 
محاسبه می‌شود، در حـق خواهان محكوم 
می‌نماید. در خصـوص دعـوای خـواهان به 
طرفیـت شرکـت پ، چون شرکـت مذکور 
ورشکسته شـده )دادنامه شـماره 96096 
شعبه اول دادگاه بخـش دابوشت( و مدیر 
تصفیه برای آن تعیین شده، می‌باید دعوا به 
طرفیت مدیر تصفیه مطرح می‌شد، بنابراین 
دعوا صحیح مطرح نشده، به استناد ماده 2 
قانون آیین دادرسی ]دادگاه‌هـای عمومی و 
انقلاب در امور[ مـدنی، قرار ردّ دعوا صادر 

می‌گردد ...«.
با تجـدیدنظـرخواهی از این رأی، شعبـه 
هـفتاد ونهـم دادگاه تجـدیدنظـر استـان 
تـهـران، بـه مـوجـب دادنـامـه شـمـاره 
9909977797900119 ـ 1399/10/08، 

چنین رأی داده است:
»... دادنامـه تجـدیدنظـرخـواسته ... در آن 
بخش که بر اجـابت دعوی ابتـدایی مطالبه 
خسارت تأخیر تأدیه دو فقره چک ... اشعار 
دارد، مآلاً مغایر بیّن با قانون و مدار کابرازی 
بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده با توجه 
به مفاد لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این 
محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تأیید 
نیست؛ ... قدر مسلّم این است که وقتی رأی 
وحـدت رویه شمـاره 155 ـ 1347/12/14 
هیئت عمومی دیوان عالی کشور تاجر را از 
تاریخ توقف از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
معاف می‌کند، ازاین‌رو مبرهن اسـت که با 
مـعافیت مدیـون اصـلی، به‌تبع آن حسـب 
مورد ضامنی ا ظـهرنویس و حتی اشخاص 
منـدرج در ماده 19 قانون اصـلاحی صـدور 
چک معاف از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
هستند، زیرا حکـومت اصل تبعیت ایجاب 
می‌کـند کـه امضـاکننده به تبـع صـاحب 
حـساب، مسئولیتی در ارتبـاط با خـسارت 
تأخیر نداشته باشد، مؤید این استنباط رأی 
وحـدت رویه شـماره 788 ـ 1399/03/22 
آن مرجع است که به صراحت اشعار داشته 

مسئولیت ضامنی ا ظهرنویس )امضاکننده( 
نمی‌تواند از مـیزان مسئول سندی ا متعـهد 
اصلی )صاحـب حساب( بیشتر باشد. بدین 
لحـاظ از آنجـایـی کـه خـسارت تأخـیر از 
تاریخ توقف از تاجر ورشکسته قابل مطالبه 
نیست، به طـریق اولی از دیگـر مسئولـین 
)ضامن، ظـهرنویس، امضاکننده( هم قـابل 
مطالبه نیست. بدین استدلال، این محکمه 
تجدیدنظرخواهی مطـرح شده را بر مبنای 
آن جهـاتی که فـوقاً اشارت گـردید صائب 
و متّکـی به ادلهّ قـانونی دانستـه و آنگاه با 
اختیارات حاصـله از مـاده 358 قانون آیین 
دادرسی ]دادگاه‌های عـمومی و انـقلاب در 
امور[ مدنی، دادنامه مبحوث عنه را نقض 
نمـوده و سپس در اجـرای مقـررات مـواد 
منـدرج در مـتن بـه بطلان دعـوی ابتدایی 
در این بخش انشاء حکم می‌نماید و نسبت 
به مطالبه وجه چک به شماره 857116 ـ 
1395/04/15 عهـده همان بانک به مبلغ 
450,000,000 ریـال با احتساب خسـارت 
دادرسی، محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح 
شـده را با توجـه به رعایت ترتیبات خاص 
قوانین تجارت چک متکـی به ادلهّ قانونی 
ندانسته و آنگاه با کسب مجوز از ماده 358 
قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه 
را که با رعایت موازین قانونی اصدار گردیده، 

عیناً تأیید و اعلام می‌نماید ...«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هجدهم و 
هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، 
در خصوص مسئولیت مدیران شرکت‌های 
ورشکسته نسبت به خسارت تأخـیر تأدیه 
در مورد دیون شرکت با استنباط مختلف از 
ماده 19 قانون صدور چک و آراء وحدت رویه 
شماره‌هـای 155 ـ 1347/12/14 و 788 ـ 
1399/03/22 هـیئت عمومی دیـوان‌عـالی 
کشور، اختلاف‌نظر دارند، به‌طوری‌که شعبه 
هجدهم اعتقاد دارد مدیران شرکت که به 
لحاظ صـاحب امضاء بودن دارای مسئولیت 
تضامنی هستند، از تاریخ سررسید چک‌ها 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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می‌بایست خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت 
نمایند، اما شعبه هفتاد و نهم معتقد است 
که مسئولیـت مدیران نمی‌تواند بیشتر از 
مسئولیت شـرکت باشـد و با زوال خسارت 
تأخـیر تأدیـه در مـورد شرکت ورشکسته، 
مدیران نیز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 

معاف هستند.
بنا به‌مراتب، در موضـوع مشـابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده 471 قانـون آیین دادرسی کیفری به 
منـظور ایجـاد وحدت رویه قضـایی، طرح 
موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی 

کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشـور در 
امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری 
دادستان  محترم  نماینده  نظریه  ب- 

كل كشور
احـتراماً، در خصـوص پرونده وحدت رویه 
شماره 14/1404 هیئت عمومی دیوان‌عالی 
کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل 

کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حـسب گزارش ارسالی ملاحـظه می‌گردد 
اختلاف رویه بین شعب هجـدهم و هفتاد 
و نهم دادگاه تجـدیدنظر استان تهران در 
خصـوص »مسئولیت مـدیران شرکـت‌های 
ورشکسته نسبت به خـسارت تأخـیر تأدیه 

دیون شرکت« است.
نکـته‌ای که در ابتـدا لازم می‌دانـم متـذکر 
شوم این است که موضوع مورد اختلاف در 
آراء مندرج در متـن گزارش، دامنه شمول 
حـکم خاص ماده 19 قانون صـدور چک و 
مسئولیت مدیران شرکت‌های ورشکسته در 
قبال خسارت تأخیر تأدیه چک است و در 
این آراء مسئولیت مدیران در قبال خسارت 
تأخـیر تأدیـه دیـون علـی‌الاطلاق مطـرح 
نشده است و مطابق ماده 471 قانون آیین 
دادرسی کیفری، هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور، باید در محدوده اختلاف حادث شده 
در آراء اظهارنظر نماید و نباید موضوعات 

دیگر که در آراء عنوان نشده است در هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود؛ اما 
در گزارش حاضـر، موضـوع مورد اختلاف 
در آراء عنـوان کلـی »مسئولیـت مدیـران 
شرکت‌هـای ورشکسته نسبت به خـسارت 
تأخـیر تأدیه دیون شـرکت« درج شـده که 
با موضـوع اختلاف در آراء صـادره متـفاوت 
است. ازاین‌رو، اقتضـاء دارد ابتـدا موضـوع 
گـزارش تنقـیح و به بررسی دایـره شمـول 
مـاده 19 قـانـون صـدور چـک در زمـان 
ورشکستگی شرکـت و مسئولیـت مدیران 
شرکـت‌هـای ورشکسته در قبـال خسـارت 
تأخیر تأدیه چک صادره از جانب شرکت و 
تفسیر این ماده محـدود شود. با لحاظ این 
نکته اساسی در تحلـیل موضوع باید گفـت:
مستفاد از اصول بنیادین حقوق تجارت که 
مغایرتی با موازین شرعی ندارند و به‌موجب 
مـاده 3 قـانون آییـن دادرسی دادگاه‌هـای 
عمـومی و انقـلاب در امور مدنـی مصـوب 
1379 کـه لازم الاتبـاع اسـت، شخـصیت 
و دارایی شـرکت مستقـل از شخـصیت و 
دارایی مدیران اسـت و اصـل این اسـت که 
مدیران به‌عنوان رکنی از ارکان شرکت در 
اقداماتی که به نمـایندگی از شرکت انجام 
می‌دهند در قبال دیون شرکت منوب‌عنه 
مسئولیـت ندارند، اما در مـوارد خـاصی به 
جـهت اقتضـائات و مصـالحی، قانون‌گـذار 
با عدول از اصـل عـدم مسئولیت نمـاینده 
در قـبال اعمـال انجـام شـده به نیـابت از 
منوب‌عنه با رعـایت شرایط مقـرر، مدیران 

شرکت را مسئول دانسته است.
کیی از استثنائات وارده بر اصل فوق‌الذکر، 
حکم ماده 19 قـانون صـدور چـک اسـت 
که قانون‌گذار، مدیران شخـص حقوقی را 
به‌صـرف امضـای چک، متضـامناً مسئول 
پرداخـت وجـه چـک اعلام کـرده اسـت. 
این حکـم قانونـی، حکـمی خاص و درواقع 
استثنایی بر اصـل عـدم مسئولیـت مدیر 
به‌عنوان نماینده شرکت است و اگرچه مدیر 

به‌عنوان امضاء کننده چک در قبال دارنده 
چک مسئول پرداخت وجه چک و متفرعات 
آن است، اما این مسئولیت مدیر به نیابت و 
نمایندگی از شخص حقوقی است و مدیون 
اصلی همان شخص حقوقی است و مدیر در 
صورت پرداخت دین از محل اموال شخصی 
خود، با توجه به استقلال شخصیت و دارایی 
شرکت، می‌تواند مطابق ماده 403 قانون 
تجـارت برای مطالبه وجـوهی که پرداخت 
نمـوده به شرکـت مراجعـه نماید. چـون 
مدیون اصلی مدیر نیست و مسئولیت مدیر 
تبعی است و چنانچه اثبات شود شرکت 
دینـی ندارد، به تبـع آن مدیر نیـز مطابق 
آنچه در رأی وحـدت رویه شمـاره 788 ـ 
1399/03/27 ذکر شـده، مسـئول نخواهد 
بود و ادعـای اینکه مسئولیـت تضامـنی 
مدیر از ابتدا وجـود داشته و مدیون اصلی 
محسوب شود صحیح نیست. بر این اساس، 
وقتی‌که مـدیون اصـلی )یعنی شرکت( در 
قبال پرداخـت خسارت تأخیر تأدیه چک 
مسئولیتی ندارد، نمی‌توان مسئولیتی بیش 
از آن برای مدیر به‌عنوان ضامن قائل شد، 
فلـذا اصـل این است کـه خسـارت تأخـیر 
تأدیه چک از مدیر به‌عنوان ضامن شرکت 
ورشکسته نیز قابل مطالبه نخواهد بود مگر 
در صورت احراز شرایط مقـرر در ماده 143 
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 
مصوب سال 1347 که البته از موضـوع آراء 

مطرح شده در این گزارش خارج است.
لذا با توجه به‌مراتب مذکور در تفسیر صحیح 
ماده 19 قانون صدور چک باید گفت حکم 
این ماده علی‌الاطلاق دلالت بر ضامن بودن 
مدیر در قبال چک صـادره از جانب شرکت 
و تبعی بودن مسئولیت مـدیر دارد و اصل 
این است که مسئولیت مدیر تابع مسئولیت 
شرکت است و وقتی‌که شرکت به هر دلیلی 
از جملـه ورشکستگی، در قـبال پـرداخـت 
خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی ندارد، مدیر 
51نیز در این خصـوص مسئول نخـواهد بـود.
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لازم بـه ذکـر اسـت کـه قانـون‌گـذار در 
ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از 
قانون تجارت مصوب سال 1347 استثنایی 
بر این اصل وارد نموده اسـت و آن زمانی 
است کـه مطابـق این مـاده اثبات شـود 
ورشکستگی شرکتی ا کافی نبودن دارایی 
شرکت به نحـوی از انحـاء معلول تخلفات 
مدیـر بوده اسـت و فقـط در ایـن حـالت 
مدیران منفردای ا متضامناً در قبال تأدیه آن 
قسـمت از دیـون که پرداخـت آن از دارایی 
شرکت ممکن نیست، مسئول خواهند بود.
با این اوصاف رأی شعبه هفتاد ونهم دادگاه 
تجـدیدنظـر اسـتان تهـران که حـسب آن 
حکـم به عدم مسئولیـت مدیران در قـبال 
خـسارت تأخـیر تأدیه چـک صـادر شـده 
با قـید عبـارت »به جـز در مـوارد مشـمول 
ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از 
قانون تجارت مصوب سال 1347« منطبق 
با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است. 

ج- رأی وحدت رویه شـماره 872 ـ 
1404/09/11 هـیئت عمـومی دیـوان 

عالی كشور
مطابق مـاده 421 قـانون تجـارت و رأی 
وحـدت رویه شماره 155 ـ 1347/12/14 
هیئت عمـومی دیـوان عـالی کشـور، با 
صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی 
قروض مؤجـل آن مبدل به حـال می‌شـود 
و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر 
تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجـه به 
اینکه مدیـران شرکـت توسـط صاحبان 
نماینده شرکت  انتخاب می‌شوند،  سهام 
محـسوب شده و از طـرف شـرکت حق 
امضای اسناد تجـاری را دارند. هرچند در 
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 
با اصلاحـات بعدی، مسئولـیت تضامنی 
برای صـادرکننده چک و صـاحب امضاء 
پیش‌بینی شده است، لکن در شرکت‌های 
تجارتی در هر حـال میزان مسئولیت آنان 
نمی‌تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. 

لذا با وحـدت ملاک از رأی وحدت رویه 
شـماره 788 ـ 1399/03/27 خـسارت 
تأخـیر تأدیه از مدیران و صاحـبان امضاء 
نیز به‌تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه 
نخواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد 
و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با 
این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای 
هیئت عمومی دیوان عـالی کشور، صحیح 
و قـانونی تشخـیص داده می‌شـود. این 
رأی طبق ماده 471 قانـون آیین دادرسی 
کیـفری مصـوب 1392 با اصـلاحـات و 
الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب 
دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع 
اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیـس هیئت عمـومی دیوان عـالی 

کشور ـ محمّدجعفر منتظری
***

رأی وحدت رویه شـماره 873 مورخ 
1404/6/25 هـیئت عمـومی دیـوان 
عالی کشـور: »رأی دادگاه صـلح قابل 

فرجام‌خواهی نیست«.
9000/12701/110 ـ 1404/10/01

الف- گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله 
به این مـعاونت، با توجـه به اینکه از سوی 
شعب چهاردهم و بیست وکی م دیوان‌عالی 
کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام 
صادره از دادگاه‌های صلح که بیش از پانصد 
میلـیون ریال تقویم شـده‌اند، آراء مخـتلف 
صـادرشده اسـت، جهـت طرح موضـوع در 
هیئت عمومی دیوان عالی کشـور، گزارش 

امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایــت دادنـامــه شـمـاره
 ـ1404/02/02  140449390000193793
 شعبه سوم دادگاه صلح شهرستان شاهرود، 
در خصـوص دعـوای آقای سیدعبـدالله ... 
به طرفیت آقایان 1ـ مجید ... 2ـ شـهرام ...
3ـ جعفر ... 4ـ محمدحسین ... به خـواسته 
اثبات قرارداد شفـاهی فی‌مابین شـهرام ...

در خـصـوصی ـک دستـگاه گـوشـی ... 
هـمراه دو عـدد ال سـی دی ...، مقـوم بـه 
500,001,000 ریال، الزام به ایفای تعهد 

)مالی(، چنین رأی داده شده است:
»... با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه 
اولاً، خوانده ردیف اوّل منکر تحویل هرگونه 
بار است و ثانیاً، از طرفی خـواهان جـهت 
اثبات ادعای خـود به فاکـتور انبار مرکزی 
کالا در تهران استناد جسته در صورتی که 
گیرنده بار به نام... ثبت شـده است، ولـی 
خـواهـان به نام سیـد عـبدالله ... اسـت و 
اینکه خواهان دلیل و مدرکی جهت اثبات 
ادعای خود ارائه نکرده است، لذا مستند به 
ماده 197 قانون آیین دادرسی ]دادگاه‌های 
عمـومی و انقـلاب در امور[ مـدنی، حکـم 
به بطلان دعـوی خـواهان صـادر و اعـلام 

می‌گردد ...«.
پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و با 
فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه چهاردهم 
دیـوان عـالی کـشور، به‌مـوجـب دادنامـه 
شـمـاره 140406390000521218 ـ 

1404/06/12، چنین رأی داده است:
»... بـا توجـه بـه مجمـوع اوراق پـرونـده، 
دادخواست‌های بدوی، فرجامی، برگ خرید 
و پیامک‌های ابرازی اقتضـاء داشته دادگاه 
محـترم با عنـایت به فنـی بودن موضـوع، 
آن را به کارشناس مربوط ارجـاع دهد تا 
کارشـناس با ملاحـظه اسناد و مدار کو 
گفتگو با طـرفین و دیگـر بررسی‌های لازم 
مشخص نمایند که خواهان کالای موضوع 
خواسته را )با تعیین نوع و مشخصات آن( از 
چه کسی خریده و آیا بهای آن را پرداخت 
کرده و کالا، تحویل چه کسی شـده که به 
دست خواهان برساند و علت عدم تحویل 
کالا چـه بوده اسـت و آیا کالایی اد شـده 
قابل تحویل است و در غیر این صورت و در 
صورت اثبات معامله، ارزش روز کالا چقدر 
است؛ بنابراین و با لحاظ نقص رسیدگـی 
و تحـقیقاتی مزبور، فرجام‌خواهی نامبرده 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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وارد و در خور پذیرش است و با استناد به
مواد 367، 371 و 405 قانون آیین دادرسی
]دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور[ مدنی 
مصوب سال 1379 با اصلاحیه‌هـای بعدی 
فرجام‌خواسته،  دادنامه  نقض  آن، ضـمن 
رسیـدگی مجـدد بـه پرونـده بـه همـان 
شعبه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع 

می‌گردد«.
ب( بـه حـکایــت دادنـامــه شـمــاره 
 ـ1403/12/15  140350390005325673
 شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان جوانرود، 
در خصـوص دعوای آقای اقبـال ... و خانم‌ها 
فـاطـمه ... و ایـران ...، به طـرفیـت آقـای 
... به خواسته اعلام بطلان قرارداد  عنایت 
مـورخ 1368/02/01 به جهـت عدم امضـاء 
مال كو مستحق للغیر بودن به انضمام جمیع 
خسارات دادرسی مقوم به 510,000,000 
ریال ارزش منطقه‌ای ملک 21,000,000 
ریال مطالبه خسارات دادرسی، چنین رأی 

داده شده است:
»... نظر به اینکه خوانده در محل، تصرفات 
35 ساله مالکانـه دارد و خـواهان‌هـا نیـز 
هـمجـوار او شـده و از ایـن تصـرفات کـه 
مبتنـی بر ساخـت و سـاز هـم می‌باشـد، 
آگاهند و دلیلی هم بر تعـلق ملک به غیر 
ارائه نداده‌اند، صرف ادعای استحقاق غـیر 
بر مبیع موجد حق نیست، دادگاه دعوای 
مطـروحـه را وارد ندانستـه و مستنـد به 
ماده 197 قانون آیین دادرسی ]دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امـور[ مدنی به بطلان 
محکوم می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز 
پـس از ابلاغ قابل تجـدیدنظر در محـاکم 

تجدید‌نظر استان کرمانشاه است«.
پس از انقضـای مدت تجدیدنظرخواهی و 
با فرجام‌خـواهی از این رأی، شعبه بیست 
وکی م دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه 
شمـاره 140406390000758636 ـ 

1404/08/10، چنین رأی داده است:
»... نظر به اینکه 1 ـ تبصره 5 ماده 12 قانون 

شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402 
مقرر داشته: آراء دادگاه صلح قطعی است، 
مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه تـجـدیـدنظـر استـان اسـت ...، 
ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار با اشراف به 
موضوع، آراء مذکور را فقط قابل تجدیدنظر 
دانسته است. 2 ـ تصریح تبصره 4 ماده 12
قـانـونی ادشـده در خصـوص نحـوه حـل 
اخـتلاف نیز مؤیدّ عدم مداخله دیوان‌عالی 
کشـور نسبت به آراء محـاکم صلح اسـت. 
3 ـ اصـل بـر قـطـعیت آراء اسـت، مگـر 
تجـدیدنظـر و فرجام‌خواهـی تصریح شده 
باشد، به‌خصوص که رسیدگی دیوان‌عالی 
کشور شکلی و از طرق فوق‌العاده رسیدگی 
است و قابلیت فرجام‌خواهی آراء، مستلزم 
صراحـت قانونی اسـت و با ایـن توصـیف، 
عدم ذکر قابلیت فرجام‌خواهی آراء دادگاه 
صلح به‌گـونه‌ای که در مـاده 367 قانـون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امـور مـدنـی در خصـوص دادگاه‌هـای 
عمومی بیان شـده، از مفاد ماده 17 قانون 
شوراهـای حـل اختلاف خروج موضوعی 
دارد، زیـرا در مـاده 17 صرفاً صـدور رأی 
و اجـرای احـکام دادگاه‌هـای صـلـح در 
مـوارد سکـوت حـسب مورد، تابع قوانین 
و مقررات حاکم بر دادگاه‌هـای حقـوقی و 
کیفری خواهـد بود و اشـاره‌ای به اعتراض 
و تجـدیدنـظری ـا فـرجام‌خـواهی نـدارد، 
به خصـوص که قابل فرجـام بودن آراء نیاز 
به تصریح دارد نه غیرقابل فرجام بودن آن. 
4 ـ رویه قضـایی در گذشته نیز مـؤید عدم 
قابلیت فرجام‌خـواهی آراء محاکم صلح )یا 
بخش( است ازجمله ماده 18 قانون آیین 
دادرسـی مدنی مصـوب 1318 و مـاده 2 
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 
مصـوب 1356 و مـاده 17 لایحـه قانـونی 
تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 
و ملا کماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های 
حـقوقیی ک و دو مصـوب 1364. 5 ـ در 

فرض استناد به اینکه محاکم حقـوقی و 
صلح هر دو جزو محاکم نخستین است، 
باید گـفت این دو در طولکی ـدیگرند، نه 
در عـرض هم فلذا قیـاس دادگاه صلـح با 
دادگاه عمومی حقوقی از این منظر، قیاس 
مع‌الفارق است. 6 ـ گرچه ماده 367 قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امـور مـدنی، آراء با خـواسته بیـش از 
بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، 
ولی این مـاده ناظر به محـاکم عمـومی 
حقـوقی اسـت که با تشکیـل دادگاه‌هـای 
صـلح، کارایی خـود را از دست می‌دهـد 
و تسـری آن به دادگاه‌هـای صـلح کـه تا 
پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، 
مبنای حقوقی ندارد؛ بنابراین به جـهات 
فوق، به عقیده اعضای شعبه بیست وکیم 
دیـوان عالـی کشـور، آراء محـاکـم صـلح 
همان‌گونه که وکیل فرجام‌خوانده نیز ایراد 
نموده، قابلیت فرجام ندارد و بر این اساس، 
قـرار رد فـرجام‌خـواهی مطـروحـه صـادر 

می‌شود«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم 
و بیـست وکیـم دیـوان‌عـالی کشـور، در 
خصوص قابل فرجام بودن احکام صـادره 
از دادگاه‌هـای صـلح کـه بیـش از پـانصـد 
میلیون ریال تقویم شده‌اند و نسبت به آن 
تجدیدنظرخواهی نشده است، با استنباط 
مختـلف از ماده 17 قـانون شوراهای حل 
اخـتلاف و مـاده 367 قانون آییـن دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 
اخـتلاف‌نـظر دارنـد؛ به‌طـوری‌که شعـبه 
چـهاردهم با استـناد به ماده 367 قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی، با پذیرش فرجام‌خواهی، به 
موضوع اختلاف ورود و حکم صادره را به 
جهت نقص تحقـیقات، نقض و به همان 
شـعبه دادگاه صلـح اعاده کرده است، اما 
شعبه بیست وکی م در مورد مشابه با این 
53استدلال که گرچـه ماده 367 قانون آیین 
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دادرسی دادگاه‌های عمـومی و انقلاب در 
امور مدنی، آراء با خواسته بیش از بیست 
میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی 
این ماده ناظر به محاکم عمـومی حقوقی 
است که با تشکیل دادگاه‌های صلح، کارایی 
خـود را از دست می‌دهـد و تسری آن بـه 
دادگاه‌های صلح که تا پانصد میلیون ریال 
را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد، 

فرجام‌خواهی را رد کرده است.
بنا به‌مراتب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده اسـت، لذا در اجرای 
مـاده 471 قـانون آییـن دادرسـی کیفـری 
به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضـوع در جـلسه هیئت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشـور در 
امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
نماینده محترم دادستان  نظریه  ب- 

كل كشور
احتراماً، در خـصوص پرونده وحـدت رویه 
شماره 15/1404 به نمایندگی از دادستان 
محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده 
می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه 
می‌گردد اخـتلاف رویه حادث شـده بین 
شعـب چـهاردهم و بیست وکی ـم دیوان 
عالی کشور در خصوص »قابل فرجام بودن 
احکام صادره از دادگاه‌های صلح که بیش 
از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت 
به آن تجـدیدنـظرخـواهی نشده اسـت« 
با استنـباط متفـاوت از مـاده 17 قـانون 
شوراهـای حل اخـتلاف مصـوب 1402 و 
ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمـومی و انقـلاب در امـور مدنـی اسـت، 
به‌گونه‌ای که شعبه چهاردهم دیوان‌عالی 
کشور موضـوع را قابل فرجام دانسته لیکن 
شعـبه بیست وکی م برخلاف نظر شعـبه 

چهاردهم اظهار عقیده نموده‌اند.
اصـول  اساس  بر  اینـکه  به  عنایت  با  لذا 
و مـوازین حقـوقی، فرجـام‌خـواهیکی ـی 

از طـرق فوق‌الـعاده شـکایت از آراء است 
و مـطابق مـواد 367 و 368 قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب در 
امور مـدنی، فقـط در مـواردی که قـانون 
دادگاه‌هـا،  آراء  اسـت،  کـرده  تـصـریـح 
قابل فرجام‌خواهی هستند. قانون‌گـذار در 
مـاده 12 قـانون شـوراهای حـل اخـتلاف 
مصـوب 1402 و تبـصره‌های آن، در بحث 
راجع به اعتراض به آراء دادگاه‌های صلح، 
پس از بیـان اصـل قطـعی بودن آراء این 
بودن  قابل‌تجدید نظر  به  دادگاه‌ها، صرفاً 
آراء دادگاه صلح در موارد ذکرشده تصریح 
نمـوده و به قـابل فرجـام بودن ایـن آراء 
اشاره‌ای نکرده است. از طرفی، در ماده 17
قـانون شـوراهـای حـل اخـتلاف نیـز که 
اصل تبعـیت دادگاه‌های صـلح از قـوانین 
و مقـررات حـاکم بـر دادگاه‌های حقـوقی 
و کیفری در موارد سـکوت این قـانون را 
مـقرر کـرده اسـت، آن‌قـدر به تبعـیت از 
»آییـن دادرسی و ترتـیبات رسیدگـی« و 
تصریح  احکام«  »اجرای  و  رأی«  »صدور 
کرده و با اینـکه قانون‌گـذار در مقـام بیـان 
بـوده اسـت، به »فرجام‌خـواهی« تصـریح 
نکرده است. علاوه بر موارد فـوق، تسـری 
حکم ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی 
به آراء محاکم صلح موجب تناقض خواهد 
بود چون در این مـاده آرائی کـه خـواسته 
آن بیـش از بیـست میـلیون ریال باشـد 
قـابل فرجام‌خـواهی اعلام شـده است در 
حالی که حـسب تبـصره 5 ماده 12 قانون 
شوراهای حل اخـتلاف، آراء دادگاه صلح 
تا مبلغ پانصد میلیون ریال قطعی است 
و قابل تجدیدنظر نیست؛ بنابراین با توجه 
به اینکه مستنبط از اصول 61، 34 و 159 
قانون اساسی و مـواد 5، 352، 10 و 371 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعـاوی 
و اعتـراض به آراء باید مـطابق مقـررات 
قانونی انجام شود و در قانون شوراهای حل 

اختلاف تصریحی به قابل فرجام بودن آراء 
دادگاه صلح نشده و اصل بر غیرقابل فرجام 
بودن آراء محاکم است. فلذا با عنایت به 
مراتـب فـوق، رأی شعـبه بیسـت وکی ـم 
دیوان‌عالی کشـور که به غـیر قابـل فرجـام 
بودن احکام صادره از دادگاه‌های صـلح که 
بیـش از پانصد میلیـون ریال تقویم شده و 
نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده اعلام 
نظر کرده است، منطبق با مقررات قانونی 

بوده و قابل تأیید است.
ج- رأی وحدت رویه شماره 873 ـ 
1404/09/25 هیـئت عمـومی دیوان 

عالی كشور
نظر به اینکه رسیدگی فرجـامی نسـبت 
به آراء دادگاه صلـح مستلزم وجود نص 
قانونی اسـت و در قـانون شوراهـای حل 
اختلاف مصوب 1402/06/22 با اصلاحات 
و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام‌خواهی 
آراء آن مرجـع تصـریح نشـده اسـت و 
مطابق تبصـره 5 ماده 12 قانون یادشده، 
مـرجـع تجـدیدنظـر آراء دادگاه صـلح 
هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز 
همان استان است، بنابراین صرف اسقاط 
حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا 
انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی 
برای پذیرش فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی 
کشـور نیست. بنا به مراتب، رأی شـعبه 
بیست و یکم دیوان‌عالی کشـور که با این 
نظر انطباق دارد، با اکثـریت آراء اعضای 
هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص 
داده می‌شـود. این رأی طـبق ماده 471 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
با اصلاحات و الحاقات بعـدی، در مـوارد 
مشـابه برای شـعب دیوان‌عالی کشـور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجـع، اعم از قضـایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّدجـعفر منتظری ـ رئیس هیئت 

عمومی دیوان عالی كشور

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     

چنانچـه شعبه بازپرسی که پرونده به 
آن ارجاع شده است بلاتصدی باشد، 
دادستان می‌تواند انجام تحقیقات را به 
بازپرس دیگر و یا دادرس دادگاه و اگر 
بازپرس دیگری نباشـد، در غیر موارد 
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، 
دادسرا  دادیار  یا  دادستان  معاون  به 

محول کند.
پرسش: با توجه به مواد 92 و 302 قانون 
آییـن دادرسـی کیفـری مصـوب 1392، 
بازپرسی،  تعدد شعب  دارای  دادسرای  در 
خواهشمند است در خصوص صحت ادامه 
رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده به شعبه 
بازپرسی »تا تعیین بازپرس جدید« از سوی 
معاون دادستانی ا دادیار در همان شـعبه، 
در غیر از مواردی که در صـلاحیت بازپرس 

است، اظهار نظر فرمایید. 
نظریه مشـورتی شماره 7/1404/413 

مورخ 1404/08/13
پاسخ: با عـنایت به مـاده 92 قانون آیین 
دادرسی کیـفری مصـوب 1392، اصـل بر 
انجام تحقیقات مقدماتی توسـط بازپرس 
است؛ چنانچه شعـبه بازپرسی که پرونـده 
به آن ارجاع شـده است بلاتصـدی باشـد، 
بر اسـاس ماده 189 این قـانون، دادستان 

انجـام تحـقیقات را به بازپرس دیگـر وی ا 
در صورت اقتضاء، به دادرس دادگاه محول 
می‌کند و اگر بازپرس دیگری نباشد، در غیر 
موارد ماده 302 این قانون، وفـق ماده 92 
قانونی ادشده؛ از آنجا که دادستان نیز دارای 
تمام اختیارات لازم است، می‌تواند تحقیقات 
را به معاون دادستانی ا دادیار دادسرا ارجاع 
کند؛ اما با توجه به اینکه شعبه بازپرسی 
قائم به شخص بازپرس است، تصدی شعبه 
بازپرسی توسط معاون دادستانی ا دادیار 
فاقد وجاهت قانونی است و معاون دادستان 
یا دادیار بایـد تحت همـین عنوان معاون 
دادستانی ا دادیـار، در غـیر موارد موضـوع 
ماده 302ی اد‌شده، اقدام به رسیدگی کنند. 

***
چنانچـه جعلیت سندی احـراز شود، 
دادگاه باید در خصـوص معدوم‌کردن 
تمـام سند یا ابطال قسمت مجـعول 
در روی سند و یا تغییر یا محو برخی 
کلمات تعیین تکلیف نماید؛ اما چنانچه 
بـدون احراز جعـلیت، قرار موقـوفی 
تعقیب صادر شود، معدوم‌کردن سند 

منتفی است.
پرسش: با توجه به مواد 148 قانون آیین 
دادرسـی کیفـری مصـوب 1392 و 215 

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا 
دادگاه علاوه بر تعیین تکلیف حقوقی سند 
موضوع دعوای جـعل؛ از حیث اعلام بطلان 
و بی‌اعتـباری آن، باید اصـل سنـد را نیـز 
معدوم کند؟ به عبارت دیگر، تکلیف اصل 
سند مجعول موجود در پرونده که به عنوان 
مستند ارائه شده است، چیست؟ آیا باید 

معدوم شود؟ 
نظریه مشـورتی شماره 7/1404/438 

مورخ 1404/08/13
پاسخ: با توجه به تبصرهی ک ماده 148 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
و ذیـل مـاده 215 قانون مجـازات اسلامی 
مصوب 1392، در تمام امور کیفری، دادگاه 
باید ضمن صـدور رأی اعم از محکومیتی ا 
برائت، منعی ا موقوفی تعقیبی ا پس از آن، 
در مورد اشـیاء و اموالی که وسیله ارتکاب 
جرم بودهی ا در اثر جرم تحصیل شده وی ا 
حین ارتکاب، استعمال وی ا برای استعمال 
اختصاصی افتـه است، تعیین تکلیف کند؛ 
بنابراین در مورد سندی که جعلیت آن احراز 
شده است، دادگاه باید مطابق همین ماده 
رفتار کند؛ همچنان که به موجب ماده 221 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
55انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه 
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در صورتی که سند را مجعول بداند، باید در 
خصوص معدوم کردن تمام سندی ا ابطال 
قسمت مجعـول در روی سند وی ا تغـییر 
یا محو برخی کلمات تعیین تکلیف کند؛ اما 
چنانچه بدون احراز جعلیت، قرار موقـوفی 
تعقیب صادر شود، تصمیم بر معدوم کردن 

سند منتفی است. 
***

چنانچـه محکوم‌علیه مراتب تسلیم 
اعـلام  را  دادنامه  از  به قسمتی  خود 
اقتضای  کند؛ در صورت فراهم بودن 
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 
)عدم تجـدید نظرخـواهی دادستان 
و شـاکی نسـبت به محکومیتی کـه 
محـکوم به آن تسلـیم به رأی شـده 
اسـت(، می‌تواند از تخـفیف مجازات 
موضوع ماده پیش‌گفته بهره‌مند گردد.
پـرسـش: در اجـرای مـاده 442 قـانـون 
آییـن دادرسـی کیـفری مـصـوب 1392، 
چنانچه محکوم‌علـیه مـراتب تسلیم خود 
به رأی نسبت به قسمتی از دادنامه ماننـد 
محکومیت به بزه توهین را اعلام کند؛ آیا 
اعمال مادهی ادشـده و تجـدیدنظرخواهی 
نسبت به دیگر قسمت‌های محکومیت برای 
مـثال بابت ارتکاب بزه تهـدید و اخلال در 

نظم عمومی امکان‌پذیر است؟ 
نظریه مشورتی شـماره 7/1404/357 

مورخ 1404/08/18
پاسخ: با عنایـت به تأکید مقـنن بر تمام 
محکومیت‌های تعزیری در صـدر ماده 442 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
و با لحاظ اینکه صیغه جمع مورد استعمال 
مقنن در نص این ماده افاده نوع می‌کند و با 
توجه به ارفاقی بودن حکم موضوع این ماده 
و اینـکه در صـورت تردید در شمول حکم 
در تفسیر قوانین کیفری، اصل تفسیر قانون 
به نفع متهم )محکوم( حاکـمیت دارد، در 
فرض سؤال که فردی بابت ارتکاب جرایم 
متعدد از نوع مختلف محـکوم و بهکی ی 

از محـکومیت‌های موضـوع رفتار مجرمانه 
مستـقل تسلیـم شـده اسـت و نسبت به 
محکومیت موضوع رفتار مجـرمانه مستقل 
دیگر تجدید نظرخواهی کرده است، با فرض 
فراهم بودن اقتضای اعمال ماده 442 قانون 
یادشده )عدم تجدید نظرخـواهی دادستان 
و شاکی نسبت به محـکومیتی که محـکوم 
به آن تسلیم به رأی شـده است(، می‌تـواند 
از تخفیف مجازات موضوع ماده پیش‌گفته 
بهره‌مند شود و صدور رأی واحد محکومیت 
نسبت به جرایم ارتکابی متعدد، مانع از این 

امر نیست. 
***

چـنانچه متهـم یا محکـوم‌علیـه در 
مـهلت مقـرر، خود را معـرفی نکند و 
محکـوم‌علیه توسـط مراجع انتظامی 
بدون همـکاری کفیل یا وثیقه‌گـذار، 
جلب شـود موضـوع از شمـول حکم 
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 

خروج موضوعی دارد.
پرسش: در اجرای ماده 236 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی 
که متـهم پـس از صـدور دستور دادستان 
مبـنی بر اخـذ وجـه التزامی ا وجـه‌الکفاله 
یا ضـبط وثیـقه و پیـش از انجام عمـلیات 
اجـرایی، در مرجـع قضـایی حاضـر شـود 
یا کفـیلی ا وثیـقه‌گـذار او را حاضـر کـند، 
دادستان با رفع اثر از دستـور صادره، دستور 
اخذی ا ضبط حداکثر تای ک چهارم، از وجه 
قرار تأمین کیفری را صـادر می‌کند؛ چنانچه 
متهمی ا محکوم‌علیه در مهلت مقرر خود را 
معرفی نکند و توسط کفیلی ا وثیقه‌گذار نیز 
معرفی نشود و محکوم‌علیه توسط ضابطان 
دادگستری جلب شود، آیا مشمول حکم 

ماده 236ی اد‌شده است؟ 
نظریه مشورتی شـماره 7/1404/497 

مورخ 1404/08/20
پاسخ: به موجـب ماده 236 قـانون آیین 
دادرسی کیفـری مصـوب 1392، دادستان 

صرفاً در صورتی مجاز به رفع اثر از دستور 
صادره اسـت که »متهـم شخـصاً در مرجع 
قضایی حاضر شـود وی ا کفیلی ا وثیقه‌گذار 
او را حاضـر کند«. چنانچه جـلب محکوم با 
همکاری کفیلی ا وثیقه‌گذار به عمل آمده 
باشد؛ مانند اینکه وثیـقه‌گذاری ا کفیـل با 
شناسایی محل سکونتی ا اخـتفای محکوم 
زمیـنه دستگـیری وی را از طریق ضـابط 
دادگستری فراهم کنـد، نیز مشمول حـکم 
ماده 236 قانون پیـش‌گفته است؛ اما دیگر 
شـیوه‌های دسترسی به محـکوم؛ از جمله 
جلـب وی توسـط مراجـع انتظامی بدون 
همکاری کفیلی ا وثیقه‌گذار، از شمول ماده 

یاد‌‌شده خروج موضوعی دارد. 
***

در صورتی که آرای متعددی از محاکم 
کیفری یک و کیفـری دو صادر شود و 
به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی 
شده باشند، صدور رأی واحد بر عهده 
دادگاه دارای صـلاحیت بالاتر )دادگاه 

کیفری یک( است.
پرسش: در صـورتی که آرای متـعددی از 
محاکم کیفریی ک و کیفری دو صادر شود، 
در اجـرای ماده 510 قانون آییـن دادرسی 
کیفری مصـوب 1392، آیا مرجـع صـدور 
رأی واحد، دادگاه صادر کننده آخرین حکم 
قطعی است وی ا آنکه در هر صـورت، دادگاه 

کیفریی ک صالح است؟ 
نظریه مشورتی شـماره 7/1404/512 

مورخ 1404/09/08
پاسـخ: 1- مقصـود مقـنن از دادگاه دارای 
صلاحـیت بالاتـر در بنـد »الف« مـاده 510 
قانون آیین دادرسی کیـفری مصوب 1392، 
دادگاهی اسـت که صـلاحیت رسیدگی به 
جـرایم مهم‌تر را دارد؛ بنابراین دادگاه‌های 
کیفریی ک، نظامیی ک و انقـلاب با تعدد 
قاضی، نسبت به دادگاه‌های کیفری با قاضی 
واحد از صلاحیت بالاتری برخوردارند. 2- در 
فرض سؤال که دادنامه‌های مربوط از سوی 

ت 1405
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دادگاه‌های کیفری دو و کیفریی ک صادر 
و به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی 
شده است، با توجه به بند »الف« ماده 510 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، 
دادگاه کیفریی ک نسبت به دادگاه کیفری 
دو صلاحیت بالاتر دارد و صدور رأی واحد 

بر عهده آن دادگاه است. 
***

هرگاه میزان مال موضوع حکم رد مال 
در میزان جـزای نقدی مؤثر باشد، به 
دلیل تأثیر در میـزان مجازات، موضوع 

قابل درخواست اعاده دادرسی است.
پرسش: شخصـی به اتهام »تحصیل مال 
از طـریق نامشـروع« به استـناد مـاده 2 
قانون تشدید مجـازات مرتکبـین ارتشـاء، 
اخـتلاس و کلاهبـرداری مـصوب 1367 با 
اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای 
مقـرر در مـاده 18 قانون مجـازات اسلامی 
مصـوب 1392 و تبصـره الحاقی 1399 به 
هـمین مـاده قانونی و رأی وحـدت رویـه 
شـماره 834 مورخ 1402/05/24 هـیئت 
عمـومی دیوان‌عالی کشور، به تحملی ک 
سال حـبس تعـزیری و رد اصـل مـال در 
حق شاکی محکومیت قطعیی افته است؛ 
محکـوم‌علیه میزان رد مال مـورد حـکم را 
بر خلاف قانون و بیشتر از مال تحصیل شده 
می‌داند و صرفاً به همـین جـهت، تقاضای 
اعاده دادرسی می‌کند. در خصـوص چنین 
فرضی،‌ خـواهشمند است به پرسش‌هـای 
زیر پاسـخ دهیـد: 1- آیا درخـواست اعاده 
دادرسی محکوم‌علیـه در مـورد رد مال؛ به 
طور کلی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم، 
مشمول مـقررات مـاده 474 قانون آییـن 
دادرسی کیفری مصـوب 1392 می‌باشـد؟ 
در صورت مثبت بودن پاسخ، مشمول کدام 
یک از جهات مذکـور در این ماده اسـت؟ 
2- در صورتی که درخواست محکوم‌علیه 
مشـمول مقررات اعـاده دادرسی کیـفری 
نباشد، آیا وی‌ می‌تواند به استناد مواد 426 

و 433 قـانون آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای 
عمـومی و انقـلاب در امـور مدنی مصـوب 
1379 از دادگاه صادر کننده حـکم قطعی، 
در مورد رد مال و جنبه حقوقی رأی کیفری 

درخواست اعاده دادرسی حقوقی نماید؟ 
نظریه مشورتی شـماره 7/1404/389 

مورخ 1404/09/08
پاسخ: از آنجا که حکـم به رد مال ماهیت 
مجازات ندارد و جنبه مدنی دارد؛ در فرض 
سؤال که محکوم‌علیه نسبت به میزان رد 
مال تعیین شـده در خصـوص بزه موضـوع 
مرتکبین  مجازات  تشـدید  قانون  ماده 2 
ارتشـا، اخـتلاس و کلاهبـرداری مصـوب 
1367 با اصلاحات بعدی درخواست اعاده 
دادرسی دارد؛ اولاً، چنین فرضی از موارد 
اعـاده دادرسـی موضـوع مـاده 474 قانون 
آیـین دادرسـی کـیـفری مـصـوب 1392 
که هـمگی ناظـر بر جنـبه کیـفری احکام 
محکومیت قطعی محـاکم کیفـری است، 
خروج موضوعی دارد؛ ثانیاً، چنانچه فرض 
سؤال از شمول سهو قلم موضوع ماده 381 
قانونی ادشده خارج باشد، به لحاظ ماهیت 
مـدنی رد مـال می‌تـواند از جهـات اعـاده 
دادرسی موضـوع مواد 426 و 433 قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی مصوب 1379 محسوب شود 
که قابل طرح در همان دادگاه صادرکننده 
حکم محـکومیت قطـعی کیـفری اسـت؛ 
همـچنان‌که هیئـت عمـومی دیوان‌عـالی 
کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 
818 مورخ 1400/10/07 به لحاظ ماهیت 
مدنی و جـنبه خصـوصی حکم به رد مال، 
اعتراض ثالث در قالب قانون اخیرالذکر به 
آن بخش از رأی دادگاه کیفری راجع به رد 
مال را به رسمیت شناخته است. شایسته 
ذکر است، هرگاه میزان مال موضوع حکم 
رد مال در میزان جـزای نقدی مؤثر باشد، 
به استناد قسمت دوم بنـد »چ« ماده 474 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، 

به دلیل تأثیر در میـزان مجازات، موضـوع 
قابل درخواست اعاده دادرسی است. 

***
خواستن متهـم از کفیل یا وثیقه‌گذار 
مانع صدور دستور جلب او توسط مقام 

قضایی نیست.
پرسش: با توجه به اینکه ماده 170 قانون 
 1392 مصـوب  کیفری  دادرسی  آییـن 
مقرر داشته است در احضاریه متهم باید 
شود؛  قـید  متهم  حضـور  عدم  نتیجه 
خواهشمند اسـت اعلام فرمـایید: 1- آیا 
صراحـت این ماده صـرفاً ناظـر بر احضار 
نخستین متهم است وی ا در احضاریه‌ای که 
برای تشکیل جلسات مواجهه حضوری نیز 
صادر می‌شود، باید نتیجه عدم حضور متهم 
درج شود؟ 2- نتیجه عدم حضور متهم در
جلسات مواجهه حضوری، وفق ماده 179 
قانونی ادشده جلـب اسـت وی ا آنکه برای 
عـدم حـضور متهـم در جلـسات مواجـهه 
حضوری، نتیجه دیگری مترتب می‌شود؟ 

نظریه مشورتی شـماره 7/1404/182 
مورخ 1404/09/08

پاسـخ: 1و2- از مـاده 229 قانـون آییـن 
دادرسـی کیـفری مصـوب 1392، چنـین 
مستـفاد اسـت که احـضار متـهم جـز در 
مواردی که حضور او برای انجام تحقیقات 
ضرورت داشته باشد، ممنوع است؛ بنابراین 
در مواردی که برای اقداماتی مانند تفهیم 
اتهـامی ا مواجـهه حضـوری، حضور متهم 
ضرورت داشته باشد، در صورت عدم حضور 
بدون عذر موجـه باید وفـق ماده 179 این 
قانون، متهم جلب شود و نتیجه عدم حضور 
هـم مطابق مـاده 170 قانـونی ادشده در 
احضاریه ذکر شود. در این مـوارد، خواستن 
متهم از کفـیلی ا وثیقه‌گذار مانع صـدور 
دستور جلب او توسط مقام قضایی نیست؛ 
عبارت ذیل ماده 500 قانون آییـن دادرسی 
کیفری مصـوب 1392 نیـز مؤید ایـن نظر 

57اسـت. 
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نظریه‌های مشورتي

 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

اعلام نتیجـه تحقیقات در پاسـخ به 
مکاتبه یـگان از سوی بازپرس بـدون 
ذکر محـتویات پرونده، فاقـد اشکال 

قانونی است.
پرسش: کیی از سـربازان وظیفه جمعی 
یـگان در تـاریـخ 1404/02/09 در اثـر 
اصابت گلوله به جمجمه‌اش فـوت نموده 
اسـت. در تاریـخ 1404/06/26 بـازپـرس 
محـترم دادسـرای نظامـی در پاسـخ بـه 
پیگـیری نـتیجـه رسیدگـی ایـنی ـگان 
مکتـوب نموده اسـت که: نظر به اینکـه 
پرونده دارای شاکی خصوصی می‌باشد و 
یگان خدمتی، ذی‌سمت تلقی نمی‌گردد، 
لذا امکان پاسخ‌دهـی به درخـواستی گان 
خـدمتی متوفی در خـصوص روند پرونـده 
وجـود ندارد. حـال سؤال این است که آیا 
پاسخ بازپرس محترم وجاهت قانونی دارد 

یا خیر؟
نظـریه مشـورتی شـماره 

7/34/2/329551 مـورخ 1404/7/27
پاسخ: الـزام مقـامات قضـایی به پاسـخ 
استـعلام اشـخـاص حقـوقیی ا حـقیقـی 
در خـصوص رونـد رسیدگـی بـه پرونـده 
در مقـررات دادرسـی مـدنـی و کیـفری 

پـیش بینی نشده است.

مقـنن در مـاده 640 قانون آییـن دادرسی 
کیفری به الزام مقام قضایی نسبت به ابلاغ 
آراء قطعی دادگاه‌ها و همچـنین قرارهای 
نهایی بازپرس بهی گان اشاره دارد؛ بنابراین 
در غیر از تکالیف مقرر در ماده مـذکور، با 
توجه به محـرمانه بودن مرحله تحقیقات 
مقدماتی، تشخیص با مقام قضایی می‌باشد.
در فرض استعلام ازآنجـا کـه تـیراندازی و 
فـوت هر دو دری گان نظامی حادث شـده 
است و به جهت حفظ حقوق دفاعیی گان 
خـدمتی و اولیـای دم متـوفی و تعییـن 
وضـعیت حقـوقی پایان خـدمت متوفـی، 
صرف اعلام نتیجه تحقـیقات در پاسخ به 
مکاتبهی گان از سـوی بازپرس بدون ذکر 
محتویات پرونده، فاقد اشکال قانونی است.

***
انتشـار اطلاعات )فاقد طبـقه‌بندی( 
در شبکه‌هـای اجتماعی بدون قصـد 
همکاری با دولت بیگانه، فاقد وصف 

کیفری است.
پرسش: در پرونده‌ای مفتوحه این سؤال 
مطرح اسـت که چنانچـه فرد غیرنظامی 
مشـمول صـلاحیـت رسـیدگی دادسـرا و 
دادگاه‌های نظامی، بدون قصد همکاری با 
دولـت بیگانه، برخـی اطلاعـات شـغلی و 

خـدمتی کـه فاقد طبـقه‌بندی بوده؛ اما 
مؤثر در امنیـت کشور تلقی می‌شود را در 
شبکه‌های اجتماعی منتشر کند آیا رفتار 
این شخص مشمول بزه جاسوسی موضوع 
ماده 501 قانون مجازات اسلامی )بخش 
تعـزیرات( اسـتی ا می‌توان عمل مرتکب 
را صـرفاً افشـای اسـرار دولتـی موضـوع 

ماده 505 از همان قانون دانست؟
نظـریه مشـورتی شـماره 

مورخ 1404/8/6  7/34/2/04/332142
پاسخ: انطباق رفتار مرتکب با مواد قانونی 
بر اساس محتویات پرونده از وظایف مقام 
قضایی است که بر اساس دلایل و محتویات 
پرونده حـسب مـورد در خصـوص تعیین 
عنوان ارتکابی اقدام کند؛ اما صرف‌نظر از 
پرونده تحت تحـقیقات مقدماتی، به‌طور 
کلـی باید گفـت با توجـه به ویژگـی‌های 
رفتار مجـرمانه مرتکـب در فرض سـؤال و 
فارغ‌ از جریان پرونده، از آنجا که اطلاعات 
منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی فاقد 
طبـقه‌بنـدی بـوده و مرتکـب بدون قصـد 
همکاری با دولـت بیگانه آن اطلاعـات را 
منتشر کـرده اسـت، لذا با وحدت ملا کاز 
تبصرهی ک ماده 26 قانون مجازات جرایم 
نیروهای مسلح رفتار مشارالیه فاقد وصف 

کیفری است.

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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هدف از رفع ید از مال یا امـوال مورد 
اختلاس، بازگشت عینی مال به صاحب 

آن یعنی دولت است.
پرسـش: بـر اسـاس رویـه مـوجـود در
پـرونـده‌هـای اخـتلاس چـنانچـه متهـم 
درخواست مسترد نمودن وجه مورد اختلاس 
را می‌نمود بنا به تقاضای فـرد، این وجه به 
حساب امانی سازمان که حساب خزانه است 
واریز می‌شد. اخیراً برخی از همکاران محترم 
دادگاه واریز وجه مورد اختلاس به حساب 
امانی سازمان را مصداق مسترد نمودن وجه 
موضـوع ماده 122 قانـون مجازات جـرایم 
نیروهای مسلح نمی‌دانند و معتقدند وجه 
مورد اختلاسی ا بهای مال مـورد اختلاس، 
الزاماً باید به حسابی گان واریز شود تا متهم 
بتواند از ارفاقات قانونی ماده 122 بهره‌مند 
شود. مستدعی است نظریه اعضای محترم 
کمیسیون را در این خصوص اعلام نمایند.

نظـریه مشـورتی شـماره
7/34/2/04/332138 مورخ  1404/8/6
پاسخ: با توجـه به مـواد 4 و 7 و 22 و 23 
قانون محاسبات عمومی که مبین آن است 
که خزانه، متولی اصلی و مرجع نهایی حفظ 
و حراست از وجوه عمومی و امانی نزد دولت 
است و اینکه مرجـع قضایی به‌عنوان ناظر 
مسیطر و مرجع فصل خصومت به معنای 
عام می‌باشد و مستفاد از ملا کمـاده 122 
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تبصره 
3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 149 
قانون آیین دادرسـی کیـفری آن اسـت که
مهم در بحـث اختلاس، رفعی د از مالی ا 
اموال مورد اختلاس و اعاده وضـع سابق و 
بازگشت عیـنی مال به صـاحب آنی عنی 
دولت است، حال تفاوتی نمی‌کند که مال 
مستقیماً به حساب دستگاه مربوطه واریز 
شودی ا حسابی که مرجع قضایی معرفی کرده 
است که مالاً به مالک آن پرداخت می‌شود.

ضبط وجـه الارتشاء تنـها بایـد بـه 
نفع دولت صـورت ‌پذیرد و هرگـونه 
نقل‌وانتقال این امـوال به نهادهـای 
دیگر از جـمله ستاد اجـرایی فرمان 
امـام)قـدس سـره الشـریف( فاقـد

 وجاهت قانونی است.
پـرسش: با توجـه بـه اصـل 49 قـانون 
اساسی آیا می‌توان وجـوه کسـب شـده 
از طریق رشـوه توسـط مرتشی را به نفع 

ستاد اجرایی ضبط کرد؟
نظـریه مشـورتی شـماره

7/34/2/04/332137 مورخ 1404/8/6
پاسخ: مـطابق نـص صـریح مـاده 592 
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و 
مستفاد از ملا کاصل 49 قانون اساسی 
و مواد قانون نحوه اجرای اصل مذکور به 
ویژه ماده 8 آن، ضبط وجه الارتشاء تنها 
باید به نفع دولت صورت پذیرد. بر این 
اساس هرگـونه نقـل و انتقال ایـن اموال 
به نهادهـای دیگر از جـمله ستاد اجرایی 
فـرمان امـام )قدس سره الشـریف( فاقـد 
وجاهت قـانونی اسـت؛ چراکه اصـل 49 
قانـون اساسی بر ضـرورت بازپس‌گیـری 
اموال نامشروع تأکید دارد. هدف اصـلی 
ایـن اصـل جـبران خـسـارت وارده بـه 
بیـت‌المـالی ـا احـقاق حقـوق اشـخاص 
است که من‌حیث‌المجموع تکلیف اموال 
نامشروع را مشخـص می‌کند. ماده 592 
قانون مجازات اسـلامی بخـش تعـزیرات 
در مقام بیان مقرره‌ای خاص برای جرم 
ارتشاء و ضبط مال به نفع دولت است و 
دولت را ذی‌نفع مال ضبـط شده می‌داند 
و این روکیرد تجسم عینی اصل قانونی 
بودن جرایم و مجازات‌ها و مبنی بر اصل 
36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات 
اسلامی است و هرگـونه تفـسیر گسترده 
و خـروج از متـن قانونـی قـابل توجیـه 

نمی‌باشد.

قـانون‌گـذار در مـاده 136 قـانـون 
مجازات جرایم نیروهای مسلح اعمال 
هم‌زمان مجـازات و تنبیه انضبـاطی 
را مجـاز دانـسته اسـت و تحقیقات 
مرجع قضایی مانع رسیدگی به جنبه 

تخلفاتی موضوع نمی‌باشد.
پـرسش: مـتعاقـب وقـوع حـادثه فوت 
)منتسب به خـودکشی(کی ی از کارکنان 
وظیفه نیروهـای تابعه آجا پـس از حضـور 
بازپرس مـحترم دادسرای نـظامی جهـت 
بررسی موضـوع، مجـدداً به ایـن معـاونت 
عـنوان نمـوده اسـت که: »هـرچنـد وفق 
ماده 136 قانون مجازات جـرایم نیروهای 
مسلح، اقدام درخصوص بعُد انضباطی جرایم 
در حیطه مسئولین و فرماندهان نیروهای 
مسلح است؛ اما ماده مذکور ناظر به برخورد 
انضباطی با مرتکب جرم است نه سایر افراد 
و از موضـوع این پرونده خـروج موضوعی 
دارد. فلـذای ـگان می‌بایـست درخـصوص 
برخورد انضباطی با افرادی که احیاناً رفتار 
آنها در اتخاذ تصمیم متوفی به خودکشی 
ارتـباط داشـته باشـد تـا حـصول نتیـجه 
رسیدگی به پرونـده قضـایی تأمل نمایـد. 
لذا درخصـوص بررسی انضباطی موضـوع 
تا تصمیم نهایی شعبه رسـیدگی کنـنده 
در مرجـع قضـایی، تأمل و صبـر نماییـد«.
با عنایت به مراتب فوق، با توجه به اصول 
اساسی، مـاده 136  قـانون  110 و 143 
قـانون مجـازات جـرایم نیروهای مسـلح، 
مواد 110 و 143 قانون اساسی، ماده 136
قـانون مجـازات جـرایم نیروهـای مسلح، 
مواد 10 و 25 آیین‌نامه انضباطی نیروهای 
مسلح و ضرورت عمـلی حفـظ آمـادگی 
رزمی و نظمی گان، همگی مؤید آن است 
که دستور توقف مطلق رسیدگی انضباطی، 
فاقد وجاهت قانونی و عملی بوده و استمرار 
منافات  کیفری  تحقیقات  با  نه‌تنها  آن، 
59ندارد بلکه مکمل آن است و ضامن عدالت 
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کیفری، انسجام سازمانی و حقـوق خانواده 
متـوفی خـواهد بود. لذا خواهشمند است 
مرتبط با موارد مطروحه، تمهیدات مقتضی 
را معمـول و نظریه آن سـازمان را اعلام 

نمایند.
نظـریه مشـورتی شـماره  

7/34/2/04/332140 مورخ  1404/8/6
مـدارک،  مـحتویـات،  بـرحسـب  پاسخ: 
مسـتندات و شـرایط خـاص هـر پرونـده، 
دستورات مقام قضـایی رسیدگی کننده به 
آن پرونـده برای کلیـه اشخـاص حقیقی و 

حقوقی لازم‌الاتباع است.
از سـوی دیگـر مـاده 136 ق.م.ج.ن.م بـه 
حالتی اشاره دارد که برخی از جرایم ارتکابی 
کارکنان مسلح، جنبه تخلف انضباطی نیز 
امکان  قانون‌گذار  این حالت  دارند که در 
اعمال هم‌زمان مجازات و تنبیه انضباطی 

را پذیرفته است.
چنین  به‌عمل‌آمده  استعلام  خصوص  در 
می‌توان گـفت کـه: اگـرچه قـانون‌گـذار 
در مـاده 136 ق.م.ج.ن.م اعمـال هـم‌زمان 
مجازات و تنبیه انضباطی را مجاز دانسته 
است و تحقـیقات مرجـع قـضایی مانـع 
رسیـدگـی بـه جـنبه تخلـفاتی موضـوع 
نمی‌باشد، لکن این امر مانـع از آن نیست 
که مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده 
در جهت مدیریت شـرایط رسـیدگی در 
مرحله تحقیقات مقدماتی، به طور موقت 
جـنبه  به  رسیـدگی  تعـویق  درخواست 

انضباطی موضوع را صادر نماید.
***

خـرید سلاح، مقدمه حمل نیست.
پرسش: شخصی نظامی مرتکب خرید و 
حمل دو قبضه اسلحه کمری و مقداری 
مهمات گردیده است. وی پس ازی ک سال 
و نیم،ی ک قبضه از اسلحه‌ها و مقداری از 

مهمات را به فروش می‌رساند.
حال سؤال این اسـت که آیا وی مرتـکب 
بند »الف«  جرایم غیرمخـتلف )موضـوع 

ماده 134 ق.م.ا( گردیدهی ا مرتکب جرایم 
مخـتلف )موضـوع بنـد »ب« مـاده 134 
ق.م.ا( شـده اسـت؟ی ا اینکه تمام اقـدامات 
وی عرفاً جرم واحد )خرید، فروش، حمل و 
نگهداری اسلحه و مهمات( محسوب شده 
و بایستی مجازات اشد برای وی تعیـین 

گردد؟
نظـریه مشـورتی شـماره 

7/37/2/334073 مورخ 1404/8/14
پاسخ: در فرض سؤال اولاً، خرید سلاح، 
مقـدمه حمـل آن نیسـت؛ ثانیـاً، متـهم 
مبادرت به ارتکاب رفتارهای مختلف شده 
که موضوع همگی آنها سلاح گرم غیرمجاز 
اسـت؛ بنـابرایـن مسـتنداً به بنـد »الـف« 
ماده 134 قـانون مجازات اسلامی و ماده 80
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرایم 

غیر مختلف محسوب می‌شوند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1394 مورخ 
1399/10/06 اداره حـقوقی قوه قضـاییه 

مؤید این دیدگاه است.
***

مـاده 65 قانـون مجازات اسلامی در 
مقام بیان مجازات جـایگزین حبـس 
بوده و از قاعده عام تبصره 2 ماده 3 
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 

خروج موضوعی دارد.
پرسش: آیا ماده 65 قانون مجازات جرایم 
نیروهای مسلح با لحاظ ماده 70 این قانون، 
تبصـره 2 مـاده 3 قانون مجـازات جـرایم 
نیروهای مسلح را نسخ کرده استی ا خیر؟

نظـریه مشـورتی شـماره 
7/34/2/04/334075 مورخ 1404/8/14
پاسخ: با توجه به نص صریح قانون‌گذار در 
ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون نسبت به 
آتیه است و نسبت به ماقبل خود نیازمند 
تصریح است و هر وضعیت تثبیت شده‌ای 
محمول بر بقا است مگر اینکه دلیل قطعی 
بر تغییر آن اقامه شود لذا هرکدام از تبصره 

ق.م.ا  مـاده 65  و  ق.م.ج.ن.م  مـاده 3   2
جامعه هدف خاص خود را دارند و ماده 65
ق.م.ا در مقام بیان مجازات جایگزین حبس 
اسـت که در صـورت عجز محکوم‌علیه از 
اجـرای مجـازات جایـگزین، حسـب نص 
صریح ماده 70 آن قانون، مجازات اصلی که 
حبس است اعمال می‌شود و قاضی صادر 
کننده حکم بایستی ضمن تعیین مجازات 
جایگزین، میزان حبس را نیز مشخص کند 
تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین 
یا تخلف از دستورهای ا عـجز از پرداخت 
جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و از 
این قاعده عام تبصره 2 ماده 3 ق.م.ج.ن.م 
خروجی موضوعی دارد که در تبصره مذکور 
صحبت از تبدیل حبـس به جزای نقـدی 
است و در صورت عجز از پرداخت جزای 
نقدی مقررات مـاده 529 ق.آ.د. کحـاکم 
خواهد بود. نظریه شماره 7/34/214603 
مورخ 1394/04/07 کمـیسیون قـضایی و 
حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز 

مؤید این دیدگاه است.
***

در قـانون به‌کارگیـری سلاح توسـط 
نیروهای مـسلح، مأموریت  مأمورین 
موضوعیت داشته و نوع سلاح و نحوه 
واگذاری، مؤثر در موضـوع نمی‌باشد.
پرسش: در پرونـده مطـروحه در دادگاه 
انـتظامی  فرمانـده  اسـتان،  نـظامیی ک 
شهرستان بای ک قـبضه سلاح ساچمه‌زن 
که از متهمی غیـرنظامی کشـف و توقیف 
و حسـب ادعا با مجوز بازپرس دادسرای 
عمـومی و انقلاب آن شـهرستان تحـویل 
شده بوده، مبادرت به تیراندازی به شخص 
دیگری نموده که منجر به فوت وی شده 

است.
نظر به اینکه سلاح به‌کار رفته در تیراندازی، 
سلاح سازمانی نبوده و از سویی گان نیز به 
فرمانده انتظامیی اد شده تحویل نشده، بلکه 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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به‌عنوان )مثلًا  غیرنظامی  ازی ک شخص 
قاچاق( کشف و توقـیف شـده و با در نظر 
داشتن بـند 3 ماده 2 و مـواد 9 و 10 قانون 
به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح در 
موارد ضروری که اشاره به »سلاحی که در 
اختیار مأمورین گذارده می‌شود« دارد بیان 

فرمایید:
آیا تیراندازی منجر به قتل با چنین سلاحی 
که نه سازمانی بوده و نه از سـوی سلسله 
مراتب سازمانی )یگان( تحویل شده، بلکه 
سـلاح غیرمجـاز توقیـفی بوده، مشمول 
مـقررات قانونی اد شده است؟ی ا از شمول 
مقررات قانون فوق خارج بوده و ضرورتی به 
انطباق تیراندازی با مقررات قانون موصوف 

وجود ندارد؟
نظـریه مشـورتی شـماره

7/34/2/04/335398 مورخ 1404/8/19
پاسخ: با توجه به اینکه ملا کدر قانون 
به‌کارگیری سلاح، تیرانـدازی در راستای 
مأموریت محـوله حسب مـاده 1 آن قانون 
جهت استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از 
فرار متهم و مجرم است و هدف قانون‌گذار 
در تـدوین قـانون فوق انسجام‌بـخشی به 
تیراندازی مأمورین نیروهای مسلح بوده و 
قیود مندرج در بندهای چهارگانه ماده 2 
قانونی اد شده از شرایط شکلی تیراندازی 
است که عدم رعایت آنها در احراز تقصیر 
مرتکب تأثیرگذار است؛ بنابراین با توجه 
به اینکه در این قانون مأموریت موضوعیت 
مقـررات  مشمـول  پرسـش  فـرض  دارد 
قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمـورین 
نیروهای مسلح در موارد ضروری بوده و 
نوع سلاح و نحوه واگـذاری آن مؤثر در 
موضوع نیست هرچـند که امـوال توقیفی 
در اختیاری گان نیز از مصادیق اموال در 
اختـیار دولت می‌باشـد و دخـل و تصرف 
غیرمجاز آن نیز حـسب مـورد می‌توانـد 

عنوان جزایی داشته باشد.

تغییر محـل اجرای حـبس با خدمت 
بدون مجـوز قضـایی دارای اشـکال 

قانونی است.
پرسش: در راستای اجرای ماده 11 قانون 
مجازات جرایم نیروهای مسلح، با عنایت 
به اینکه در برخی از شهرستان‌ها وی گان‌ها 
امکان اجرای حبس با خـدمت )به علـت 
بازداشتگاهی ا محل نگهداری  عدم وجود 
فرد( فراهم نمی‌باشد، لذا معاونت نیروی 
انسانی استان‌ها جهـت اجـرای حبس با 
خدمت به ناچار فرد را به شهرستانی که 
امکان اجـرای حبس با خـدمت در آنها 
مهیا می‌باشد انتقال می‌دهند که این امر 
مورد مخالفت برخی از قضات محترم آن 
استان قرار می‌گیرد. لذا با عنایت به موارد 
مذکور، خـواهشمند اسـت اعلام نمایـند 
آیا مقام محترم قضـایی در زمینه انتقال 
فرد به سایر شهرستان‌های حوزه قـضایی 
جـهت اجرای حبـس با خـدمت اختـیار 

ممانعت داردی ا خیر؟
نظـریه مشـورتی شـماره

7/34/2/04/335340 مورخ 1404/8/19
فلسفه وضع مجازات  به  با توجه  پاسخ: 
»حبس با خدمت« که برشاخص‌هایی نظیر 
اعاده نظم و تقویت انضباط سازمان‌های 
نظامی، پیشگیری و بازدارندگی و اصلاح 
رفتارهای مجـرمانه‌ نظامیان تأکـید دارد 
و از سـویی مستنداً بـه مـاده 11 قـانون 
مجازات جرایم نیروهای مسلح، مواد 15، 
27 و 28 دسـتورالعمـل حبس با خـدمت 
مـصوب 1383/10/5، مـاده 53 آیین‌نامه 
نحوه اجرای قرار تعلـیق اجرای مجازات، 
... قانـون‌گذار اختـیار  آزادی مشـروط و 
تبدیل مجازات حبس به مجازات حبس 
با خدمت را به دادگاه واگذار کرده است، 
مجازات  اجـرای  امکان  درصورتی‌که  لذا 
حبس با خـدمت در حوزه قضایی دادگاه 
ذی‌صلاح فراهم نباشد، مراتـب از طریق 

اجرای احکام برای اصلاحی ا تغییر دستور 
به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعلام 
می‌شـود و تغیـیر محـل اجرای حبـس با 
خدمت بدون مجوز قضایی دارای اشکال 

قانونی است.
***

بزه جـاسوسی از جرایم مطلق بوده 
و تحقق آن منوط به حصـول نتیجه 

نیست.
پرسش: با عنـایت به مـاده 510 قـانون 
مجـازات اسـلامی )بخـش تعـزیرات( آیا 
تحقق جرم این ماده منوط به صدور حکم 
قطعی مبنی بر محکومیت مرتکب اصلی 
به جرم علیه امنیت است؟ی ا اینکه صرف 
انتساب اولیه جرم امنیتی به شـخص و در 
جریان بودن تعقیب قضایی برای تحقق 
مذکور  قانون  ماده 510  مجرمانه  عنوان 

کفایت می‌کند؟
نظـریه مشـورتی شـماره 

7/34/2/337105 مورخ 1404/8/28
بزه موضوع ماده ‌510  در تحقق  پاسخ: 
تعزیرات(  )بخش  اسلامی  قانون مجازات 
علم مرتکب به اینـکه شخـصی که قـصد 
اخفای او را دارد جاسوس اسـت و با این 
علم، او را مخفی کندی ا سـبب اخفای او 
شـود برای تحقق جـرم کفـایت می‌کند. 
ازآنجاکه بزه مذکور از جرایم مطلق بوده و 
تحقق آن منوط به حصول نتیجه نیست 
درنتیجـه رسـیدگـی بـه اتهـام شخـص 
مخفی کننده منوط به اثبات بزه جاسوسی 
شخص مخـفی شـده در مراجـع قضـایی 
نمی‌باشد. بدیهی اسـت چـنانچه مرتکب 
مدعی شود شخصی را که مخفی نموده 
جـاسوس نیـستی ا مقـام در جاسـوس 
بودن وی تردید داشته باشد، لازم است 
رسیدگی قضایی عمـل آید و حسب مورد 
قرار مقتضی برای اثبات جاسوسی شخص 

61مخفی شده صادر گردد.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
گردآورندگان: عمار پرتوي )حقوق جزا اختصاصي، آيين دادرسييك فري( 

سيد يوسف الماسي حسيني )حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، حقوق تجارت(

1- »الف« به وکالت از »ب«، ملک »ب« را به 
مبلغ معین به »ج« می‌فروشـد و ثمن معامله 
نیز از بابت بدهـی سـابق »الف« به »ج« در 
قالب عقد حواله‌ای که به تأیید »ب« می‌رسد، 
کارسازی می‌شـود. در صـورت فسخ بعـدی 
عقد بیع به عـلت خـیار غـبن از ناحیه »ج«، 

تکلیف ثمن دریافتی چگونه خواهد بود؟
الف( در هر حالت، »الف« مکلف به استرداد ثمن 

دریافتی به »ج« است.
ب( حواله منفسخ می‌شود و »ج« می‌تواند فقط به 

»الف« جهت استرداد ثمن مراجعه کند.
ج( فسخ بیع تأثیری در صحت عـقد حواله ندارد و 

مسئولیت استرداد ثمن بر عهده »ب« است.
د( »الف« از باب لزوم رد عوضـین و منع دارا شدن 
بلا جهت، مکلف به استرداد ثمن معامله به »ج« 

است.
2- در نتیجـه تصـادف دو خـودروی »الف« 
و »ب«، رانـنده خـودروی »ب« کـه فـاقد 
گواهینامه رانندگی اسـت، مصدوم می‌شود. 
راننده خودروی »الف«، مقصر حادثه شناخته 
می‌شود، در خصـوص نحوه جـبران خسارت 
وارد شـده به رانـنده خـودروی »ب«، کدام 

مورد صحیح است؟
الف( بیمه‌گر مکلف اسـت خـسارت وارد شده به 

راننده خودروی »ب« را جبران کند. 
ب( از آنجا که راننده خودروی »ب« فاقد گواهینامه 
رانندگی است، بیمه‌گر تکلیفی به پرداخت خسارت 

به وی ندارد.
ج( بیـمه‌گر مکلـف به پرداخـت خـسارت راننـده 
خـودروی »ب« اسـت، اما بـعداً می‌تـواند مبالـغ 
پرداخت شده را از راننده خـودروی »الف« مسترد 

نماید.
د( بیمه‌گر تکلیفی به پرداخـت خسارت راننـده 
خودروی »ب« ندارد؛ اما راننده خودروی »الف« 
را جبران  وی  باید خسارت  عمومی  قواعد  طبق 

کند.
3- دادگاه سوئیس به درخواست زن و شوهر 
زرتشتی ایرانی مقیم آن کشور که در عین 
حال تابعیت سوئیسی هم دارند، حکم طلاق 
صـادر می‌کند و طلاق با رعـایت مـقررات 
و موازین دین زرتشتی و قـوانین سوئیـس 
ثبت می‌شـود. در خصـوص اعتبار و اجرای 
این حکـم از لحاظ قوانین ایران، کدام مورد 

صحیح است؟

الف( حکم طلاق، نیازمند بررسی و تنفیذ توسط 
مراجع عالی زرتشتی و دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی 

است.
ب( حکم طلاق صادره، نیازمـند بررسی و تنفیذ 

توسط دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی است. 
ج( حکم طلاق، نیـازمند بررسی و تنـفیذ توسط 

مراجع عالی زرتشتی است.
د( حکم طلاق، در ایران اعتبار دارد و قابل اجرا 

است.
4- نسبت به حکـمی کـه پنـج سال پیـش 
تجـدیـدنـظر  دادگاه  شـعب  از  یـکی  از 
استـان اصـفهان صادرشـده، درخـواسـت 
اعاده دادرسی می‌شـود که به همان شعبه 
ارجاع می‌گردد. چنانچه رئیـس شـعبه، از 
صادرکنـندگان حکم مورد درخواست اعاده 
اعاده  و درخـواست‌کننده  باشـد  دادرسی 
دادرسی، برادر همسر فرزند مستشار دادگاه 
باشد، در خصـوص امتناع از رسیدگی، کدام 

مورد صحیح است؟
الف( رئیس شعـبه باید امتناع نماید؛ اما مستشار 

نمی‌تواند امتناع کند.
ب( رئیس شعبه نمی‌تواند امتناع نماید؛ اما مستشار 

باید امتناع کند.
ج( هیچ‌یک از قضات نمی‌توانند امتناع نمایند. 

د( هر دو باید امتناع نمایند.
5- حکمی از دادگاه عمومی شهریار به استناد 
سندی مجعول، له احمد و علیه اکبر مبنی بر 
محکومیت خوانده به تحـویل یک دستگاه 
بیل مکانیکی با مشخصات معین صادر و به 
علـت عدم تجدیدنظرخواهی محکوم‌علـیه 
قطعی می‌شود. اجرائیه نیز صـادر و به اکبر 
ابلاغ می‌شود. احمـد، به استناد حکم مزبور، 
علیه نادر در دادگاه عمومی کرج به خواسته 
یک میلیارد ریال اجرت‌المثل بیل مکانیکی 
مزبور اقامـه دعوی می‌نمـاید و افزون بر آن، 
مأمور اجرای احـکام را به دادگاه نادر که بیل 
مکانیکی در آنجا قرار دارد، هدایت نموده تا 
آن را گرفـته و به وی تحـویل دهد. چنانچـه 
نادر مدعی باشـد که بیل مکانیکی متعلق به 
وی می‌باشد، در خصوص اقدامات نادر، کدام 

مورد صحیح است؟
الف( می‌تواند در دادگاه عمومی کرج، اعتراض ثالث 
طاری نماید و با ارائه دلیل، عملیات اجرای گرفتن 

بیل مکانیکی را متوقف نماید.

ب( چون حکم به استناد سند مجعول صادر شده، 
باید اعاده دادرسی نماید و به همین علت نیز امکان 

توقیف عملیات اجرایی وجود دارد.
ج( باید به دادگاه عمومی شهریار، اعتراض ثالث 
اصلی کنـد، ولی در مـورد توقـف عملیات اجرایی 
گرفـتن بیل مکانیکی نمی‌تواند اقدامی کـند، چون 

حکم قطعی است.
د( چون حکـم علیه اکبر صادر شـده، دادگاه کرج 
در هرحال باید حکـم بر بی حقـی خواهـان صادر 
کند و به همین علت، امکان توقیف عملیات اجرایی 

گرفتن بیل مکانیکی وجود ندارد.
 6( شيرين عليه فرهاد، دعوايي به خواسته 
اسـترداد شناسنامه و يـك ميـليارد ريـال 
خسارت وارده اقامه دعوي مي‌نمايد. دادگاه 
براي تشخيص وجود شناسنامه نزد خوانده، 
قرار تحقيق محلي صـادر و پس از اجراي آن 
قرار كارشناسي براي تعيـين خسارت وارده 
صـادر مي‌نمايد. چـنانچه خـواهان استرداد 

دعوي نمايد، كدام مورد صحيح است؟
الف( اگر استرداد در جـریان اجـرای قرار تحـقیق 
محلی باشد، پذیرفته می‌شود و قرار رد دعوی صادر 
می‌شود که قطـعی است و اگر پـس از صـدور قرار 
کارشناسی باشد، فقط در صورتی پذیرفته می‌شود 
که خواهان از دعوی خود به کلی صرف‌نظر نماید 
که در این صورت، قرار سقوط دعوی صادر می‌شود 

که قابل تجدیدنظر است.
ب( اگر استرداد در جـریان اجرای قرار تـحقیق 
محلی باشد، پذیرفته‌شده و قرار رد دعوی صادر 
می‌شود و اگر استرداد پس از صدور قرار کارشناسی 
باشد، به شرط رضایت خوانده، پذیرفته می‌شود و 
قرار رد دعوی صادر می‌شود و قرار قابل تجدیدنظر 

است.
ج( خواه استرداد در جریان اجـرای قرار تحقیق 
محلی باشدی ا پس از صدور قرار کارشناسی، فقط 
به شرط رضـایت خوانده پذیرفـته شده و قرار رد 

دعوی صادر می‌شود که قابل تجدیدنظر است. 
د( خواه استرداد در جـریان اجرای قرار تحـقیق 
محلی باشـدی ا پس از صـدور قـرار کارشـناسی، 
پذیرفته می‌شود و قرار رد دعوی صادر می‌شود که 

قابل تجدیدنظر است.
7( مجـمع عمـومي عادي شركت سهامي 
»الف« در دعوت اول با حضور دارندگان %51 
از سهام داراي حق رأي رسميت يافته و به 
دليل عدم رسيدگي به تمام موضوعات، ادامه 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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است. گزينه ‌»ج« صحيح  است.  10- گزينه‌»ب« صحيح است. 7- گزينه‌»الف« صحيح است. 4- گزينه‌»ج« صحيح است. 1-  صحيح  گزينه‌»ج«   -13

است. 5- گزينه‌»الف« صحيح است. 2- گزينه‌»الف« صحيح است.  صحيح  گزينه‌»ب«  14- گزينه‌»الف« صحيح است. 11- گزينه‌»ب« صحيح است. 8- 

است.  گزينه‌‌»ب«صحيح  است. 3-  صحيح  گزينه‌»ج«  است. 6-  صحيح  گزينه‌»د«  است.  12- گزينه‌»الف« صحيح است. 9-  صحيح  گزينه‌»د«   -15

جلـسه به 32 روز بعد موكول مي‌شـود؛ اما 
هيئت‌مديره براي جلسه مزبور آگهي دعوت 
منتشر نميك‌ند، درخصـوص جلسه بعدي، 

كدام مورد صحيح است؟
الف( اگر با حدّ نصـاب جلسه اول تشکیل شـود، 

تصمیمات مجمع معتبر است. 
ب( اگر با حـضور تمام سهامداران شـرکت تشـکیل 

شود، تصمیمات مجمع معتبر است.
ج( اگـر صـرفاً کسانی کـه در جـلسه اول حضـور 
داشته‌اند، شرکت کنند، تصمیمات مجمع معتبر 

است.
د( اگر با حضـور دارندگان بیـش از نیمی از سهام 
دارای حق رأی تشکیل شود، تصمیمات مجمع 

معتبر است.
8( شركـت با مسئـوليت محـدود »الف«، 
داراي دو شركي اسـت كه هريـك داراي 
پنجاه درصد سرمايه و هر دو مدير شركت 
مي‌باشند. به دليـل اخـتلاف شركا، مجـمع 
عمومي جهت رسيدگي به صورت‌هاي مالي 
در چند سال گذشته تشيكل نشده است. 
شركت  انحلال  درخـواست  شركا،  از  كيي 
را به دادگاه تقـديم ميك‌ـند. دادگاه چـه 

تصميمي بايد اتخاذ كند؟
الف( درهرحال، باید حکم به انحلال شرکت بدهد.
ب( به دلیل فقدان مستند قانونی، حکم به بطلان 

دعوی بدهد.
ج( در صورت عدم احراز عذر موجه برای تشکیل 

مجمع، حکم به انحلال شرکت دهد.
د( با اعطای مهلت 1 ماهه برای تشکیل مجمع، در 
صورت عدم تشکیل مجمع در مهلت مقرر، حکم 

به انحلال بدهد.
9( درخصوص فروش اموال تاجر ورشكسته 
توسط اداره تصفيه، كدام مورد صحيح است؟
الف( همواره و بدون استثنا، از طریق مزایده انجام 

می‌شود.
ب(  فقـط فروش اموال منقـول با موافقـت غرماء، 

بدون مزایده امکان‌پذیر است.
ج( صرفاً با موافقت اکثریت غرماء و رضایت تاجر 

ورشکسته، بدون مزایده امکان‌پذیر است.
د( جز در صورت موافقت اکثریت غرماءی ا داشتن 
مظـنه بورسی، هـمواره از طـریق مـزایده انجـام 

می‌شود. 

10( فردي در سن 17 سالگي مرتكب قتل عمد 
مي‌شود. سه سال بعد در سن بیست‌سالگی، 
در ضمن رسيدگي، رشد و كمال عقل مرتكب، 
در زمان ارتكاب جـرم احراز نمي‌شود. كدام 
مورد درخصوص واكنش قابل اعِمال بر فرد، 

صحيح است؟
الف( دادگاه اختیار دارد مرتکب را به جزای نقدی 

محکوم کند.
ب( دادگاه باید مرتکب را به نگـهداری در کانون 

محکوم نماید.
ج( دادگاه باید مرتکب را به حبس محکوم نماید.

د( دادگاه حکم به قصاص صادر می‌کند.
11( در مورد كـدام كي از جـرايم زير صدور 
حكم به مجـازات جايگزين حبـس، مـطلقاً 

ممنوع نيست؟
با مجـازات كی تا سه مـاه  ارتکاب جرمی  الف( 

حبس، توسط دختری 14 ساله.
ب( امتناع مقام قضايی از قبول شکایت برخلاف 

قانون، با مجازات شش ماه تاكی ‌سال حبس. 
ج( بی‌مبالاتی مأمور حفاظت اطلاعات که منجر 
به تخلیه اطلاعاتی توسـط دشمن شده اسـت، با 

مجازات كی تا شش ماه حبس.
د( صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع توسط پزش ك
برای ارائه به مرجـع قـضايی که دادگاه با اعِـمال 
مقـررات تخفـیف، دو سال حـبس را به چهار ماه 

حبس تقلیل داده است.
12( آقاي »الف« نماينده قانوني شركت »ب«، 
در راستاي منافـع شخـص حقوقي، مرتكب 
خيانت در امانت با مجـازات سه ماه تا كي 
سال‌ونيم حبس مي‌شـود. در حين رسيدگي، 
آقاي »الف« توبه كرده و دادگاه درخصوص 
اين فرد، قرار موقوفي تعقيب صـادر ميك‌ند. 
وضـعيت تعيين مجازات در مـورد شخـص 

حقوقي چگونه خواهد بود؟
الف( متعـاقـب توبـه و سـقوط مجـازات نماینـده 
قانونی، مجازات شخـص حقـوقی ساقط نمی‌شود. 
ب( متعاقب توبه و سقوط مجازات نماینده قانونی، 

مجازات شخص حقوقی ساقط می‌شود.
ج( مجازات شخص حقـوقی ساقط نشده و دادگاه 
ملزم اسـت مجازات شخص حقـوقی را كی تا دو 

درجه تخفیف دهد.

د( مجازات شخص حقـوقی ساقط نشده و دادگاه 
باید مقررات تعویق صدور حکـم را در مورد شخص 

حقوقی اعِمال کند.
13( اگر فردي متهم به ارتكاب قتل عمدي 
در كرج و ارتكاب محاربه و كلاهبرداري در 
تهران باشد، جـهت رسيدگي به اين جرايم، 

كدام دادگاه صالح است؟
الف( به هر سه اتهام، در دادگاه کیفری كی کرج 

رسیدگی می‌شود.
ب( به کلاهبرداری و محـاربه در دادگاه انقـلاب 
تهران و به قتل عمدی در دادگاه کیفری كی کرج 

رسیدگی می‌شود.
ج( به قتل عمدی و کلاهبرداری در دادگاه کیفری 
 كیکرج و به محـاربه در دادگاه انقـلاب تهران 

رسیدگی می‌شود.
د( به کلاهبرداری در دادگاه کیفری دو تهران، به 
محاربه در دادگاه انقلاب تهران و به قتل عمدی در 

دادگاه کیفری كی کرج رسیدگی می‌شود.
14( اعمال حـق اعـاده دادرسي در دعـاوي 
يكفري، آيا قائم به شخص دادستان مجري 

حكم است؟ 
الف( قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله 
امور  که  دادیاری  دادستانی ا  جانشین  معاونی ا 

مربوطه به او محول شده نیز قابل اعِمال است.
از  ب( قـائم به شخـص دادستان نیست و رأساً 
جانب هر كیاز مقامات قضايی شاغل در دادسرای 

عمومی و انقلاب نیز قابل اعِمال است.
ج( قـائم به شخص دادستان است و از جانب مقام 

قضايی دیگریِ قابل اعِمال نیست.
د( قـائم به شخـص دادستان نیست و به وسیله 

بازپرس هم قابل اعِمال است.
15( رسـيدگي خـارج از نـوبـت در دادگاه 
تجـديدنظر استان در جـرايمي كه موجـب 
جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود، در 

چه صورتي امكان‌پذير است؟
الف( براساس نظر رئیس دادگاه تجدیدنظر.

ب( با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست.
ج( با درخواست دادستان مرکز استان و موافقت 

دادگاه تجدیدنظر استان.
د( با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست 

و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان.
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

نحوه اقامه دعـوي در مورد قتل غير 
عمد

مـطابق اصل 156 قـانون اساسي يكـي از 
وظايف قوه قضـاييه احيـاي حقـوق عامه 
و گسترش عـدل مي‌باشدك ه ازجمله آنها 
حفظ حـرمت خـون انسـان‌هاسـت؛ زيرا از 
ديدگاه اسلامي حـيات مطلقاً ارزش دارد و 
نبايد حياتك سي از بين برود. درواقع اولين 
حقيك ه خداوند به انسان داده، حق حيات 
استك ه پيش از آنكه دولتي به وجود آيد و 
حقوقي وضع شود، اين حق براي انسان ثابت 
بوده است؛ بنابراين هیچ‌کسی به هیچ‌وجهی، 
حق سلب اين حق را ندارد. از منظر قرآن 
ارزش خـون ي كانسان برابر اسـت با خون 
آن‌چنان‌که  زميـن،  روي  انسان‌هاي  همه 
مي‌فـرمـايدك سيك ـه انساني را بدون آنكه 
جنايت و فسادي در زمـينك رده باشـد، به 
قتل برساند، گـويي همه انسان‌هاي روي 
زمـين را به قـتل رسانده اسـت وك سيك ه 
انساني را از مرگ نجات دهـد، گويي همه 
انسان‌هاي روي زمين را از مرگ نجات داده 

است.
تعاريف

قبل از بررسي دعاوي مربوط به قتل غیر 
عـمد و آمـوزش نحـوه اقامه آن ضـروري 
اسـت تـا در يـ كنـگاهك لـي به ساخـتار 
مراجع قضاييك ه به امريك فري رسيدگي 
مي‌كنند، بپردازيم. در حال حاضر درك شور 
ما اصـل بر اين اسـتك ـه دعـوييك فري 
از طريق دادسرا به جريان مي‌افتد و پس 
و  دادسرا  تحقيقات مقدماتي در  انجام  از 
در صورت عقـيده دادسرا بر توجه اتهام و 
به‌اصطلاح احراز مجرميت بايك فرخواست، 

پـرونـده بـه دادگاه فـرسـتاده مـي‌شـود.
دادسرا نهـادي استك ـه بـه نمايندگـي از 
جامعه، براي حفظ حقوق مردم و نيز تدارك 
دفاع مناسب براي متهم، عناوين مجرمانه 
ارتـكابي را تعقيـب مي‌كنـد. دادسـتان يا 
مدعي‌العـموم در معيت تعدادك افي معاون 
و داديـار خـدمت مي‌كـنند. در ايـن نـهاد 
مقام ديگري نيز به نام بازپرس يا مستنطق 
انجام‌وظـیفه مي‌كنـد. بازپـرس ي كمقـام 
قضايي استك ه در رسيدگي به جرايم داراي 
استقلال رأي است و چنانچه با دادستان در 
رسيدگي به جرمي هم‌عقیده نباشد، دادگاه 
بين آنها حل اختلاف خواهـدك رد. دادياران 
در سلسله مراتب اداري قرار مي‌گيرند وك ليه 
اقدامات آنان بايد با موافقت دادستان باشد.

پـس از آنكه دادسرا متهـم را با وجود ادله 
كافي مقصر دانست، بايد به دنبال صدور قرار 
جلب دادرسي، با تنظيميك فرخواست، از 
دادگاه درخواست اعمال مجازاتك ند. دادگاه 
نيز به عنوان ي كمرجع بي‌طرف با قرائت 
يكفرخواست و شنيدن دفاعيات متهم و نيز 
در دعاويك ه شاكي خصـوصي وجود دارد، 
با شنيدن شكايت او، ترتيب ي كدادرسي 
عادلانه و بي‌طرفانه را بدهد و با صدور حكم 

به موضوع فيصله بدهد.
در اين جريان، يعني از مرحله اعلام شكايت 
يا اعلام جرم تا مرحله صدور حكم و اجراي 
آن، مسائل فني و تخصصي‌اي وجود داردك ه 
به بيان آنها خواهيم پرداخت. با اين اميدك ه 
ازی ک‌سو از اقامه بي‌اساس دعوي جلوگيري 
شـود و از سـوي ديگر سطـح آگاهـي‌هاي 
حقوقي خوانندگان افزايش يابد. اين كقبل 
از آغاز بحث بايد با چند مفهوم آشنا شويم.

قتل غير عمد
بدون آنكه بخـواهيم انواع قتـل را به‌طور 
تخصصي و فنـي مورد بررسي قرار دهيـم 
بايد گفتك ه قتل غيرعمدي قتلي استك ه 
در آن مرتكب قصدك شتن ديگري را ندارد، 
ولي براثر عمل يا ترك عمـل او قتلي اتفاق 
مي‌افتد. البته اين تعريف تخصصي و حقوقي 
نيست و با گونه‌هاي مخـتلفيك ه در قـانون 
مجازات اسلامي براي تعريف قتل غیر عمد 
در نظر گرفته شده فرق مي‌كند، ولي صرفاً 
براي تميز آن با قتل عمد به همين اندازه 

بسنده مي‌كنيم.
ديه

مالي استك ه براي جبـران صدمات وارد 
شده به بدن انسان يا تماميت جسماني و 
نفس او از سوي مجرم بايد پرداخـت شود. 
ديـهك امـل ي كانـسان در سال 1405 در 
ماه عادي دو ميليارد و صد ميلـيون تومـان 
و در ماه حـرام دو ميليارد و هشتصد ميليون 
تومان مي‌باشد. ليكن در خصوص زن حسب 
تبصره ماده 551 قـانون مجازات اسلامي، 
مـعادل تفـاوت ديـه تا سـقف ديه مـرد از 
صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت 

مي‌شـود.
اعسار

وضعيت شخصي اسـتك ه به علـتك افي 
نبودن دارايي يا عدم دسترسي به اموالش 
قادر به پرداخت بدهي‌اش نمي‌باشد و چنين 
فردي در اصطلاح »معسر« ناميده مي‌شود.

رضايت اولياي دم
بدواً لازم به اشاره است اولياء دم به شخص 
يا اشخاصي اطلاق مي‌شودك ه صاحب خون 
متوفي بوده و مستحق دريافت ديه هستند 

ت 1405
ت و نهم، فروردین و اردیبهش
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

ولذا در قتل عـمد نيز درخواست قصاص يا 
اعلام گذشت حق آنان مي‌باشد.

شايان توجه اسـتك ه در ساير موارد، گرچه 
اعلام رضايت در جرايم قابل گذشت موجب 
متوقف شدن تعقيب متهم مي‌شود، ليكن 
در جرايم غیرقابل‌گذشت، مي‌تواند موجب 
تخفيف مجازات وي شود. مضافاً اينكه اعلام 
رضايت فقط از سوي قرباني جرم يا جانشين 

او مانند ورثه پذيرفته مي‌شود.
ماه‌هاي حرام

ماه‌هاي حرام عبارت‌اند از: رجب، ذی‌القعده، 
ذي‌الحجه و محرم. اگر قتل در يكي از اين 
ماه‌ها اتفاق بيفتد،ی ک‌سوم به ديه اضـافه 
مي‌شود. يعنيی ک‌سوم به ديهك امل اضافه 

خواهد شد.
بايد توجه داشتك ه شايد صدمه در ماه حرام 
وارد شود ولي مـرگ در ماه غیر حـرام اتفاق 
بيفتد، در اين حالت به ديه مقدر )يعني ديه 
كامل( چيزي اضافه نمي‌شود. به‌بیان‌دیگر 
صدمه و مرگ بايد در ماه حرام واقع شود تا 

به ديهك املی ک‌سوم اضافه گردد.
پرونده فرضي

آقاي »الف« فرزند ... در تاريخ 1382/7/3 
برابـر با 28 رجـب 1424 قمـري بـا يـ ك
دستگاه اتومبيل پيكان در جاده شميران 
با ي كنفر موتورسوار به نام »خ« تصادف 
مي‌كندك ه در اين حـادثه »خ« در دم جان 
مي‌سپارد. نامبرده فاقد گواهي‌نامه لازم براي 
راندن موتور بود و تـنها ورثه‌اش پدر اوست 
كه 50 سـال سن دارد. ايـن كمي‌خـواهيم 
بررسيك نيمك ه راننده پيكان و پدر »الف« 
چه حقوق و تكاليفي داشته و قضات دادسرا 
و دادگاه براي انجام صحيح وظايف خود از 

چه روش‌هايي بايد استفادهك نند.
1- اين جرم ازجمله جرايم غيرقابل گذشت 
است و نياز به شكايت شاكي ندارد. از اين رو 
به محض وقوع جرم، ضابطين دادگستري 
)مأمـورين انتظامي( شـرحي از آنچـه راك ه 

اتفاق افتاده به دادستان گزارش مي‌كنند.

2- براي تكميل پرونده بايد جسد متوفي به 
پزش كقانوني فرستاده شـود تا علت مرگ 
مشخص شود. جـه بسا متوفي قبل از وقوع 

حادثه به علت ديگري مرده باشد.
3- بايد مشخـص شـودك ـه چـهك سي در 
حـادثه مقصـر اسـت. بـراي ايـنك ار لازم 
است تا ابتدا علت تامه )نهايي( وقوع حادثه 
مشخص شود. معمولاً افسرانك اردان فني و 
كارشناس در امور تصادفات با بازديد صحنه 
تصادف و آثار و عـلائم به جا مـانده از آن، 
نسبت به تعيين علت تامه وقوع حادثه با 
ترسيمك روكي اقدام مي‌كنند و قاضي بايد 
از مفاد اين نظريهك ارشناسي مطلع گردد تا 
چنانچه آن را مطابق اوضاع و احوال موجود 
در پرونده نيافت و يا براي او اقناع وجداني 
حاصل نكرد، يعـني قانع نشد،ك ارشناس را 
براي اخذ توضيح و تكميل نظريه احضار 
كند يا اصلاً موضوع را به هيئت سه نفره از 

كارشناسان ارجاع دهد.
4- معمولاً باور عمومي آن استك ه نداشتن 
گواهي‌نامه موجب مي‌شود تا راننده مقصر 
شناخـته شـود. حـال آنكه صـرف نداشتن 
گواهي‌نامه به معني مقصـر بودن در حـادثه 
نيـست. نداشـتن گواهـي‌نامه لازم بـراي 
رانندگي خـود اتهام جـداگانه‌اي اسـتك ـه 
داراي مجازات مخصوص خودش مي‌باشد.

5- اگر هـر ي كاز طـرفين نسبت به نظـر 
كارشناس اعتراض داشته باشند، مي‌توانند 
مراتـب را به مراجـع قضايي اعلامك نند تا 
چنانچه قاضي مربوطه رسيدگي به اعتراض 
را درك شف واقعيت مؤثر دانست، موضوع را 
به هيئتك ارشناسان ارجاع دهد. چه‌بسا در 
مرحله دوم هيئت سه نفره نظري ابرازك ند 
كه مستلزم آن باشد، موضوع به هيئت پنج 

نفره ازك ارشناسان ارجاع گردد.
6- متهم و شاكي حق دارند به نظريه اهل 
خـبره وك ارشناس به طور مستدل اعتراض 
كنند. اگـر مـقام قضـايي رسيدگي به آن 
اعتراض را درك شـف حقـيقت مؤثر ديـد،‌ 

دستور لازم را براي تكميل نظريهك ارشناسي 
)با اخذ توضيح از همانك ارشناس( صادر 
مي‌كند يا با ارجاع امر به هيئتك ارشناسان 

به آن اعتراض رسيدگي مي‌كند.
7- پس از تكميل پرونده و اخذ آخرين دفاع 
از متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي، اگر 
قاضي تحقـيق معتقد باشد متهم مرتكب 
جرم شده، با صدور قرار جلب دادرسي نظر 
دادستان راك سب مي‌كند. اگر دادستان نيز 
با او هم عقيده باشد، با تنظيميك فرخواست 
از دادگاه صالح تقاضاي اعمال مجازات براي 
متهم مي‌كند. دادگاه نيز پس از تعيين وقت 
محاكمه، از طرفين دعوي و دادستان دعوت 
مي‌كند. در اين جلسه دادگاه بهيك فرخواست، 
شكايت شاكي و مدافعات متهم مي‌پردازد و 
اگر متهم را گناهكار تشخيص داد،‌ حكم به 
محكوميت او صادر مي‌كند والاّ او را از اتهام 
وارده تبرئه مي‌كند. درهرحال حكم دادگاه 
قابل تجـديدنظر است و دادگاه تجديدنظر 
استانيك ـه دادگاه صـادرکننده حكـم در 
حوزه آن قرار دارد، مرجع رسيدگي به اين 
تجديدنظرخواهي است. مهلت تجديدنظر از 
حكم دادگاه 20 روز پس از تاريخ ابلاغ حكم 
است. در صـورت عدم تجـديدنظرخواهي از 
حكم با تأييد حكم پس از تجديدنظرخواهي 

و قطعيت آن، حكم قابل‌اجرا است.
8- مجـازات ايـن جـرم شـش ماه تا سـه 
سال حـبس است )مـطابق ماده 714 قانون 
مجازات اسلامي- بخش تعزيرات(؛ ولي در 
مورد ديه، متهم دو سال قمري از زمان وقوع 
جـرم فرصـت دارد تا آن را پرداختك ند، 
ليكن پرداخـت‌کننده بايد ظـرف هـر سال 
نصف ديه را بپردازد. ملاك تعيين نرخ ديه، 
زمان اجراي حكم است. اگر اتومبيل بيمه 
باشد با معرفي واحد اجراي احكام )دادسرا( 
هر دو نفر به شركت بيمه مراجعه و مبلغ ديه 

را دريافت مي‌كنند.
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پرسش شماره 168:
در پرونده‌ای شخص نظامی به اتهام جرایم امنیتی تحت تعقیب 
قرار گرفته اسـت. حال با توجه به تبصره ماده 48 و ماده 625 
قـانون آییـن دادرسی کیفری مـصوب 1392 مبنـی بر استفاده 
از وکلای رسـمی دادگستری مورد تأیـید رئیس قوه قضـاییه 
در مرحله تحقیقات مقدماتی آیا در مرحـله اجرای احکام نیز 
استفاده از وکلای مذکور، لازم‌الاجرا و الزامی استی ا خیر؟ به 
تعبیر دیگر وکیلی که در مرحله اجرا اعلام وکالت می‌کند نیازی 

به تأیید از سوی رئیس قوه قضاییه دارد؟ 

پاسخ مربوط به پرسش شماره 167:
مرتکب بزه رشاء به علل غیر شخصی تبرئه شده )مثلًا دلایل 
برای ارتکاب وی ا انتساب بزه به متهم وجود ندارد( امکان محکوم 
نمودن واسطهی ا معاون جرم وجود ندارد؛ چراکه اثبات مجرمیت 
واسطه ارتشاء فرع بر اثبات مجرمیت راشی اسـت؛ به عبارت 
دیگر تا زمانی که رشاء و ارتشاء محقق نشـده است، محکوم 
نمودن واسطه بین آن دو منتفی است. به دیگر سخن، جرایم 
رشاء و ارتشاء از جمله جرایم مرتبط محسوب می‌شود که ادله 
و مدار کاثباتی هریک مؤثر در احرازی ا عدم احراز جرم طرف 

دیگر است.
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 167
اصولاً دادستان در روند تحـقيقات، در باب تعليمات حق 

نظارت دارد.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 168
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقوق خصوصی

»افقی«
1- بخش چهارم رمز جدول

حقوق  دکترای  دارای  که  کشورمان  شهیر  سنتور  نوازنده   -2
بین‌الملل از دانشگاه سوربن بود- عقدی مشروع و معتبر در علم 

حقوق
3-اثر چربی- رودی در فرانسه- مبحثی در حقوق تجارت- بوی 

ماندگی
4-توهین و افترا از مصادیق آن هستند- از حقوقدانان برجسته 

ایرانی و صاحب اثر »قاضی فضیلت‪‌مند«- صفت واژگون‬‬‬
5-از انواع عقد نکاح- وزیدن باد- نیروی نظامی در حقوق سیاسی

6-از ارث برنده‌ها- از فروع دین- مشک- سودای ناله‬‬
7-کیی از توقیف‌های مرسوم در اجرای احکام مربوط به منع آن 

است‬‬
8-کی ی از دوازده مقام اصلی موسیقی قدیمی- ناقص و کوتاه

9- کالای بی‌عیب در حقوق تجارت- از الفبایی ونانی – بشارت‌دهنده‬‬
10- نماد اسارت – سامانه ثبت و صدور مجوزهاي ملي – از انواع 

دلیل در فقه
11-ی ک قدم تا حنا- روایت‪‬کننده در حقوق - تیم فرانسوی- 

دشمن سرسخت‬‬‬ 
12- خطی قدیمی-کی ی از مباحث مالکیت فکری در حقوق

13- بخش دوم رمز جدول

»عمودی«
1- بخش آغازین رمز جدول

2-از منابع فقه – از وسایل آشپزخانه
3- کلام صریح در فقه- چه کسی؟ -کی ی از مضامین ماده 1210 

قانون مدنی- لمس کردن در فقه
4- از موانع حضانت – بی‌بهره در تصرف علم حقوق- دورویی‬‬

5-در این سوره مبارکه از عقد صلح نام برده شده است – عملی 
حقوقی که از روی صدق تصمیم می‌گیرد- درون در علم فقه‬‬

از قانون مجازات اسلامی  – موضوع ماده 576  انگور  6- شیره 
– رواج دادن

7-کی ی از مضامین اصل 29 قانون اساسی
8- از جرايم کیفری- دوی ار هم‪‬قد- نهیب زدن‬‬‬

9- حق شخص که در مقابل دینی است- از مصادیق تابعیت در 
حقوق بین‌الملل- کشور دادگاه لاهه‬‬

10- قرضه دولتی این‌گونه تلقی می‌شود )در حقوق تجارت(- 
مقابل قبول- از واژه‌های حقوق تجارت‬‬‬‬

11-ی ک عامیانه-کی ی از انواع »وَر« از مجازات‌های ایران باستان- 
بانی علم انگشت‌نگاری که در حقوق جزا تأثیر زیادی گذاشت- از 

اقمار مشتری‬‬‬‬
12- توافقنامه تجاری در آمرکیای شمالی- هدف تیراندازی

13- بخش سوم رمز جدول

توضيح رمز جدول: پيام نوروزي مجله دادرسي
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در میان وزرا آن کس را از هـمه محترم‌تر 
بدار که در حـق‌گویی از هـمه بی‌پـرواتر و 
شجـاع‌تر باشـد. بر آن وزیر آفـرین باد که 
چون خـداوند تاج‌وتـخت را در پرتگاه ظلم 
بیندازد و از خشم شاه اندیشه نکند و فرمان 
خدا و مصالح عموم را بر تملق و چاپلوسی 
ترجیح دهد. بی‌پرده پیش رود و خیره‌سر 
از آن پرتگاه خطـرنا کو مهـلکه مهـیب 
رهایی بخـشد؛ی عنـی از کـردار ناشـایست 
کشور دار که با تیره‌بختی کشور و سقوط 
دولت همراه است؛ مردانه جلوگیری کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در آن وقت که عرض مظالم صورت گیرد و 
بار عام داده شود، فرصت خوبی است که بر 
پای خیزی و در کمال فصـاحت و اختصار 
احکام الهی بازگویی و منهیّات و منکرات 

را آن‌چنان‌که لازم استی اد نمایی.
نکته‌ای که لازم است در این فرمانی ادآور 
شوم، موضوع نامه‌هایی است که از طرف 
حکام مصر با مرکز حکومت مبادله می‌شود. 
تسهیلاتی که حکمرانان حوزه تو به‌منظور 
ایفای وظیفه و تسریع در اجرای امور از تو 
درخواست می‌کنند باید سریعاً اجابت شود 

و نـیز بایـد آگاه باشی که کلیـه مراسـلات 
اداری را دبیرخانه حکومت از عهده نتواند 
برآید. لذا لازم است که نامه‌هـای حـساس 
و فوری را شخـصاً بنـگاری و در تحـریک 
چرخ‌هـای امور کشـور اهـمال روا مـداری. 
دبیرخانه را در انجـام وظایف خود آزاد و 
رها مگذار؛ زیرا اعضـای آن ممـکن اسـت 
در بعـضی امور دستخـوش کیـنه و حسد 
شوند و حـقوقی که بایـد درنتـیجه فـرمان 
حکومت به صاحبان حـق بازگردد، معطل 
ماند. آن‌چنان کار را به روزهـا قـسمت کن 
که روزانه مطابق برنامه انجام‌وظیفه شود و 
امور در اثر عدم انضباط و ترتیب مختل و 

آشفته نماند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
امور کشور  به هنگام رتق‌وفتق  تو  باآنکه 
خدای خـود را عبـادت می‌کنی و احـکام 
مـقـدس قـرآن را بـه گـردش و جـریـان 
می‌گذاری، باز ایزد متـعال را بر تو حقوقی 
ویژه و ثابت است؛ی عنی تنها انجام کارهای 
اداری فریضـه نماز و مـراسم بنـدگی را از 
ذمه تو ساقط نمی‌کند؛ بنابراین چون بانگ 
نماز در دهند به مسجد قدم رنجه فرمای 

و با مسلمانان در پیشگاه خداوند رکوع و 
سجود کن.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

خوشـا به حـال تو ای مـالک! که پـس از 
تنظیـم امور جامعه و اصلاح معاش آنان 
همچنان با مردم به نماز برمی‌خیزی و با 
صمیمیت کامل دست‌های پا کخود را به 
سوی خـداوند بی‌چـون دراز می‌کـنی. نه 
آن‌چنـان در ادای مستحبات نماز و زوائد 
پرداز که پیشه‪‬وران و صنعت‪‬گران از کار 
خـویش بازمانند و نه آن اندازه عـجله و 
شـتاب روا دار که قـوائم مقـدس عبادت 

ضایع و شکسته گردد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الا ای پسر حـارث! حکومت‌های کسری و 
قیصـر از مردم روی همی پوشـانیدند و از 
مجامع عمومی و غمکده‪‬هاي مستمندان 
گـریزان هـمی بودنـد؛ امـا تو ای حاکـم 
مسلـمان! نباید از ملت خـود محـجوب و 
پنهان باشی. تو باید بیـش از همه با مردم 
تماس و آمیزش داشته باشی تا جزئیات 
زندگی ملت در نظـرت آشـکار و واضـح 
باشـد. مگـر حـکمران بشر نیسـت؟ مگر 
او را نمی‌توانند فریب دهند؟ مگر ممکن 
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برگـرفته از كـتاب :»فـرمان‌نامـه
حـضـرت عـلـي )ع( بـه مـالـك 
اشتر نخعي« ترجـمه جـواد فاضـل  

نیست در پیـشگاه تو حـق باطل و باطل 
حق جلوه کند؟ در آن موقع که شخصاً در 
معرکه مصریان قدم‪‬گذاری چنان بر احوال 
قوم واقـف شـوی کـه از فـریب و نیـرنگ 

خیانتکاران محفوظ و بر کنار مانی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مالکا! حق را نشـان و علامت نیست که در 
برابر دید‌گان جـلوه کند و شخصیت خود 
بنـمایاند. پیکـر حق همیـشه در پیـراهن 
باطل پوشـیده و پنهان اسـت؛ راد مـردی 
باید که دست تحقـیق و تتبع دراز کند و 
پیکر پا کحق را از جامـعه نارسا و آلـوده 

فریب و باطل عریان سازد.
ای پـسر حارث! از این دو صـفت بیـرون 
نخـواهی بـود. اگـر مـردی بلـندهـمت و 
بخشنده باشـی، چـه پنـهان و چـه آشکار 
دست نیازمنـدان به جانـب تو دراز خواهد 
بود و اگر کوتاه‌نـظر و پستی، چه پنهـان و 
چه آشکار کسی به حاجـت حلقه بر درت 
نـخواهـد زد؛ بنـابراین از دیگـران چـهره 
چه ‌پوشی و در پشت پرده‌های فروهشته و 

درهای فروبسته چه نشینی!‬‬‬
از عجله و شتاب بپـرهیز و در انجام‌وظیفه 
از لغـزش و سـقوط بر حـذر باش. کارهـا را 
بر وفـق ملایمـت برگزار کن و هرگز راضی 
مـباش که به لـجاج و فـشار امری صورت 
پذیرد؛ زیرا سرانجام نتیجه مطلوب نخواهد 
داد. همچنان مسائل کشوربانی را سست و 
ناچیز تلقی مکن و در هـمان حال کـه بـه
مدارا می‪‬پردازی جـدی و فـعال باش. هر 
کس را به کاری که در خـور اوست برگمار 
و هر چیزی را به جـای خود بگـذار. بدون 
فضيلت افراد و رعیت را برهم ترجیح مده؛ 
بدین غفلت حـرارت و اتحاد و همکاری را 

میان توده افسرده و خاموش منما.‬‬‬‬‬
در تمام کارها دقت کن و هرگز در ایفای 
وظایـف حکمـرانی بی‌اعـتنا و سهل‌انـگار 
مبـاش. اگـر در کارهـای تو نقـصی پنهان 

اسـت در پنـهانی‌اش مکـوش و از رعیـت 
خویش امری را مخفی مدار. پادشاه بر اصل 
نخوت و جبروت مقـام سلطـنت از معایب 
خود را نـدیده می‌انـگارد و هـمی پندارد 
که دیگـران بر نقایـص او آگاه نیستند؛ اما 
روزی فرامی‌رسد که روزگار، پرده از عیوب 
تاجدار بردارد و در انظار دوست و دشـمن 

خار و خفیفش سازد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ای مـالک! بر نفـس خـویش مسلط باش 
و زمام عـقل و اراده را به دست هـرزه‌گرد 
هـوس مسپار. دست نگاه‌دار و زبان را در 
اخـتیار بگـیر. چون بزهکاری را به درگاه 
حکومت حاضـر کنـند سخـت خشمنا ک
شوی، همی بجـوشی و همـی بخـروشی. 
زنهار در آن هنگام به کیفر فرمان مکن؛ 
زیرا دستگاه مغز و اعصاب تو سخت آشفته 
اسـت و بیم آن می‌رود که حکمی برخلاف 
حـق بر زبان جاری کـنی. اندکی بیاسای 
و بگذار که فکر تو آرام گیرد و عقل تو باز 
جای آید آنگاه بدانچه وظیفه داری اقدام 
کن و در چنـین موقع تأکـید می‌کـنم که 
پیش از هر چیز روز رستاخیز را بهی اد آر 
و خود را در صف بزهکاران به دیوان الهی 

ایستاده بنگر. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در حین انجام‌وظیفه از سیرت گذشتگان 

صالح استفاده کن و ملو کپیـشین را که 
در جهان، عدل و داد بگستردند و گیتی 
آبادان کردند به پیشـوایی برگزین. به‌ویژه 
سنت فاضله پیغـمبر نازنـین ما حـضرت 
محمد )ص( را همواره نصب‪‬العین قرار ده. ‬‬‬‬‬
مالکا! بکوش که مضامین این فرمان را به 
دقت انجام دهی و مسئولیـت خـطرنا ک
خویش را به پاک‌دامنی و آرامـش برگزار 

کنی.
من به وظیفه خویش عمل کردم و آنچه را 
که لازمه سفارش بود در این فرمان بهی اد 
آوردم. اکنون نوبت توست که حکم ما را به 
دست‌گیری و با رعایت آیات مقدس قرآن 
به جل و عقد امور کشور مصر بپردازی. من 
از خداوند مهربان مسئلت می‌کنم من و تو 
هر دو را به خشنودی خویش دلالت کند 
و نام نیکوی ما را در جهان جاویدان گذارد 
و نعمت و کرامت خویش را بر ما کامل و 

تمام فرماید.
من و تـو هـر دو سربازیم و سـزاوار اسـت 
به نام عـزیزترین آرزوهـای خـود از مقام 
الوهیت درخواست کنیم کـه عمـر ما را 
در خـا کو خـون میـدان پیکار به پـایان 
رساند و فضيلت شهادت نصیبمان کند تا 
در آن جـهان گلگون‌کفـن و سپیـدروی از 

خا کبرخیزیم.
ای پسـر حـارث! در اینجـا فرمان ما هم 
به پایـان رسیـد و سرانـجام تو را هـمان 
سخـن گـویـم کـه رسـول اطهـر )ص( در 
پایان زندگانـی‌اش به من فرمـودند: »ای 
پسر ابوطالب! نماز بـگزار و از مال خـویش 
تهیدستان و مستمندان را بهره‌مند ساز و 

به زیردستان مهربان و مشفق باش«‬‬‬‬‬‬.‬‬

من و تو هر دو سربازیم و سزاوار 
است به نام عـزیزترین آرزوهای 
خود از مقام الوهیت درخواست 
کـنیم که عـمر مـا را در خاک و 
خون میدان پیکار به پایان رساند 
و فضيلت شهادت نصیبمان کند 
تـا در آن جـهان گلگـون‌کفن و 

سپیدروی از خاک برخیزیم.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران

            مــردهاعتماد 

براساس واقعیت- باز خوانی یک پرونده جنایی

در غـروبی ـک روز سـرد زمستانی، بـاران 
شدیدی در حال باریدن بود. مهشید در زیر 
سقف ایستگاه اتوبوس کنار مترو پناه گرفته 
و منتـظر آمدن اتـوبوس بـود. او بی‌هـدف 
گوشی تلفن همراهش را بالا و پایین می‌کرد. 
مهشیدی ک‌لحظه زیپ کیف دستی‌اش را باز 
کرد و تکه دستمال کاغذی را بیرون آورد و 
بدون اینکه متوجه شود، کارت مترواش به 
زمین افتاد. ناگهان صدایی او را مخاطب قرار 
داد، ببخشید کارت متروي شما زمین افتاده 
بود. مهشید سرش را بالا گرفت، پسری با 
کاپشن خیس و لبخند، مردد، کارت مترو را 
در دست داشت نه اسمش را می‌دانست، نه 
حتی صورتش را درست دیده بود؛ اما همان 
چند ثانیه، شروع همه چیز شد، آشنایی‌ای 
کاملاً اتفاقی، بدون شماره گرفتن از قبل، 
بدون برنامه؛ چند روز بعد دوباره مهشید و 
سعید همدیگر را در همان ایستگاه اتوبوس 
کنار مترو دیدند؛ بازهـم تصادفی، انگاری 
شهر کوچک‌تر از آن بود کـه بخواهد جـلوی 
دیدارشان را بگیرد. سعید گفت این بار کارت 
متروي‌تان نیفتاده و همین شـوخی ساده، 
نقطه شروع شد و رابطه‌شان آرام، آهـسته و 
با شیب ملایم جلو رفت، نه عشق آتشین، نه 

وعده‌های بزرگ و آن‌چنانی، رابطه‌شان شبیه 
فیلم‌ها نبود، نه پیامک‌های نصفه‌شب، فقط 
گفت‌وگوهـای طولانی، چـای، کافی‪‬میکس 
و قهوه‌های ساده و خـنده‌هایی که بی‌دلـیل 
می‌آمد. سعید بیش از حد آرام بود و مهشید 
این را دوسـت داشـت و به او حـس امنیت 
می‌داد. سعید و مهشیدی ک سال بعد با هم 
ازدواج کـردند. بدون مراسم پر زرق و برق، 
بدون هیجان اغراق‌آمیز، همه چیز معمولی 
بود و همین معـمولی بودن به نظر مهشید 
خوشبختی واقعی می‌آمـد.ی ک سال بعد از 
ازدواج، علی‌رغم اینکه مدت زیادی نگذشته 
بود سعید کم‌کم تغییر کرد، نه دعوا می‌کرد 
نه بی‌احترامی، فقـط دور می‌شـد و هميشه 
خسته بود. گوشی تلفن همراهش همیشه 
یا بی‌صدای ا در دسترس نبود. دیرتر به خانه 
می‌آمد و در خانه ذهنش جای دیگری بود. 
مهشید به سعید شک نداشت، چون چیزی 
برای شک کردن وجود نداشت؛ اما دلش هم 
آرام نبود تا اینکه درکی ی از شب‌ها به طور 
اتفاقی پیامکی را روی گوشی سعید دید »قول 
داده بودی دیگه ناپدید نشی، دلم برات تنگ 
شده، کی می‪‬بینمت«؛ دنیا برايش ایستاد و 
بر سـرش آوار شد. سعـید انکار کرد، گفـت 

خیانت نبود فقطی ک خلأ بود، فکر می‌کردم 
همه چیز تمام شده، این جمله بیشتر از خود 
خیانت مهشید را شکست! اینکه کسی بتواند 
همسرش را دوست داشته باشـد و هـم‌زمان 
به او خیانت کـند. عجیب‌تر از همه آشنایی 
تصادفی بود. مهـشید قهر نکرد و نرفـت؛ اما 
در خـانه‌ای زندگـی می‌کـرد که اعتـمادش 
مرده بود. او فهـمید بعضی از عشـق‌ها، آرام 
شروع می‌شوند، منطقی ادامه پیدا می‌کنند، 
اما بی‌صـدا فرو می‌ریزند. مهـشید از سعید 
پرسید اسمش چیست و چـرا با من ازدواج 
کـردی؛ سعید مکثی کرد و گفـت اسمش 
میترا است قبل از تو می‌شناختمش! با میترا 
هم دری ک پار کشبیه به آشنایی خودمان 
آشـنا شـدیم. پـس از صحبـت‌های فـراوان 
سعید به مهشید اطمینان داد کـه در حال 
حاضر هیچ عشق و علاقه و حسی نسبت به 
میترا ندارد و گفت شاید میترا فکرهایی در 
سرش داشته باشد، اما موضوع برای من تمام 
شـده اسـت و قول داد به‌هیـچ‌وجه و تحت 
هر شرایطی به همسرش مـهشید خیانت 
نخواهد کرد. مهشید در ظاهر به قول و قرار 
سعید اطمینان کرد؛ اما در باطن، در قلبش و 
آینده ناشناخته‌ای که پیش رو داشت آشوب 
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بود. زندگی سعید و مهشید نه به گرمی و 
شیرینی روزهای آغازین ازدواج، اما خـیلی 
سرد ادامهی افت. مهشید و سعـید صاحب 
دختری زیبا شدند و نام او را رویا نهـادند. 
تولـد رویا هم نتـوانست گـرمی و شیرینی 
روزهای اول زندگی مهـشید و سعید را به 
آنان برگرداند. سه سـال از زندگی مشتر ک
سعید و مهشید می‌گذشت، سعید علی‌رغم 
قول و قرار و اطمینانی که به مهشید داده 
بود به خیانتش ادامه داد و اکثر شب‌ها دیر 
به خانه می‌آمـد و همـیشه با بوی عـطر و 
ادکلن زنیی ا بهتر بگویم با بوی تعفن خیانت 
وارد می‪‬شد. بوی تعفن و خیانت، حتی قبل 
از دیدن، در فاصله‌ها می‌گندد و اعتماد را در 
صمیمی‌ترین رابطه‌ها می‌شکند. خیانت قبل 
از هر مدرکیی ا اعترافی توسط همسر، حس 
می‌شود؛ به هـمین جهـت اغلب خـیانت‌ها 
ثابـت نمی‌شـود بلکه احـساس می‌شـود. 
خیانت در تارکیی رشد می‌کند، در سکوت 
می‌گندد و وقتی آشـکار می‌گـردد، حاصل 
پوسیدگی طولانی‌مدت اسـت. مهشید به 
خاطـر فرزندش رویـا، آبـرو، حـرف مـردم، 
فـروپاشی خانواده و ترس از خـشم سعـید، 
خشمش را قورت می‌داد و با امید و آرزو به 
ترمیم اعتماد شکسته، به زندگی‌اش ادامه 
می‌داد؛ اما سعـید کسی نبـود که به‌راحتی 
دست از خیانتش بردارد، حتی در شـروع و 
ادامه خیانت، مهشید را مقصر می‌دانست و 
می‌گفت به من توجه نمی‌کردی، سرد شده 
بودی، همیشه غر می‌زدی؛ البته این حرف‌ها 
برای توجیه خیانت و فرار از پیامدهای کار 
خودش و روبرو شدن با شرم و عذاب وجدان 
و مسئولیت بود. به راستی، مهشید تا چقدر 
باید خـیانت سعید را تحـمل می‌کرد؟ آیا 
وظیفه داشت خیانت را تحمل کند وی ا در 
جایی که هیچ امیدی برای اصلاح نیست، 
زن وظیفه ندارد خـیانت را تحمل کـند. آیا 
مهشید حق انتخابی داشت؟ ماندن با شرایط 
ناسالمی ا رفتن با حفظ کرامت. در آموزه‌های 

دینی، هیچ‌کـس به ماندن در تحقیر و رنج 
مجبور نشده است. خیانت زناشویی عملی 
ناپسند، قبیح و ضد شرافت خانوادگی است؛ 
از طرفی حفظ آبرو نباید به قیمت خرد شدن 
شخصیت زن باشد. مهشید بارها و بارها با 
سعید برای جدا شـدن از وی و رهـایی‌اش 
صحبت کرد. او حتی حاضر شد از مهریه‌اش 
در مقابل حضانت تنها دخترش رویا بگذرد؛ 
اما سعید قبول نمی‌کرد و طلبکارانه می‌گفت 
کاری نکرده و باید این وضع را تحـمل کند. 
روزها و شب‌ها به همین منوال می‌گذشت و 
مهشید روز به روز از نظر روحی و عاطفی به 
هم می‌ریخت. خشم و درد خیانت سعید، هر 
از چند گاهی مهشید را علیرغم میل باطنی 
به انجام کارهایی علیه سعید وا‌می‌داشت. 
مهشید سال‌ها ساکت بود و سکوتش از آن 
سکوت‌هایی نبود که آرامش بیاورد، بلکه از 
آنهایی بود که مثل زنگ در گوش می‌پیچید. 
ساعت از 2 بامداد گذشته بود که مهشید 
هراسان با اورژانس تماس گرفـت و مدعی 
شـد حال شـوهرش سعید وخیـم است و 
به‌سختی نفس می‌کشد. کارشناس اورژانس، 
ضـمن دعـوت مهشید به حفـظ آرامـش، 
آموزش لازم تا رسیدن تیم اورژانس را به او 
داد. طولی نکشید که تیـم نجات وارد خانه 
سعید شد و با پیکر بی‌جان او روبرو شدند. 
مهشید در حالی کـه رنگ به رخسار نداشت 
با صداي لرزان به تیم اورژانس گفـتك ه با 
سروصدای عجیب سـعید از خـواب پریده و 
سریعاً با اورژانس تماس گرفته است. مسئول 
تیم اورژانس به مهشید گفت وظیفه‌ای در 
مقابل افراد فوت شـده ندارد و موضـوع را 
باید به کلانتری مـحل گزارش نـمایند. آنان 
نیز کلانتری محل را در جریان فوت سعید 
گذاشتند و مأمورین کلانتری پس از حضور 
در محل و تأیید موضوع فوت، مرگ سعید 
را به عنوان مرگ مشکو کبه بازپرس ویژه 
قتل گزارش کردند. ساعتی بعـد بازپرس 
ویژه قتل همراه با عـوامل پزشکی قانونی، 

کارآگاهان اداره آگاهی و تشخـیص هویت 
و آثار برداری امور جـنایی، در صحـنه وقوع 
جرم حاضر شده، مـحل و جـسد را معـاینه 
و آثار برداری نمـودند. مهشید موضوع را 
همان‌گونه که به تیم اورژانس گفته بود به 
بازپرس ویژه قـتل هم گفـت. جـسد سعید 
جهت تعیین علت قطعی مرگ به پزشکی 
قانونی مرکز منتقـل و روز بعـد علت مرگ 
سعید مسمومیت دارویی و خفگی با انسداد 
مجاری تنفسی اعلام می‌شود. با وصول نظریه 
پزشکی قانونی قتل سعید محرز می‌گردد و 
بلافاصله مهشید دستگیر و به ستاد عملیاتی 
ویـژه کشف جـرايم هـدایت و بدون هیـچ 
مقاومتی با حضور بازپرس ویژه قتل اعتراف 
می‌کند. مهشید پـرده از خیانت‌های سعید 
برمی‌دارد و مدعی می‌شود با ریختن دارویی 
مسمومیت‌زا در غذای سعید، او را مسمـوم 
و بی‌حـال کرده و قبـل از اینکـه جانش در 
بیاید با پیچیدن روسری به دور گردنش او 
را خفه کرده است و فکر نمی‌کرده پزشکی 
قانونی بتواند تشخیص دهد. مهشید به اتهام 
قـتل عـمدی شـوهرش سعـید بازداشت و 
تحت‌الحفظ به زندان معرفی می‌گردد تا در 
آینده‌ای نه‌چندان دور به اتهامش رسیدگی 

و پاسخگو باشد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مهشید فهمید خیانت همسر مجوز قتل 
نیست و درد خیانت باك شتن سعيد از بین 
نمي‌رود و دخترش رویا دچار آسیب شدید و 
دائمی خواهد شد و احساس گناه و پشیمانی 
کرد و در بین راه زندان با خودش می‌گفت: 
کاش جان خودم را نجات داده بودم. کاش 
فقط رفته بودم. کاش کمک گرفته بودم و 
در جلوی درب زندان زنان ي كلحظه ایستاد 
و گفت: فهمیدم که خیانت دردنا کاست؛ 
اما حالا دردی بزرگ‌تر به نام قتل روی آن 
افتاده است! خیانت قابل تر کاست؛ اما قتل 

قابل برگشت نیست! ‬‬‬
هر گونه تشابه اسمی با افراد حقیقی و 
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